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 مقدمه 
 ]جلد پنجم[

 
برای فهمیدن و تغییر  کنمدارم، احساس میها یادداشت برمیهرچه از کتاب

ها به تنوع بیشتری از افکار و اندیشه مان،دنیای انسانی و اجتماعی بنیادین
لایه در بهدنیایمان را لایهتبیین گوناگون نیازمندیم. این تنوع، حجمی گسترده از 

رو شدن با این حجم از گوناگونی، ظرفیتی بیشتر و روبه کند.منظرمان آشکار می
در میدان عمل  تربیت نمود تاچگونه باید  این ظرفیت را طلبد.والاتر را از ما می

 ؟  فردی و جمعی ببخشدماناجتماعی، سودآوری  
 ل ادبیات، شعر، تاریخ، فلسفه،شام هاهای من از کتابی یادداشتگستره

همین تنوع موضوع، من را به است. شناسی و اندکی روانشناسی، سیاست جامعه
مل اجتماعی ها را به میدان عاین یقین رساند که هنوز باید بسیار بدانیم و دانسته

 بیاوریم.
ها در تفسیرها و تبیینهای بسیار با موضوع مشترک، تفاوتی هایدر کتاب

 واقعیت و حقیقت یک اند، خواستهاز منظرهای گوناگونوجود دارند که 
ــ که جلد پنجم را تشکیل  مثلًا در همین سه کتاب را بشناسانند.واحد موضوع 

این تأمل به ما ها نگاه شده است. ی شعر در پشت انواع پنجرهاند ــ به مقولهداده



  
 

تفاوت توانیم ادبیات بخوانیم و بدانیم ولی از کنار تاریخ، بیگوید که ما نمیمی
 و سیاست مان به فلسفهتاریخ بخوانیم و بدانیم ولی سر راهتوانیم بگذریم. نمی

 نقد ادبی، تاریخ، بخوانیم و بدانیم ولی با بیافرینیم، توانیم شعرنخوریم. نمیبر
انسان یک جامعیت  گویند کهها به ما میی اینهمه بیگانه باشیم.و سیاست فلسفه 

باشد و توان تغییر  «ساحتیتک»شود شامل این مقولات است و نمی جانبه،همه
 داشته باشد.

دنیای ی در پوسته ها نیازمندیم تادر تبیین تفاوت ی ما به شناختهمه
دنیای طلبی، فردی  منافع خانوادگی، دنیایکوچک تخصصی، دنیای محدود 

 مانو ناگزیر صنفی و دنیای بسته ی سیاسیجانبهیک دنیایپیرامونی  اجتماعی، 
 بگشاییم.  «خودمان»تر از به جهان متنوعیی و روزنه ترک بیندازیم

ظرفیت چنین شان، باید از ما ها با تنوع موضوعیی کتابخروجی  مطالعه
از هر کتابی که یادداشت برداشتم، پتک چنین الزامی  بیافریند. فردی و اجتماعی
مان با وجود محاط بودنهای درونی و پیرامونی  ما فرود آمدند. بر سندان واقعیت

ما، جهان ما، من کشور ی روزافزون ارتباطات، در عصر تنوع تکنولوژی و گستره
ها یادداشت هرچه از کتاب به این الزام نیازمندیم. بیش از گذشتهو شما 

و  هایی موازی، همین هدف رامثابه پیکانشان بهی موضوعاتدارم، همهبرمی
 دهند.شانم مین سازی راهمین فرهنگ ضرورت
 
برای این « شعر»به قدرت ، «سلوک با کتاب»در سه کتاب جلد پنجم  

« نیچه»بیش از گذشته این عبارت کردم.  بیش از گذشته یقین ،سازیفرهنگ
 «! خواند، باید ترسیدیی که کتاب و شعر نمیاز جامعه»: که برایم تداعی شد

 

 ۵سلوک با کتاب ــ    ۱۰  



 
 

و جهان ما این است که هنوز با عبورمان از این ترس  واقعیت اکنونی  ایران
 ها داریم.امنیت روحی و روانی فاصله و رسیدن به

 
و سه کتاب در نقد  نقد ادبی است؛ این کتاب، سه دنیا در میان دنیاهای

 جریان ترین ترین و قویترین، اصیلاصلیپنهان  آشکار و هایشکافتن گستره
ی جامعه، هاعرصه قالب خود را شکافته و یپوستهشعری که . شعر معاصر ایران

 است. کردهماندگار را شناخته و نقد انسان، تاریخ، فلسفه و سیاست 
ام که شعر، برگ است های میان این سه کتاب، دریافتهدر رفت و برگشت

ها؛ شعر، درخت است و نقد، باران و نسیم و خوانش نقش و نگار برگو نقد، 
های باران بدون عبور از دهلیز گذرد. هیچ شعریکه از آن میباد و گاهی طوفان 

در  آنیاین نقد و عبور گاهی به اش آشکار نخواهد شد.و باد و گاه طوفان، خامه
رو دهد. آیا گاهی در روبهی کاشف جان و پیام یک شعر رخ میذهن خواننده
 ، چنین نیستیم؟و برخی شعرها شدن با حافظ

  
شعر و »ترین پرتوافکنی بر شعرشناسی و نقد نظرم جامعبهکه « طلا در مس»

« مس»از ذرات « طلا»ی راستی گزینهباید باشد، به های گذشتهدر دهه« شاعری
داشت تا  و نقد ادبی شعر معاصر ایران هایاست. فقط باید دستی در کارگاه

های و نمونهذرات مس را در این کتاب از  و نثر مراحل استخراج طلای شعر
شان نمود. درکآوردهای بشری ی دستگنجینه عنوانتا بهد تجربه نمومشابه آن 

ست که ایران و جهان ما هنوز با آن فاصله سازیی همان فرهنگاین در زمره
 دارد.  

     ۱۱مقدمه      



  
 

عصر  ،یاد حمید اسدیان)کاظم مصطفوی(بار زندهرا اولین« طلا در مس»
طور که کتاب . هماندر دستم گذاشت ۷۰ی ی پاییزی در اوایل دههیک جمعه

 «.بخون هم اینو بخون، چند بار»میان دست من و خودش بود، گفت: 
 
ولی گستردگی  نقد و تنوع  اگرچه عنوان یادنامه را دارد،« برگیباغ بی»
خاطبان م ورده است. شعر اخوانها در خوانش یک سبک شعر را گرد آنگرش

 ـفرهنگی  ،بسیاری جذب کرد و جوهر آن  ـاجتماعی ـ ی ایران جامعه نقد سیاسی ـ
اش جایگاه برجسته و ماندگاری در شعر معاصر ایران داد. در این . همیناست

کتاب، انواع قلم به کالبدشکافی  شعر و شخصیت اخوان در اتاق عمل تاریخ 
شناسی شعر، افی زباندر این کالبدشک شوند.معاصر ایران مشغول می

شناسی  شعر اخوان شناسی و تاریخشناسی، سیاستشناسی شعر، هستیسبک
« ک خراسانیسب»شود. اصرار و پایداری اخوان در ماندن بر تشریح آموزشی می

، همراه با تحقیقات و موفقیت او در تسلط در این سبک و نفوذ اجتماعی  شعرش
 را به خود اختصاص داده است.های متنوع بر زبان شعر، یادداشت

  
 یعیشف یو فکر یکیزیعمر ف یدهیچک را شاید بتوان« با چراغ و آینه»
تا  یاو از نوجوان مشغولیات فکری  ریاز س ییتابلو تلقی نمود. این کتاب، یکدکن

در  یپرسش تکرار کیپاسخ به  نیچنداین کتاب،  .است یدیخورش ۹۰ یدهه
 یی  دوره یهایماریعلل ب یبررساین کتاب،  ست؟ی: شعر چاست یاپیادوار پ
 نینخست یبرا دیکتاب شا نیا در .است و شعر آن اتیادب یماریو ب رانیا یجامعه

 مسلط شناسخیتار و  شناساستیس کی یکدکن یعیشف که میشویبار متوجه م
 ]با این حال در بیرون این کتاب، سکوت  است. رانیشاعران معاصر ا نیدر ب
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و تأمل  قابل نقدپیرامونش، ایران و  شفیعی کدکنی در مورد تمام تحولات سیاسی  

 خیکه تار میشویهمراه م ییسندهیکتاب با نو نیدر اطور خاص که به است.
مردم  ی  ستیز یهاشعر، موضوعات مبتلابه دوره خیتار ات،یادب خیتار ،یاسیس
معروف  سندگانیو آثار نو یفارس دیو جد انهیو م میشعر قد یهاوانید ران،یا

 [دارد. شیهادانسته یرهیجهان را در شعاع دا
ندارد و به  یفلسفی اندیشهما  رانیکه ا شودیکتاب متوجه م نیا یخواننده

 ماریب یجامعه کیدر »: میو هست میاکمبود دچار شده نیاز ا یاپیپ یهابیچه آس
 یستیالیسوس سمیرئال یغوره کیو با  شودینقد مدرن، گرمش م زیمو کیکه با 
او سخن  گاهیو جا نیدر باب پرو توانیچگونه م کند،یم اشیسرد

که  مینبر ادیرا از  یشعر عصر صفو یهرز و پا در هوا یهااستعارهگفت؟...انبوه 
 یدیتجر یصدها و هزارها استعاره شان،یاز ا کیهر  یهاوانید یدر هر گوشه

   ۴۶۳ص «.  است دنیو در حال پوس دهیهم خواب یپا در هوا، بر رو

« هنرمندان بزرگ بیجان نج»موفق از  ییهیجامع و دفاع یکتاب، نقد نیا
 المعارف تحلیلی  تحول شعر فارسی در بستر تحولات پیاپی ة؛ دایراست رانیا

 نویسنده و منتقد ادبی، واجب. سرا،، ترانهسیاسی. و خواندنش بر هر شاعر
 

 یهاو رسوخ در تاروپود متنپسامدرن، تمرکز  یحوصلهیدر عصر ب دیشا
یی پارهچهل یجامهوجود این واقعیت که با باشد! ی، تابوشکنو کشف معناها بلند

ی این سه کتاب ی شما را در خلاصه، توجه پرحوصلهپوشاندبر عصر ما می
برای آفریدن دنیای  «سازیفرهنگ»چشم داشتن در افق رزومندم؛ آرزویی با آ

 و اجتماعی  نوین. ذهنی، عینی
 س. ع. 

  ۱۴۰۴شهریور  ۱۸

 

     ۱۳مقدمه      



  
 

 
  
  

 

 

 

 
 



  
 

 
 برداری از کتابیادداشت

 طلا در مس 
 نوشته: رضا براهنی

 زمانانتشارات: 
 ۱۳۷۱چاپ اول ـ 

 صفحه ۶۵۵
 

 ۱۳۹۶بهمن دی و برداری: یادداشت
    



۵سلوک با کتاب ــ      16 

 

 
 
 
 

  دیباچه
 

چیزهای  ةو از صائب تا ایرج و بهار و پروین، ارائ ،پس از حافظ تا بیدل و صائب
سادگی در جریان تاریخ جدید مطرح نیست. چنین چیزهایی بههای جدید در شکل

درک شود و  شود. برای وقوع چنین چیزهایی باید حرکت انقلابی تاریخحاصل نمی
 ة. ارائوجود آوردآن انقلاب را به ،که تاریخمگر این شودچنین چیزی هم درک نمی

  ۱۹ص .   یک ذره بهتر و یک ذره بدتر از شاعر قبلی دون شأن شاعر واقعی است
که چیز جدید به دو عنصر اساسی دارد: یکی این احتیاج ،در شعر دجدی ةارائ

مطرح شود و طوری  که آن چیز جدید در شکل جدیدر اینیگد  ،وجود داشته باشد
معنای ین هرگز بهاناپذیر باشند. ولی مضمون و شکل از یکدیگر تفریق شود که رحمط

کند.  ص چه قبلًا گفته شده فرق میکلی با آنگوییم که بهآن نیست که ما چیزی می
۲۰ 

ناپذیر. های جدید و در ترکیبی تجزیهطلب جدید در شکلم ةانقلاب یعنی ارائ
مطلب  ةمنوچهری و فرخی، شعر ارائی و بعد فردوسی و قدر عصر رودکی و دقی

با حفظ همان میثاق عهدیت خود؛ و از سنایی تا حافظ  ،جدید در شکل جدید است
با حفظ همان میثاق اول؛ و شعر  ،مطلب جدید در شکل جدید است ةباز شعر ارائ
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مطلب جدید در شکل جدید است با حفظ آن  ةجدید نیما و بعد از نیما، همان ارائ
های درخشان شعر فارسی ، دورهاین سه دوره .ترین شکل آنشدهیدرونمیثاق در 

جدید با آن عهد کهن  هایکه هر کدام با حال و هوای خود، نسبتدلیل ایناست؛ به
انسان، عصر مخصوص و تصویر خاص خود  اند؛ با حفظ روح شاعریِبرقرار کرده

 ۲۰اند.   ص کرده ناز انسان را تبیی
بیان اعمال انسان جدید یعنی مطالب جدید در هر عصر جدید، نیازمند شکلی 
جدید است. تعهد شاعر یعنی همین؛ ولی هر شاعری در قالب این تعهد باید صورت 

معنای فروتنی در برابر عظمت شعر کهن بهنوعی شاعر را هم با خود بیاورد. ابراز 
مسائل عصر که تعهد در برابر طور های عصر خود نیست. همانپوشی از شکلچشم

همین دلیل شعر واقعاً متعهد ی از عهد و میثاق اولیه نیست. بهپوشمعنای چشمخود به
باید دو چیز را برای همیشه کنار بگذارد: یکی حالت عسس منو بگیر و دیگر کانالیزه 

سیاسی  ،شاعر یهای شعر. وظیفو از آن بدتر کانالیزه کردن فرقهکردن حزبی شعر 
ر طبقاتی اش نیست. درست است که ما شعر طبقات و شعکنندهاهشدن از این نوع تب

معنای بیان ایدئولوژیکی صوری آن طبقات در شعر نیست. داریم، ولی این نکته به
ر با هستی، پیش از تولد حاکمیت شعر بالاتر از حاکمیت سیاست است. عهد شاع

های ه است که چگونه با جهانیاد دادوجود آمده است. او به بشر سیاست به
نامکشوف رابطه برقرار کند. آغشتن شاعر به سیاست روز، یعنی غرق کردن او در 

داشت، ولی سیاست  د که کسرایی استعداد شاعری نداشت؛تباهی مطلق. گمان نکنی
 ةروز از شاعر مهر روز شاعر را در وجود کسرایی کشت. سرسپردن به سیاست

شت پا زدن به سیاست روز، شود. ولی پة شطرنج نمیمهر ،آدم لایق .سازدشطرنج می
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نومیدی عصر خود را فراموش کند.  ومعنای آن نیست که شاعر بحران امید هرگز به
او مظهر اعلای آن بحران باید باشد. مثل حافظ، مثل گوته، مثل شکسپیر، مثل 

تذکر ومیدی عصر ما، لین، مثل نیما. تعهد درونی در برابر بحران امید و نرهولد
 ۲۲و  ۲۱صص  همة قرون است.   های امید و نومید انسان در طولبحران

آید و با سیل خروشان خود، فردیت شاعر را هم چیزی از اعماق هستی فرامی
دهد که فرد تو کوچک است، فراموشش کن راند و عملًا به او نشان میو میبه جل

 ۲۲ص ا بتوانی جهان را بیان کنی!    ت
فرهنگ، جانشین »نویسد: می« شور زندگی و تمدن»هربرت مارکوزه در کتاب 

ما مربوط به این بود که ما آزادی سیاسی  ةبخشی از عصبیت آن دور«. آزادی است
 ۲۶نداشتیم.   ص 

پختگی مرد؛ یعنی بازیافتن آن جدیتی که آدمی در »این سخن نیچه که: 
ای که بعدها من در طول به مشغله، راجع «روزگار کودکی در بازی داشته است

گی امروزم در دام در پیش گرفتم  و از روزگار کودکی شروع شده تا زنگیدزن
  ۳۵کنارم بوده  کاملًا درست است.   ص 

 
 ـ تهران۱۳۶۷مرداد  ۲۲ 
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 ءشعر و اشیا
 

ین بروز حالتی ذهنی است برای انسان در محیطی از طبیعت؛ به ا ة، زاییدرشع
با  آن، او با اشیای محیط خود و ةدهد که در نتیجبه شاعر حالتی دست می معنی که

ای روحی است ة خود رابطهکند و این رابطه، به نوبة ذهنی پیدا میوعی رابطها نانسان
دهند و بخشی از مادی خود را از دست می، حالات مطلقاً فیزیکی و ءاشیا نکه در آ

 ۴۱گیرند.   ص میعاریه عر را بهاش ةاحساس و اندیش
ی عالم و ی که از نظر انسان عادی و حتانسان بخواهد قبل از مرگ با اشیائاگر 

کند. همین یکی گردد، حالتی عارفانه پیدا میجان هستند، دان )نه شاعر( بیریاضی
زیکی و فی ترین دگرگونی، بدون پذیرفتن کوچکاشیا، رفتن در کنهاشتیاق به فرو

طوری داد. همان «عارف مادی»سازد که باید بدان نام موجودی میمادی، از انسان 
واهد تبدیل خشاعر کسی است که می »گوید: ر میشاع ةدربار« راینر ماریا ریلکه»که 

 ۴۴و  ۴۳صص   «.به سنگ و ستاره شود
ء را در و اشیا ءاشیا ینی بودن و خود را دربودن و دیگری بودن و ع خودهمین 
های خود را که عبارت از داشتن های اصلی شعر هستند. شعر ویژگیپایهخود دیدن، 

ایات و اساطیر است، از همین ها و کنلصاویر، تشبیهات، استعارات، سمبدنیایی از ت
شعر، عروض و  همین دلیل ارکان اصلیبه .گیردیهای اصلی و ارکان اساسی مپایه

های جاودانی ها را جوهرا که باید آنهافوق اینقافیه نیستند بلکه چیزهایی هستند م
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و در حالتی کمی پیچیده ولی  «تشبیه»این جوهرها در حالتی بسیار ساده،  .شعر بنامیم
 «سمبول»تر تر و عمیقتر و گستردهو در حالتی عالی «استعاره»عالی و درونی و ذهنی، 

 ۴۵و  ۴۴.   صص هستند «اسطوره»و بعد در اوج، 
 

و  دهد؛ان میمنتهای فشردگی خود را نش ،بینی شاعر در یک تصویرجهاننیروی : پاورقی
 بندد.خیزد و طبیعت را آذین میمثل نورافکنی است که از ژرفای تاریکی ذهن برمی

ها سانان ،،خود نام مستعار اشیا ،چرا که زبان ؛بین زیباشناسی قرار دادرا هم زیر ذره« زبان»باید 
 ۴۵ص   هاست.و حالات و عواطف و اندیشه

 
 هستی دهیم جنگیم تا بدانما شاعران با عدم می»

 کوبیم تا موسیقی پاسخگویی بشنویممشت بر دروازة سکوت می
 فشریمضای بیکران را در یک وجب کاغذ میما ف

 «ریزیم.قلب، سیلابی بیرون میو از فضای دو انگشتی 
 ۵۵ص (   شاعر چینی لوچی،، نوشته: «عنوان تجربهشعر به»از کتاب )
و کار دارد، جز شعر که در آن با خدایی پنجه  چیز، انسان با انسانی سردر همه»

 ۵۶ص (    استیون اسپندر، شاعر معاصر انگلیسی) «.افکنددر پنجه می
واقع فرهنگ را که چیزی انسانی است در سازد. درمیشاعر شعرش را جانشین خود : پاورقی

 ۵۷ص  دهد.  قرار می ،مقدر استیزی جبری و یا چبر طبیعت که ابر
 

گویند که چشمة درون غار، ضمیر ناخودآگاه آدمی معبران اساطیر کهن می
ایست الم درون؛ چشم بینای انسان دریچهایست به سوی عواست و چشم کور دریچه
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نوی در پشت عم ها و ذهینات. انسانشم نابینا راهی است به سوی درونیو چ ءبه اشیا
ه بیناست، جهان طبیعت خارج یابد و با چشمی ککور، جهان درونی خود را می پلک
ای برقرار کند و شعر درواقع تا بین چشم کور و چشم بینا رابطهکوشد بیند و میرا می

 ۶۴ص   ها بین چشم کور و چشم بینا. شود از واژهپلی می
 

ن نوع شعر، شعری است هم نیرو هست و در عین حال ای« حماسی و عاصی»در شعر : پاورقی
اش را از اخته شود، لازم است نیروی سازندهقومی و هم فردی. اگر قرار باشد فرهنگ مجدداً س

 شعر و نثر بگیرد. شعر باید ناخودآگاهانه و خودآگاهانه مبلغ فرهنگ باشد و نه چیزی دیگر. اگر
نیروی حماسی و عاصی هر فرد مستعدی جلوة کلامی خود را پیدا کند و به قومی داده شود که 
فرهنگش در حال چپاول شدن است، امید مقاومت در برابر فرهنگ استعمارگر بیشتر خواهد بود. 
امروز بیش از هر عصر دیگری احتیاج به نفس نیرومند یک نبوغ حماسی و عاصی قوی هست که 

، بدی و پستی و رذالت را بیفکند و روشنی واقعی را بر تاریکی ساری و جاری گردد چیزدر همه
که بفهمند که زنند  بدون آناز سیاست دم می ،چیره گرداند. آنهایی که بدون تکیه بر فرهنگ

نند نه رمزی نامفهوم برای شارلاتانیسم سیاستمداران  باید بدا ،سیاست باید جزئی از فرهنگ باشد
یک درخت حماسی فرهنگی  درون ذهن فرد فرد یک قوم شروع شود. باید غییری باید ازکه هر ت

تی بر اساس سیاس تک افراد یک قوم بروید و تردیدی نیست که این فرهنگ با خوددر قلب تک
 ۶۸و  ۶۷صص    همراه خواهد آورد.آزادی کامل را نیز به
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 شکل ذهنی در شعر
 

محتوای شعر شاعر نیست؛ بلکه طرز حرکت محتوی منظور از شکل ذهنی، 
کنند. شکل ذهنی همان با یکدیگر در شعر پیدا می ءاست و ارتباطی است که اشیا

یا آن را از وحدت و استحکام  دهدچیزی است که به یک شعر یا یکپارچگی می
 کند. به این طرح شاملو نگاه کنید:ساقط می

 شب«
 با گلوی خونین      

 .ست دیرگاهخوانده                         
 دریا
 نشسته سرد       

 یک شاخه
 در سیاهی جنگل              

 به سوی نور                                     
 «.کشدفریاد می                                                    

ار ظاهری آن است؛ ولی رفت تقطیع این شعر بر روی کاغذ و وزن شعر، شکل
  ،کشدسوی نور در سیاهی جنگل فریاد می به های کشاعر نسبت به شب، دریا و شاخه

اشیاء طرز حرکت  و اندعاریه گرفتهب و دریا و شاخه از درون شاعر بهاحساسی که ش
یا شکل ذهنی است. این شعر یکپارچگی کامل دارد.   شعر، مربوط به قالب درونی

 ۷۵و  ۷۴صص 
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کند. ند که با هر واقعیت دیگری فرق میکپیدا می« واقعیتی»شعری برای خود هر  پاورقی:
جزای دیگر از جاهای دیگر درهم ی از یک پارة بزرگ زمانی و مکانی را با اکه شاعر جزئعلت این

گراید. و همیشه از کثرت به سوی وحدت می این است که پراکندگی را قبول ندارد ،آمیزدمی
ترین ها و تصاویر و تجربیات که اساسیها و اندیشهمتأسفانه این فکر وحدت دادن به احساس

ویژه در شعرهایی که وزن ندارند، ست، در بعضی از شعرهای معاصر، بهخصیصة خلاقیت شاعرانه ا
ر که شعر موزون باید از وحدتی ذهنی برخوردار وطهمان که ده است؛ در حالینادیده گرفته ش

وزن نیز باید از یکپارچگی کامل برخوردار گردد. قسمت اعظم شعرهای باشد، شعر آزاد یا بی
که حافظة انسان دلیل اینتوان به ذهن سپرد؛ بهوزن و حتی بعضی از اشعار موزون را نمیبی

العمل مثبت از خود عکس ،پراکنده را قبول کند و همیشه در مقابل وحدت هنریتواند چیزی نمی
 ۷۶دهد.    ص نشان می

احساس آدمی، حقیقت و در آزمایشگاه تخیل و  ای است کهی فرضیههر شعر
 ۹۲ص   رسد.ثبوت میدرستی آن به

  
سطح طوری که یک جنگ، یک کودتا و یک انقلاب نوعی برآمدگی در همان: پاورقی

که نوعی انرژی در انبارهای زیرزمینی این سطح صاف بر روی هم صاف تاریخ هستند و نشانة آن
نفجر خواهد شد و فوران مانباشته شده است و مثل یک چاه نفت اگر فرصتی پیدا کرد ناگهان 

طور ناخودآگاه جمع صورت مقداری نیروی اضافی بهد، شعر نیز قبلًا در ذهن آدمی بهخواهد کر
و درخشان، از سطح صاف زبان، تجاوز  یصورت یک فوران و یک جهش آنوقت بهشود و آنیم

همان قدر  ،ای است در زبانهمین دلیل هر شعری حادثهکند. بهاوج پرش پیدا می کرده، به سوی
قدر که یک انقلاب مسیر تاریخ هایی هستند در تاریخ. همانقلاب حادثهکه یک کودتا و یک ان

صورت هم می زند و بهت، شعر نیز منطق عادی زبان را بهتاریخ اس ضد کند و موقتاًمیعوض را 
 ۹۳ص     آید.در زبان و ضد زبان است درمی عاملی که
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 تصویر چیست؟

 
ای از زمان ارائه تصویر آن چیزی است که گرهی فکری و عاطفی را در لحظه»

 ازرا پائوند  «دهد.می
وسیلة کلمات در یک متغایر است به از دو دنیایتصویر، حلقه زدن دو چیز 

تخیل مستقیماً ترین قسمت قدرت تخیل است...قدرت تصویرسازی مهمنقطة معین...
تخیل است...تصویر، قدرت تصویرسازی تا حدی قدرت گیرد...از حافظه توشه می

، و شامل هر نوع تشبیه، هر نوع استعاره، هر نوع سمبل و ای است کلی و جامعکلمه
 ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳ صص شود.  هر نوع اسطوره می

چه های شعر است؛ اگرأثیر سایر قسمتبیش از ت تأثیر تصویر روی خواننده
 ۱۲۴ص    ها تصاویر چندان تأثیر نخواهند داشت.بدون آن قسمت

 مثل: آرام، خاموش، صفات مجردتوان از دو نوع دانست: صفت را در شعر می
 ،گویند؛ یعنی میدکننصفات مجرد قدرت استعاری شعر را کم می تیره، وحشتناک.

در  شوند.نشان دادن  بیشتر مطرح می با که صفات عینی /که نشان دهند.جای آنبه
پسند از باف و کلیبینی خاص دیده شود...شاعران کلیصفات عینی باید نوعی جهان

همین دلیل شعرشان حتی از اسامی مجرد و انتزاعی. بهکنند و صفت مجرد استفاده می
، زبان سمبل و اسطوره باشد، در دنیای مجردات که زبان تشبیه، استعاره،جای آنبه

شعر وصفی به صفت عینی و تصاویر عینی نیازمند است. شود...می« من و تو»مستقیم 
شعر وصفی برداشت پرتصویر انسان است از جهان و طبیعتی که شاعر در آن زندگی 

 ۱۲۵و  ۱۲۴صص  کند.  می
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 خلاقیت، تجربه و مسؤلیت شاعرانه
 

ئ شود، خلاقیت از شرو میهبرای انسان اولیه که با بینشی ابتدایی با جهان روب
صورتی که جهان انگار به انسان ، بهشود؛ چرا که شئ مقدم بر کلمه استمیآغاز 

 ۱۲۷بخش کلمه بوده است.  ص الهام ،اهدا شده است و شئ برای انسان اولیه
همیشه بینایی خود را بر مدار نبوغ و بلوغ خود « رمبو»شاعرانه دورپروازترین 

افسانة دوران کودکی را بر  گوید،و اگر دریا ندیده، از دریا سخن می چرخاندمی
طور که در سطرهای آخر . همانبیندکند و دریای کودکانه را میدریا تحمیل می

اگر آبی در اروپا باشد که من بخواهم، آب تیره »خوانیم: چنین می او« قایق سرمست»
به سوی فلقی عطرآگین و سرد استخری است که بر کنار آن کودکی چمباتمه زده و 

   «.ای در نخستین روزهای بهاری ترد و شکننده استافکند که مثل پروانهمیقایقی را 
 ۱۲۹و  ۱۲۸صص 

قدرت تخیل، قدرتی است برای تلفیق و ترکیب بر اساس حافظه، حس و 
صورت صورت کاملًا خودآگاه و خواه به، خواه بههای ذهنیاحساس و تداعی
 ۱۳۱ناخودآگاه.  ص 

هیچ نوع ارتباط منطقی وجود ندارد؛ « سر بریده»و « دل»و « کمند»و  «زلف»بین 
این رابطة شاعرانه  ای شاعران ایجاد کند.ها رابطهتواند بین آنمی ولی قدرت تخیل

بر اساس منطقی شاعرانه است؛ منطقی که در آن حساب دو دوتا چهارتا را کنار 
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در زلف چون » ایم:ایم و به یک نوع شعور مستقیم از طبیعت دست یافتهگذاشته
 ۱۳۲ص   «.  جنایتجرم و بیجا ـ سرها بریده بینی بیکمندش ای دل مپیچ کان

مطلق و روح از یک سو، و حس و احساس از سوی  پلی است بین اندیشة تخیل
. های عینی است و هم با تظاهرات ذهنیهم سر و کارش با جلوه ،همین دلیلبهدیگر. 

کند، ولی در بر اساس استعاره کار میقول ارسطو همیشه تخیل گرچه به
طور کلی یکی از تعاریف تا به .کندتصویرپردازی از وسایل دیگری نیز استفاده می

تصویر، عکس است در »حدی مختصر ولی شاید ناقص دربارة تصویر این است که: 
  ۱۳۷ص «.   کلمه

 )پل والری(  « مغز نویسنده است. ور شدن، خصوصیتیا شعله شیفتگی»
 ۱۵۳ص 
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 نوعی روح حماسی در مولوی
 

ولی شعرشان  ،رانندنمیبعضی از شاعران هرگز سخن از پهلوان و قهرمان 
انگیزی ..برداشت حماسی در شعر، برداشت پرشور و جذبه و رقصحماسی است.

 ۱۷۵ص    است در میان اشیاء.
اشیاء، طوری که در موجودیت نیرو ر حماسی یعنی حلولی انبساطی و پرشع

اگر فردوسی در شکل ظاهری شعرش و در  چیز چهرة بالنده و بانشاط یابد.همه
انتخاب مضامین، شاعری حماسی است، مولوی از نظر معنوی و شکل باطنی و 

 ۱۷۵ص    برداشت ذهنی، شاعر حماسی دیگری است.
ر خود چیز را از براباست که همه در مولوی انبساطی و شورانگیز و خلاقعشق 

نمونة کامل شعر حماسی  کند.برد و در معشوق یا معبود مستحیل میروبد و میمی
مولوی و سن ژون پرس به هر چه  سن ژون پرس. ،مولوی است و در غرب ،در شرق

انتخاب واژه و شئ به آن معنی که برای شاعران  شود.زنند، طلای شعر میدست می
اء ناگهان اسم پیدا دیگر مطرح است، برای این دو هیچ اهمیتی ندارد. تمام اشی

آیند. این دو شاعر ارواح بزرگی دارند. هر دو صورت شعر درمیکنند و بهمی
در طبیعت ماده و طبیعت  بد و خوب ،شانیلآفرینندگان بزرگ هستند. قدرت تخ
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چرخند و هرچه بر زبان حال به گرد خود میاین دو در همهشناسد. دمی نمیآ
 ۱۷۶و قدرت واقعی همین است.    ص  .آورند، شعر استمی

های آفرینش ها و قدرت، انسان همة ظرفیتدر شعر مولوی و سن ژون پرس
چیز را با تمام قدرت خود دوباره بیند. انسان همهمنسوب به خدا را در خود می

 ۱۷۹آفریند و این، خصوصیت حماسی دیگری است.  ص می
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 طلا در مس
 )تحقیقی در تشابهات بین مولوی، سوررئالیسم، رمبو و فروید(

 
طور که هست پدیدار چیز در چشم ما همانی ادراک پاک شود، همهاگر درها»

 ۱۸۱ص )ویلیام بلیک(  «خواهد شد؛ یعنی بیکران.
که هر دو نخست اینبین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق تشابهاتی هست. 

فیزیکی،  خواهند در نوعی کمال غیرگردند. هر دو میدنبال نوعی ذهنیت مطلق میبه
 ۱۸۱ص   عینی و اوج غیر قابل لمس معنوی و روحی غرق شوند. ای کمال غیرگونه

کمترین سهم را از  ی کهزبان ذهن آدمی است در میان اشیائ سوررئالیسم
زبان و بیان ذهن آدمی است در حرکت و شتاب به سوی  ،و عرفان اند.واقعیت برده

 و..عارف و شاعر سوررئالیست هر دبرده است. معبودی که کمترین سهم را از عینیت
 ای مدینة ذهنی هستند. وجوی گونهدر جست

حذف دو عامل تشابه دیگر بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، کوشش برای 
زمان از خصوصیات هر دو پدیدة ادبی مکانی و بیمکان و زمان است. ایجاد بی

..یعنی معلوم نیست یک رؤیا، یا یک جلوة ضمیر ناخودآگاه در چه زمان یا است.
 افتد.های معین اتفاق میهای دقیق و در چه مکان یا مکانزمان

 حافظ: 
  حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز

 حجاب رودا کسی که در این راه بیخوش
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 سنایی: 
 مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا

 جاجا باش و نه آنقدم زین هر دو بیرون نه، نه این         
 ۱۸۳ص   

 تشابه دیگر بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، کوشش برای حذف دو عامل
از خصوصیات هر دو پدیدة ادبی  یزمانمکانی و بیمکان و زمان است. ایجاد بی

 است. 
 حافظ: 

 حلقة پیر مغانم ز ازل در گوش است 
 ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود

 ۱۸۳ص   
انسان مرکز اصلی مکان و شئ در خواب دیدن صریح و دقیق و روشن نیست. 

گوید: میبه همین دلیل آندره برتون . بیندهایی است که در خواب میاتمسفر و سمبل
 «. انسان محور اصلی گردباد است»

 شعر حافظ پر است از این قبیل عناصر سوررئالیستی:
 کردالقدس ار باز مدد فرماید ـ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میفیض روح

 شباهت به حرف آندره برتون نیست:بیت زیر از حافظ بی
 عنقا شکار کس نشود دام باز چین 

 دست است دام راجا همیشه باد بهکاین
شود. حافظ های عقیدتی دیده میاعتنایی به اختلافدر سوررئالیسم بی

 گوید:می
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 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

انگیز بودن، یکی از خصوصیات بارز شعر سوررئالیستی است. حافظ اعجاب
 گوید:می

 در نمازم خم ابروی توام یاد آمد 
 حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

 ۱۸۵و  ۱۸۴صص 
توان شاعر نامید شعر و آفرینش یکسان هستند. تنها کسی را می»نر: گیوم آپولی

چیزی ای شاعر باشد، تنها تواند در هر زمینه. آدم میآفریندکند و میکه کشف می
  ۱۸۸ص «.  دنبال اکتشاف رفتنبهکه لازم است ماجراجو بودن است و 

فروید بیش از هر کس دیگری چشم درونی هنرمند و شاعر و منتقد امروز را 
های لمیر ناخودآگاه منبع تصاویر و سمبدنیای رؤیا و ض ،برای شاعر گشوده است.

ای از منقدان تر شده است. عدهواقع دید شاعرانه وسیعدر العاده اصیل گشته است.فوق
لاقیت هنر به نوبة خود نوعی بیماری ت تأثیر این عقیدة فروید که هر نوع خادبی تح

است، نحوة خلاقیت هنر را از دیدگا اصول و قوانین فروید و پیروان او بررسی 
 ۱۸۹اند.   ص های شاعرانه استفاده کردهو در راه سمبل اندکرده

ت. از از محتسب و گزمه و شیخ متظاهر به دین گریزان اس شاعر عارف ایرانی
ل معنوی و مذهبی. به دلای رمحتسب و گزمه شاید به دلایل اجتماعی و از شیخ متظاه
از یکدیگر  ،و این دو عامل محتسب تا حدی عامل شیخ است و شیخ، وسیلة محتسب

صار ایران طوری شان در اعکنند. نطفة حاکمیتبرای حکومت بر دیگران استفاده می
مه و محتسب طرفداری ب از منافع شیخ و شیخ از منافع گزگذاشته شده بود که محتس



۵سلوک با کتاب ــ      32 

 

کردند. دینی که تا این حد به پستی سقوط کرده باشد و در کنار ظالم قرار گرفته می
خورد. به روانی چون مولوی و حافظ نمیضمیر و پاکد، به درد مردان روشنباش

همیشه طنز خود را متوجه محتسب و شیخ  ،دلانایر پاکاین دو و سهمین دلیل 
  ۱۹۰ص   کنند. متظاهر می

های ادراک کشش تخیل، دریچهتوان آزادی نداشت و شاعر بود؟ مگر می
ماجراجو »چیز و به تعبیر آپولینر آزمودن همهگشوده به سوی بیکرانی است و به سوی 

 ۱۹۱است.  ص « بودن
توان در این میرا )م سوررئالیس دروسعت و عظمت تخیل هایی از( )نشانه 
  :(ها دیدنمونه

بندی جدید روان آدمی و مهم تلقی کردن دوران فروید از نظر طبقهدر 
های غیر منطقی خود را حفظ جنسیت و ضمیر ناخودآگاه که جنبه کودکی، مسألة

  ،گشته است کرده، اساس تخیل
آمیختن حواس هم از نظر نوعی عصیان علیه حالات منطقی پوشالین و در رمبو

 هاها و صداها و احساسو حالات رنگ
  ،مردسوب به خدای اروپایی و ارائة زبرنیچه از نظر مقابله با خلاقیت منو 

 سوررئالیسم اند.رای قرن بیستم اروپا گذاشتهتأثیر ژرف خود را بر روی تمام شع
ها توشه برگرفته است و پدر سوررئالیسم یعنی آرتور رمبو با ننیز از تمام ای

 ۱۹۲ترین شاعر عارف ایران یعنی مولوی وجوه تشابهی دارد.   ص بزرگ
کار ها از رمبو گرفتند و بهباید بینا شود، سوررئالیستاین اصل را که شاعر 

منتها بینایی ؛ بستند. بینایی سوررئالیسم غرب همان معرفت عرفان شعر شرق است
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چنان وسیع و بیکرانه است که در برابر آن، سوررئالیسم غرب، شرق و عرفانش آن
 ۱۹۸ص   ای بیش نیست.طفل شیرخواره

 رئالیستی مولوی:ای از شعر سورنمونه  
 گفت کز دریا برانگیزان غبار                    داد جارویی به دستم آن نگار  

 رآرگفت کز آتش تو جارویی ب         آن جاروب را ز آتش بسوخت    زبا
 ساجد سجودی خوش بیارفت بیکردم از حیرت سجودی پیش او        گ

 خار خارچون باشد و بیگفت بی      ساجد سجودی چون بود       آه بی
 ساجدی را سر ببر از ذوالفقار             گردنک را پیش کردم گفتمش      

 ست از گردنم سر صد هزارتا برْ           یغ تا او بیش زد سر بیش شد       ت
 ۲۰۱و  ۲۰۰صص 

بزرگی هم هست و لیست شاعری است سوررئالیست، بلکه سمب فقطمولوی نه
 ۲۰۱ص توان او را دید و شناخت.  میهای ناخودآگاه است که لاز طریق همین سمب

 

که شعری  جاشعر مشروطیت شعر مضمون است، نه شعر فرم و محتوی؛ و از آن
عاریه گرفته شده، تا حدی شعری است که در اوج فقط است با هدفی از خارج به

وسیلة شاعر بدل شود. شعر شعار دربارة مضمون انتخاب شده بهنوعی تواند بهمی
ها عنوانی عشقی و پروین، شعر مضمون است.  به این معنی که این ایرج، بهار، عارف،

گویند. گرچه مضمون اندیشه با مضمون کنند و دربارة آن شعر میرا انتخاب می
ء و تصاویر آغشته شود، ولی هرگز با اشیامی های اشعار پخشاحساس در بیت
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اقی های اشرکیفیتشود؛ با عواطف عمقی و درونی و دنیای ناخودآگاه انسان و نمی
 ۲۵۱و  ۲۵۰کند.   صصذهن انسان سر و کار پیدا نمی

خاطر ادبیات و باید سازد فقط به، از ادبیات چیزی میمسئولیت ادبی صرف
خاطر ادبیات نبوده است؛ ادبیات برای ارائة فقط به صراحت گفت که ادبیات هرگزبه

ترین، که حادترین، عاطفی وجود آمده است، نه برای ارائة خودش؛ و شعرزندگی به
و ترین فرم ادبی است، هرگز تنها برای ارائة فرم خودش ترین و حتی بزرگانسانی

را  نام محتواوجود آمده است تا چیزی بهوجود نیامده است. بهبرای حفظ خودش به
 ،در اجتماع ،ن و در بیرون از انسانهای انسان در درون خود انساکه بر اساس تجربه

اگر شعر فقط از نظر ادبی و از  طبیعت ساخته شده است، ارائه دهد.ریخ  و در در تا
خواندند. ما حافظ را فقط شاعران می نظر زیبا کردن زبان ارزش داشت، باید شعر

خوانند و از خلال نیست، چرا که شعر حافظ را همه میدانیم که چنین خوب می
ند...حافظ خواسته است زندگی برفرم به چیزی در آن سوی فرم پی میکلمات و 

رم عصر ترین فاجتماع و تاریخ خود را از طریق سمبل و استعاره در متعالی خود،
دلیل زیبا بودن زبانش، در همین دلیل حافظ گرچه بهخود، یعنی غزل ارائه دهد. به

درون  ست، ولی بیشترین توجه را به خود،مقابل زبان از خود مسئولیتی نشان داده ا
آن حقیقت برتر درون خود یا محیط اجتماعی و تاریخی خود کرده، در  خود و

 ۲۵۸و  ۲۵۷های دیگر نیز مسئولیت نشان داده است.   صص قطب
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 شعر امروز نقد تحلیلی  

 
ایم. اگر ایم، ولی نقد شعر فارسی نداشتههزار سال شعر فارسی داشتهاشاره: 

ایم. اغلب مستشرقین وضع چندان فراوان نداشته ،ایم، شعر خوبشاعر فراوان داشته
اند؛ و شاید به این دلیل باشد که خیام ما  که در مقام مقایسه شعر ما را درک نکرده

شمار آمده، در با مولوی و حافظ، شاعر چندان مهمی نیست  یکی از ارکان شعر ما به
 ۲۵۹تر از همة شاعران ما قلمداد شده است.  ص دنیا بزرگ
عر خوب جدید به نوبة خود یک حادثة تصویری است. یکپارچگی ذهنی هر ش

شود. هر تصویر حرکت و پیشرفت تصویرها نتیجه می هر شعر خوب جدید از نحوة
 تاً و فی نفسه در هر شعر خوب جنبةدلایل جدید یا قدیم بودنش، بلکه ذاخوب، نه به

 ۲۹۵سوررئالیستی دارد.   ص 

توری است. شعری است برای تزیین دیوارهای شعر گذشتة فارسی شعر مینیا
کاری زیبا و کوچک و مختصر در کلام است. این عشق به ذهن، نوعی کنده

کند و بعدها مکتب ترین چهرة خود را پیدا میکاری ذهنی، در حافظ مشخصتذهیب
آورد. شعر گذشتة فارسی شعر درمی« سازیبیتشاه»صورت ، شعر را کاملًا بههندی

 است. « را تکرار بفرمایید آن بیت»
ت. یا توان یک سطر را خواند و سطر دیگر را نادیده گرفدر شعر امرور نمی

باید تمام ای به تکرار سطر باشد، یا در صورتی که علاقهباید سطری را تکرار نکرد 
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که اگر واحد شعر گذشته بیت باشد، واحد شعر جدید دلیل اینشعر را ازسر خواند، به
نفسه در یک شعر مطرح است. شکل عر است. امروز یک تصویر فید یک شخو

ذهنی شعر، سلسله اعصاب شعر است. آن شبکة پیچیده و مرموز و دقیق است که 
تمام بدنة شعر را در حاکمیت خود دارد. این سلسله اعصاب شعر مثل نوری است که 

خواه است و تصویر اساسی شعر،  های مرجانی تصاویر پهن شدهبر روی سنگ
مثابه مغز است که سلسله صورت تمثیل و استعاره بهصورت یک اسطوره و خواه بهبه

کنند.  ص اعصاب تصاویر همیشه نسبت به حالات و حرکات آن خود را تنظیم می
۲۹۵ 

کند، لشکرهایی مجهز به هرگونه تصویر، شعر جدید لشکر به لشکر حرکت می
ت و کهماهنگی کامل و وحدت حر و تصاویری همیشه دست در دست یکدیگر، تا

گردد. به همین دلیل هر شعر خوب به نوبة خود یک پیشرفت بر آن لشکر حاکم 
 ۲۹۶حادثه تصویری است.  ص 

چنان در صمیمیت سهراب سپهری هیچ تردیدی نیست، ولی در شعرهای او آن
 توان دو یا سه شعر را به همین چند خطراحتی میشود که بهعدم وحدت دیده می

که از شعر چیزی کم بشود. موقعی یا از همین شعر دو بند برداشت، بدون اینپیوند زد 
 ۲۹۹و  ۲۹۸توان هر بلایی به سر آن آورد.   صص باشد، میکه شعر وحدت نداشته 

مثل موسیقی کلاسیک که از تداخل  هست؛« هارمونی» ،در شعر خوب
تکرار  ،ها بر روی یکدگیرتعامل آن های مختلف،«فاز»ها و «فراز»عامل ها و تآهنگ

ها در داخل صداهای دیگر و از ترکیب هماهنگ تمام و تجدید صداها و حلول آن
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سپهری در  یجاد ریتمی همسان بین اجزاء شعر.اجزاء تصویری در هنر، یعنی ا
 ۲۹۹کند.   ص اش به این نوع فرم دسترسی پیدا نمیهای عارفانهزمزمه

« سکوت»انتظام شعر سپهری، فرم منسجم شعر گی و بیدر برابر این پراکند
تصویری که رؤیایی از شکل ذهنی شعر در قطعة دهیم: رؤیایی را قرار مییدالله 

توان حدود میچنان مستحکم و منسجم است که دهد، آندست میبه« سکوت»
همکاری نزدیک تمام تصاویر را تعیین کرد و کمال شکل ذهنیِ شعر را ستود. 

« سکوت»لطف  «.حنجره»در است « گلیدسته»سرشار از شور و حال مثل « تسکو»
توان سایة ..با کمی دقت میتشبیه شده است.« گلدسته»به چیزی کاملًا عینی، یعنی 

یک استعاره را پشت سر تشبیه کشف کرد. یک تصویر دنیایی است بالاتر از دنیای 
دخالت کرده است. اشیاء طبیعی هستند که انسان در ایجاد آن دلیل اینواقعیت، به

 ۳۰۰و  ۲۹۹ولی تصاویر، انسانی.   ص 

 
و کلمات است و منظور از  ءآن حالت القا و تداعی اشیا ،منظور از سمبلیسم

 ۳۴۶.   ص حدی توصیف خیالبافانة شاعرانهرمانتیسم تا 
نعره ها نادر نادرپور با همان جملة اول: تصویرها در آینه« ستارة دور»در شعر 

های امرور و تحرک دینامیک تصویرها یله کشند، به وسط زمانه و عرصة جریانمی
ایم. با همان جملة اول به سوی نوعی خودیابی، نوعی بیداری و هوشیاری رانده شده
های شاید از کشیده، چهرههای رنجایم. با همان جملة اول، انعکاس چهرهشده

ایم. شاید از عصیان منقلب شده را دیده وحشت، شاید از یأس، شاید از جنون و
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ها در برابر ما ها ما هستیم و آیینهزن در آیینهتوان داشت تصویرهای نعرهتردیدی نمی
 ۳۵۱اند.   ص گذاشته شده

ها را بدل به نزدهممکن است شاعر عاشق، معشوق را بنگرد و دم نزند و بعد دم
یک چشم درونی تماشا دارد و یک  دمیدنی جاویدان کند. چه بهتر!...شاعر عاشق

 ۳۷۸ها غرق کند.  ص شونده به واژهلیدکه خود را در عاطفة تبی برای آنسینة درون

شد،  او های نادره از آناین است که اگر یکی از این چهره وظیفة شاعر عاشق
علنی اعلام کند تا زیبایی گسترش بیشتر یابد، چیزی جمعی  ،آن را برای تمام بشریت

ها لازم است که و جهانی شود. برای علنی و جمعی و جهانی اعلام کردن این چهره
 سرشار از زندگی و البته کمال زندگی باشد. رابطة بین دو انسان  ـ دو ،شاعر عاشق

ای است که ترین رابطهقهاترین، زیباترین و عمیترین، رمعشوق یا دو عاشق ـ سالم
 ۳۷۹تاریخ روح بشر به خود دیده است.   ص 

ای یا شعر کوتاهی اند که در منظومهد گرفتهری ایراگاهی دیده ایم که به شاع
ت آن منظومه یا که بقیة کلما ی، در حالهکلمه از شعرش به طرف نثر گرایید چند

 این ایراد موقعی درست تراشی و زیبایی کامل برخوردار است.شعر کوتاه از خوش
وسیلة آن کلمات منثور موقعیتی غیر منثور باشد. است که موقیعت نشان داده شده به

باید  های منثور باشد تواند عارری از موقعیتو شعر نمی اگر موقعیت منثور باشد 
ویژه شعرهای بلند اده شود. خاصیت دراماتیک شعر، بهوسیلة کلمات منثور نشان دبه

شود؛ بان خاص آن موقعیت ارائه داده میر این است که هر موقعیتی به زجدید د
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ات نابهنجار و تراش و موقعیت نابهنجار یا کلمتراش با کلمات خوشموقعیت خوش
 ۴۱۰تواند فاقد این خصیصة دراماتیک باشد.   ص هیچ شعر بلندی نمی

ید، ناگهانی و نظر نیاتوان پیدا کرد که تصادفی بههیچ شعر خوب و عالی نمی
ها طوری تصادفی ه در آن ترکیبانگیز ننماید. شعر خوب شعری است کشگفت

ن، در حالی که همه در پس ضمیرماکار نرفته، هنظر آید که انگار تعمد در آن ببه
کار رفته هکنیم که در ترکیبات تعمد نیز بموقع خواندن شعر، این نکته را درک می

نظر آیند و ه ترکیباتش تصادفی و ناگهانی بهز است کانگیاست. موقعی شعر اعجاب
  ۴۱۰خود را از نظر پنهان کرده باشد.    ص  ،آن عنصر تعمد با وجود موجودیتش

 
وسیع و قدر هم که ه برای درج معانی تمام کلمات، هرنامهرگز یک لغت

تنهایی چند مفهوم دارد. ولی در که کلمه بهدلیل اینفی نیست. بهکا ،بزرگ باشد
و بوهای  هاها، رنگها، احساسصداها، وزنمقتضای مفاهیم، کلمات دیگر و بهکنار 

ترین این قبیل مفاهیم توان معروفکند. فقط میمفاهیم دیگر پیدا میکلمات دیگر، 
 ها یافت. برای درک تمام مفاهیم کلمات یک زبان باید کل آن زباننامهغتلرا در 

اید در زبان غرق شد این خود امری است محال. پس ب را بر روی کاغذ نقل کرد. و
ها آغشته ها و مفاهیم آنهای واژهحرکات و سایه ها، صداها، بوها،و به مفاهیم، رنگ

 ۴۱۴ص    شد.
 «.معنای معناست ،شعر»منتقد آمریکایی: « بلک مور»

گفت: شعر معناهای معنا و میاین گفته درست است ولی کامل نیست. باید 
 ای بسیار تنگ در برودهمعنای کلمات را در محد ،حتی معناهای معناهاست. نثر
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همین دلیل نثر، هدف بسیار ناها محدود به یک معنا هستند؛ بهمع ،در نثرگیرد. می
 ۴۲۰و  ۴۱۹دقیق و منطقی دارد.   صص 

خصائص طبقاتی و  ای، بومی، روانشناسی قومی،هر زبانی خصائص منطقه
زبان  هایی مربوط به تاریخ و اجتماع و فرهنگ دارد که دقیقاً قابل ترجمه بهویژگی

همین دلیل ترجمة شعر حافظ، دیوان شمس مولوی، قسمت توانند باشند. بهدیگر نمی
رو خواهد شد. این هرو شده یا روبها شکست روبباعظم شعرهای سعدی و صائب 

ط یک معنا که رباعیات خیام هر یک اغلب فقدلیل اینه؛ بهیفتاداتفاق در مورد خیام ن
 است.« دارچندین معنی»ولوی، شعر م در حالی که شعر حفظ  و دیوان شمس دارد؛

خواهیم شد تا هم نظر  «دانته»قولة بعدی دست به دامن ما برای گسترش بحث، در م
کت از یک سلسله مراتب حرعر بدانیم و هم به دار بودن شمعنی او را دربارة چندین

 ۴۲۲ص  معنا به معناهای دیگر وقوف پیدا کنیم.  
  

« فردوس»ای بر عنوان مقدمهو به« کمدی الهی»ای که دانته پیرامون در نامه
 لفظی معنای نخستین»گوید: بودن شعر نوشته است، می« دارچندین معنی»پیرامون 

 ۴۲۳ص    یا عارفانه است. تمثیلیاست، اما معنای دوم 
طور کامل در مورد شعر حافظ صادق است. پایگاه اول برای معنی این گفته به

الفظی است. اغلب نیتجة این معنای کردن یک شعر، استفاده از محتوای تحت
این معنای زبانی شعر است. معنای شعری شعر، در  الفظی، معنایی منثور است.تحت

یل.[ ولی این معنای شعری، بدون دقت در در تمثسوی این زبان قرار گرفته است.]آن
 ۴۲۴ص    دست نخواهد آمد.معنای زبانی به

ها در تدریس ادبیات فارسی اغلب بر تبصره و یادآوری: مدارس ما و دانشگاه
تدریس شعر باید متکی بر که کنند، در حالی الفظی شعر تأکید میروی معنای تحت
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مستعار، پس از حل معضلات لغوی باشد. در ها و ترکیبات موشکافی دقیق استعاره
 ۴۲۴انان نخواهیم بود.   صص وبه تربیت ذوق شعر ج ردصورت ما هرگز قاغیر این

 ۴۲۵و 
 

ور یک شعر وجود الفظی و معنای منثهای اساسی بین معنای تحتگاهی فرق
 در این بیت حافظ: دارد...

 عنان باد شمالماگرچه در طلبت هم
 ،قامتت نرسیدم به گرد سرو خرامان

 الفظی به سوی منطق حرکت کنیم، به طرفهر قدر که از معنای بصریِ تحت
و  «رسم.دوم، به تو نمیروی، ولی من هر قدر میگرچه تو آهسته می»: ایمنثر رفته

الفظی به سوی تجرید، به سوی بیگانگی برعکس، هر قدر که از معنای بصری تحت
باد شمال و سرو خرامان و قامت حرکت کنیم، به طرف معناهای  هایی چوناز نشانه

  ۴۲۶و  ۴۲۵ایم.   صص مجازی و تمثیلی رفته
یک سمبل، نشانة چیزی است که خود، آن چیز نیست. باد شمال، نشانة سرعت 

 استاد، باد شمال، سرعت نیست. سرو خرامان نشانة معشوق، معبود،، در حالی که است
الفظی چیزی جز سرو ت، در حالی که در معنای تحتپیر مغان و غیره اس

ی بزرگ تاریخی، یعنی حالت ایستا و حالت پوبا را در این دو ور...حافظ دو نینیست
« ب»هرگز به « الف»که همین دلیل جا جمع کرده است...بهیک ،مصرع پیوسته

  ۴۲۷و  ۴۲۶اندازة فرمول جاذبة زمین، از ابدیت برخوردار است.  صص رسد، بهنمی
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 عامل لحن
 

 «.طور استزبانش نیز همان ،انسان هر طور باشد»گویند سقراط گفته است: می
یا  طور استتوان گفت: شخصیت قصه هر طور باشد، زبانش نیز همانپس می

 ۴۳۱ص   طور است.نویس هر طور باشد، زبانش نیز همانقصه
عبارت است از سبکی  .عبارت است از سبک و شیوة بیان یک شخصیت ،لحن

ص   کند.هایش در جامة زبان انتخاب مینویس برای ارائة شخصیتکه یک قصه
۴۳۲ 

های درونی و حوادث دلیل تجربیاتش در جدالبه هر شخص یا شخصیتی
سازند های فردی و اجتماعی از او آدمی میزمینه و شخصی، خانوادگی و اجتماعی

متکی بر  بدون این خصائص کلامیِکه دارای خصائص کلامی خاص باشد. 
لحن، پوشش خارجی وضع و محیط  آید.وجود نمیتجربیات خاص زندگی، لحن به

 ۴۳۲.  ص شخص یا شخصیت است عیِاروانی و اجتم
 . طلبدمی را نیز میهای عینی کلاهای ذهنی یک فیلسوف، پیچیدگیپیچیدگی

و  پیچیده یمفهوم پیچیده، زبانشود...میشیله و پیله ادا معمولی بیافکار یک انسان 
 ۴۳۳ص   خواهد.مفهوم ساده، زبانی ساده می
سبک، فیزیونومی فکر است و حتی از چهرة آدمی برای »شوپنهاور گفته است: 

 ۴۳۳ص «. تری است، فهرست مطمئندرک شخصیت
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زبان شعر زبانی است دقیق. منتقدی در غرب به این مسأله اشاره کرده است که 
در جای مناسب باشد، تعریف شعر عبارت خواهد  کلمات مناسب ،گر تعریف نثرا

تکنیک کلامی  ،چرا که در شعر ترین کلمات در جای مناسب. بود از مناسب
ایی بیافریند که در یدن ،شود؛ و شاعر باید از طریق کلماتکار برده میهتری بدقیق

توانید همین دلیل شما میبه .آن امکان دخالت شخص ثانی هرگز وجود نداشته باشد
یک قصه را بخوانید و برای دیگری به زبانی دیگر آن را طوری تعریف کنید که او 

توای آن توانید شعری را بخوانید و به دیگری محبه هیجان بیاید. در حالی که نمی نیز
 ۴۳۸را بگویید.  ص 
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 لحن و باز هم اشاراتی به سبک
 

بیشتر روی دو عامل تکیه  ،برای بررسی سبک« اسپیتزر»چون زبانشناسی 
( و دیگری عبارات خاصی که هر Etymon) کند: یکی ریشة روانی لغاتمی

 ۴۴۶ص   رود.کند و پیش میها تکیه میای بیشتر روی آننویسنده
ها ای از مانورها و حملهنویس با زبان است. مجموعهرفتار هنرمندانة قصه ،سبک

ها و نویس هنگام برخورد با شخصیتهای قصهها و آرامشها و توفاننشینیعقبو 
های زبانی و کلامی است؛ ای از این هیجانسبک مجموعه. هاستموقعیت
های عاطفی در زبان است. زبان مثل سیمی، سبک ها و تکیدنای از شکفتنمجموعه

 ۴۵۰مثل برق.   ص 
گفته است « عصر»در مجله  ۱۹۱۳وامبر ن ۱۳ای در مارسل پروست در مصاحبه

ین نیست؛ حتی مربوط به تکنیک هم ، تزئای معتقدندطور که عدهسبک همان»که: 
نقاشان یک کیفیت دید است، روشن  طور که رنگ در موردنیست. سبک همان

ص «.   توانند ببینندنمیبینیم و دیگران دنیای خاصی است که هر کدام ما میشدن 
۴۵۰ 

ای است که با زبان در سطحی متعالی و جدی سر خاص نویسنده نفسسبک، 
، عبارت خواهد بود از سبک؛ و افکنی آن نفس در زبانکند و برونو کار پیدا می
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خود عبارت خواهد بود از رقص تکنیک خصوصی نویسنده در برابر خودبه ،سبک
ین تکنیک خصوصی در برابر محتوا رقص ا ، و از سوی دیگرزبان عمومی از یک سو

 ۴۵۱ ص   کند. یا موضوعی که نویسنده با آن سر و کار پیدا می
ای است تکنیک تنها وسیله»گوید منتقد بزرگ آمریکایی می« مارک شورر»

 ،نهایتسط موضوع خود، انتقال مفهوم و درکه نویسنده برای اختراع، کشف و ب
 ۴۵۱ص   «.یابی آن در اختیار داردارزش
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 یادداشتی کوتاه دربارة وزن
 

 ۴۵۴.  ص وزن جزو تزئینات شعری نیست، بخشی از ذات آن است
دار وجود نداشته باشد، شعر فقط های معنیاگر در فاصلة کلمات، سکوت

 ،ای است که روی هماین وظیفه .شودتبدیل به مفاهیم کلمات و جمع آن مفاهیم می
پذیری بیشتر است؛ چرا که هر کسی زخم ،وزندر شعر بی عهده دارد.نثر به

وزن لیل شعر بیهمین دکند و بهکلمات را خودش تعیین میهای حد فاصل سکوت
، نهایت استبه تعداد خوانندگانش شکل صوتی دارد و چون تعداد خوانندگان بی

یت شکل داشتن، یعنی شکل نهاکند و چون بینهایت سیر میشکل شعر نیز در بی
سوی  همین دلیل به آسانی بهبه .کندشکلی سیر میواقع در بیوزن در، شعر بینداشتن

گراید. مثلًا شعری از شاملو اگر خیلی خوب ساخته شده باشد، معنا و وظیفة نثر می
ها و کلمات برخوردار است و اگر بد ساخته از توازن و تعادل موجود بین سکوت

یا اصلًا سکوتی در کار  ها و کلمات، توازن و تعادل نیستیا بین سکوت ،دشده باش
 ۴۵۴ص   اند. دوش گرفتهنیست و معانی، وظیفة نثر را به

اگر تعادل کامل بین سکوت و حرکت وجود داشته باشد، یعنی شعر از میان 
سکوت برخیزد، بر زمینة سکوت حرکت کند و در وسط سکوت پایان یابد، 

گوییم شعر خوب را هرگز موقعی که میترین شعر ممکن را خواهیم داشت...عالی
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 یعنی شعر حافظ   مان این است که شعر خوبتوان دقیقاً معنی کرد، غرضنمی
ایست که بین ستارگان آسمان سکوت دارد و این سکوت بین کلمات، مثل فاصله

این سکوت است  نی دارد.ازة خود همان ستارگان معاندوجود دارد. این سکوت به
کند.   یله می ،کند، انسان را در حیرت و اعجابب میکه انسان را مبهوت و مرعو

 ۴۵۵ص 
ست نیست که شما کلمات شعر را معنی کنید و بعد بگویید شعر را راین د 
. به همین دلیل علم توان فهمیدنمی با معنی کردن کلمات را اید. شعر خوبفهمیده

که علم زبانشناسی علم دلیل اینتنهایی قادر به درک شعر نیست؛ بهزبانشناسی به
شعر خوب از ترکیب سکوت و زبان و سکون  .شناسیشناسی است و نه سکوتزبان

کند و آید.  علم زبانشناسی شعر را تبدیل به معانی کلمات میوجود میو تحرک به
 ۴۵۵ص    کند که شعر را حلاجی کرده است.تصور می

کند و آن را هارمونی شاعرانه یعنی چیزی که سکوت را به کلام مربوط می  
همین دلیل وزن، جزو تزئینات شعری آورد. بهصورت بخشی لاینفک از شعر درمیبه

 ۴۵۵ص  نیست، بخشی از ذات آن است و شاید ذات اساسی و اصلی آن باشد.  
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 ادبیات رسمی و ادبیات غیررسمی
 

حدود، پلاسیده و خاصیت، مبیبو و اصالت، بیادبیات رسمی ادبیاتی است بی
ها تمام چرا که آن و مولوی ندارد؛ربطی به شعر حافظ پوسیده. این ادبیات رسمی 

های معاصر خود کلهاو یاد و یادگارهای معاصر خود را در ش  فرهنگ معاصر خود
گریزد به گیرد، از حال میها میآنرا از  شکل ،ریختند، در حالی که ادبیات رسمی

اش در گذشته زندگی کند، چون سازندهسوی گذشته، گذشته را درک نمی
ماند، شکلی که از آن خود نیست، بلکه از آن کند. و در شکل محصور مینمی

  های گذشته است.اصالت ارزش
 ای، گروهی مخالف نیست.با کسی، طبقه چون خاصیت است،بو و بیگفتم بی

دهد. مصونیت سازد و پس می. بگویند مدح بساز، میغلام و چاکر و خدمتگزار است
از لب جنباندن،  که لبدلیل آنجنباند، بهکه لب از لب نمیدلیل آنسیاسی دارد؛ به

طلبد و ادبیات رسمی سرسپردة یعنی محتوای جدید، و محتوای جدید، فرم جدید می
 شکل قدیم است.

 کند.طلبیدن آزادی، آزادی و رهایی واقعی کاری نمیجز ادبیات واقعی 
ها دارد، و انجمن قلم و که کنگرهدلیل ایناست، به ادبیات رسمی آزاد

 ۴۶۰ ص  .های ادبی با متولیان طاق و جفتانجمن
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را در اختیار دارد.  ادبیات رسمی تلویزیون دارد، رادیو دارد و کل وسایل جمعی
. شاید به آن دلیل معاصر ربطی ندارد که به اجتماعدلیل اینهذا تأثیر ندارد. چرا؟ بهمع

 ۴۶۱حق حیات دارد که آن حیات واقعی را ندارد.   ص 
زیربنای  دهد.هر عصری، موجودیت انسان را به سوی اعصار دیگر ادامه می

 ۴۶۱شوند.  ص چنین ساخته مینتاریخ و روبنای تاریخ و روبنای فرهنگ ای
های درونی و برونی، دید یا مجموعة آهنگ یا مجموعة آهنگ سنت عبارت از

ها که رودهای گذشته دیدها، تصویرها یا مجموعة تصویرها، نفس یا مجموعة نفس
رکت، رنگ به رنگ شدن، سیلان و انفجار ح... ما با کندرا در بستر معاصر جاری می

موزون و متحرک فرهنگ گذشته است  داریم. سنت، خون و کارسر  این مجموعه
فقط موقعی زنده است که انقلابی باشد.  ،و به علت همین تحرک و وزن و آهنگ

سنت اگر ذات تحول را نپذیرد، سنت اگر خود را با انقلاب در سنت توجیه نکند، 
بین  خود ازسنت اگر نخواهد دگرگون شود و اگر نخواهد دگرگون کند، خودبه

  ۴۶۴خواهد رفت.   ص 
سنت باید بخشی از ضمیر ناهشیار شاعر یا نویسنده را به خود اختصاص داده 

مدام تغییر پیدا کند  ،باشد و در آن محیط تحتانی یادها و یادگارها و حافظه و تخیل
جود و حضور معاصر به صورت بخشی لازم از وو رنگ به رنگ شود و خود را به

شباهت به معشوق داستان اول شود بیدیده می« بوف کور»ر زنی که د رخ بکشد.
ای عنوان چهرهکشد؛ آن را بهمثنوی نیست. ولی هدایت این زن سنتی را به رخ نمی

 ۴۶۵و  ۴۶۴صص  کند.  در میان صدها چهرة دیگر غرق می
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توان ادبیات زیرزمینی یا ممنوع و قدغنش نامید، در ادبیات غیر رسمی که می
که آدمی است که تمام ضربات تاریخ اصلًا مردی است مطرود، باوجود ایننویسنده 

ظاهر ندرت در سطح تاریخ و اجتماعی به ،کنداش حس میو اجتماع را بر گرده
و سیاست و  شود. او زاییدة مناسبات خاصی است که بر تاریخ، اجتماعمی

اینده و نماد این ظن حاکم باشد او نمبوروکراسی حاکم است. اگر بر اجتماعی سوء
فقط زندانی سوءظن است. اگر در اجتماعی زندان وجود داشته باشد، او انگار خود نه

 ۴۶۶آن زندان، بلکه حتی شریک جرم زندانیان هم هست.   ص 
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 آید؟یک نوشته چگونه به وجود می
 

هزاران تجربه داشته توانی میآید، نه قبل و نه بعد. تنها موقع نوشتن به وجود می
توانی هزار طرح بریزی و درهم بریزی و بعد از نو بریزی، ولی باید بدانی باشی، می

آید. یعنی موقع نوشتن تجربه دگرگون که نوشته فقط موقع نوشتن به وجود می
هایی را که پیش از نوشتن قابل احترام شمرده شود، اصالتشود، طرح واژگون میمی

زندگی داری، یک قلم و  یک یابی.رنگ و حتی نابود شده می رنگ، بدبودی، بی
 ۴۶۸ص    شود.وسیلة قلم بر کاغذ جاری میمقداری کاغذ. زندگی همان است که به

توان تحمیل کرد. بر زندگی چیز قالبی، قراردادی و بیرونی را بر نوشته نمیهیچ
به زندگی خود یک نوشته فقط بستگی  توان تحمیل کرد. زندگیِ یک نوشته نمی

 ۴۶۹نوشته دارد.   ص 
، رستاخیز برملا کردن پیچیدگی، نهضت پیچیدگی، دیدن پیچیدگی، ننوشت

 ۴۷۰ص    رنگین پیچیدگی، در زبانی از پیچیدگی است.
چیز اند تا بر آن بخندند یا بگریند؟ هیچآیا دیگران امید و نومیدی تو را زیسته

دور نویسنده های بزرگ نیست. دیگران بهمرکز تمام نوشتته ،خود نویسنده انسان، جز
. هرچه را که از ذهنت چرخند. کاغذ خائن نیست. چیزی را از کاغذ پنهان مکنمی
گذرد بر روی کاغذ بیاور. زندگی تو همان است که آزادانه از ذهنت عبور کرده می

ی تو نیست. آن تاریخ بزرگ در اعماق تو کس جز تو تاریخ خصوصهیچ است.
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رسوخ کرده است. در خود که بنگری و خود را که بیان کنی، جهان را هم بیان 
 ای. خود را اعلام کن، جهان نیز اعلام شده است.کرده

 نوشته نباید قراردادی خارج از خود داشته باشد.
وجود به رنگ شدن اضدادتحرک فقط از شرکت اضداد در یکدیگر و رنگ به

ای دیگر خواهد برد. فقط همین راهبر است.  صص مرا به سوی کلمه آید. هر کلمهمی
 ۴۷۱و  ۴۷۰

 ۴۷۶نویسنده بیماری است در تیمارستان کلمه.   ص 
، و در جایی که هیجان جاستهرجا که هیجان واقعی هست، زبان زنده نیز آن

های محترم قراردادی شده نیست یا تبدیل به کلمات ساده، قراردادی و مؤدب آدم
زبان را باید در کنار جنایت و مرگ و عزا، اعدام  است، باید در زیر زمین فروریخت.

، از دامن گویم زبان را به سوی جنون برانیدهمین دلیل میبازی کشف کرد. بهو عشق
ر و وزن و قافیه را پاک کنید و ببینید در های قراردادی اخلاق و ادب و دستوآن لکه

 ۴۸۰شود.  ص نهایت جنون و جنایت، الگوهای متعالی آن چگونه کشف میبی
های خاردار درون خود نشسته باشد، خود را کشف ای که در پشت سیمنویسنده

خواهد کرد، در نوشته، در کلمه، و هر کلمه بدل به چهارراهی خواهد شد که 
 ۴۸۰شود.   ص هرلحظه در آن انباری از مهمات منفجر می

را در برابر خود تماشا کند راستی زنده است که لاشة گندیدة خود ا کسی بهتنه
با چاقوی قلم شروع به تشریح  ستمالی به دور دهن و دماغش ببندد،حتی د هکنآو بی

رو در اعضا و جوارح فسادپذیر و فسادآور بکند. یک نوشته، نگریستنی است از روبه
زشتی، در پلاسیدگی، در پستی و در وقاحت. نویسنده حق ندارد دیگران را پست و 

. این فرار از خویشتن است. عرفان واقعی یعنی شناخت زشتی و پلید و زشت بشمارد
طلبد از طلبد از نوعی دیگر؛ آهنگی میصی. و این شناخت، زبانی میوقاحت شخ
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وسیلة هذیان، غریزه، رؤیا، تخیل، ندامت، وهم، سوءظن، نوعی دیگر. زبان باید به
بسته، به انقلاب خشن و بیماری و جنون تسخیر شود. زبان باید به خون، خون دلمه

 باروری، آلوده شود. دن، وارد شدن[]روی آورنهای جان، به فوران در اعمااصیل یاخته
این زبان انقلابی باید از احشای روح و رؤیا و جنون استخراج شود. رقص سحرآمیز 

آسای کلمات، آهنگ آن های این زبان، دستور این زبان خواهد بود. هجوم سیلواژه
 ۴۸۳را تعیین خواهد کرد.   ص 

ر از حیله و توطئه و فساد ابلیس در تاریکی، در اعماق، در ظلمات، در خلوتی پ
کند. شب، زبان ابلیس است. ابلیس را آزاد کنید، زبان واقعی آزاد شده زندگی می

تا موقعی که هر کلمه به خون آن ابلیس درون آلوده نشده و شما هنوز زبان را  است.
. تنها با بیان آن ابلیس اید، خاطرتان از طرف ابلیس درون جمع باشدآزاد نکرده

اید. بیان زدایی کردها زبان آن ابلیس است که از اعماق روان خود، ابلیسدرون، ب
 ۴۸۴ص    ابلیس، تنها راه تصفیة روح از ابلیس است.

تواند در شرایط حاضر جهان جز سیلی از شتم و فضیحت نمینوشتة واقعی 
گل نشان  رباشد، چرا که شطی از عفونت، هرگز نباید بوی گل بدهد و اگر از عط

داشته باشد باید در صداقت عفونتش تردید کرد و این یعنی تردید در کثافت فعلی 
ص  های محترم حاضرند در این وضع تردید کنند؟  یک از ایدئولوژیکدامجهان. 

۴۸۷ 
نیز  گر او به خود بپردازد، به اجتماعذهن نویسنده ساختة اجتماع است، پس ا

فرد خود یک دیالکتیک مجسم درونی  ،بینید که در این شرایطپرداخته است. می
 ۴۸۷..بگذارید او خود را اعلام کند که جهان نیز اعلام شده است.   ص است.
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 زمان و زمانه در شعر و شاعری
 [۱۳۵۰]سخنرانی در دانشکده نفت آبادان، بهمن 

 
..شعر وسیله نیست، هدف هستی است.شعر از نظر من بیان هستی نیست، خود 

نیست، خود هستی است. شعر یک حضور مداوم است، حضور مداومی که از یک 
. نهایت دیگر ادامه خواهد یافتنهایت شروع به حرکت کرده است و تا یک بیبی
دار در این است که چهر بر چهرة ترین خصیصة شعر هستیهمین دلیل، بزرگبه

انباشته  «اکنون»گیرد، از ها الهام میشعر درواقع از زمانه..ساید.هستی تاریخ می
انسانی  ، یک همیشة«همیشه»و به سوی یک  شودسیراب می« هااین مکان»شود، از می

 ۴۹۱دارد.   ص گام برمی
...هستیِ اساسی ای هست تا از غیر آفریده جدا شودشعر در ذات هر آفریده

کرده در ببیند، از رخ حقیقت، از آن اندیشة کمینانسان در این است که حقیقت را 
 ۴۹۲ص    ها، نقاب بردارد.پناه نقاب

همین دلیل شعر واقعی، کند...بهعصیان می ،شاعر علیه واقعیت خندة شمع
دنبال این ملامت، باید تصویر حقیقت هستی در ملامت واقعیت زمانه است، ولی به

 طول زمان نیز ارائه داده شود.
 ه که شاید گفت این نکته که در عالمیا رب ب



 طلا در مس    55

 

 هر جایی رخساره به کس ننمود آن شاهد
 زین دایرة مینا خونین جگرم، می ده

 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. )حافظ(
دارد به سوی حقیقت، به ها خیز برمیشعر از واقعیت زمانه، از حالاها و اکنون

 ۴۹۳ص    سوی زمان و به سوی کل زبان.
علت و معلول افعال یا درواقع نثر منظوم است، چرا که فقط به« ایرج میرزا»شعر 

زمانه محدود گردیده است. در حالی که شعری از حافظ با همان زمان، یعنی ماضی 
حرکت کردن به سوی کند به؛ شروع میماندساده، هرگز در ماضی ساده زندانی نمی

دهد، در حالی که فعل در شعر، ل را میکل زمان. درواقع فعل در نثر، معنای زمان فع
، از انتها است، شعر و معنا و مفهومدهد و چون مصدر بیمعنای مصدر فعل را می

 ۴۹۴کنند.   ص انتها حرکت میواقعیت زمان فعل و زمانه رها شده، به سوی بی
کسی که شیفتگی واقعی داشته باشد و جنون حقیقت او را به سوی آن سوی 

و از حد مألوف  پرتاب کرده باشد، اگر خود را در زبان به خطر بیندازددیوار زمانه 
ص    و مأنوس زبان فراتر برود، زبان را هم غرق در جنون و شیفتگی خواهد کرد.

۵۰۰ 
راحتی به لنگد، از این جهت است که شعرش بهاگر سعدی در برابر حافظ می

ه شعر را سر پا نگهدارد و بینی منسجم ککند و یک جهانسوی نثر گرایش پیدا می
 اش کند، از آن غایب است.جهانی
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بینی طلب بینی عاشقانه نیست. طلب هست ولی جهانعشق هست ولی جهان
نیست. زبان ساده و شیرین و شورانگیز هست ولی جنون زبانی نیست. و اغلب، 

 واقعیت هست و حقیقت نیست.
رود. گرچه فراتر نمیسعدی از عشق جسمانی و از تجلیل آن عشق جسمانی 

 گوید:می
 د شهوتبنتو ز پای  ؛طیران مرغ دیدی

 درآی تا ببینی طیران آدمیتبه
کند، چرا که گوید، خودش آن طیران آدمیت را تجربه نمیولی این را فقط می

 زد:اگر آن طیران را تجربه کرده بود، فریاد می
 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 چون افتادم )حافظ( که درین دامگه حادثه
و واقعیت زمانه، همان دامگه حادثه است و حافظ با شور و هیجان و نوستالژی 

و  ۵۰۱زند.   صص تمام از دور افتادن خود از آن طیران در عالم قدسی حرف می
۵۰۲ 

عرصة عرفان و آن هم از طریق مولوی و حافظ توانسته  رط دشعر فارسی فق
جا منظورم آخرین بار، چشم در چشم خدا بدوزد. در ایناست برای نخستین، و شاید 

 ۵۰۲از خدا، خدای مترادف با هستی است.   ص 
یک حیوان هزارسر و هزار پا  جاگستر، یک بختک عظیم،همه یک نوع شومیِ

جا چنگ انداخته است، و تازه تأسیسات بوروکراتیک جهان در همهروح آدمی  بر
 ۵۰۴کنند.   ص وت میمردمان بیچاره را به خوشبینی دع
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بیند که بر سر تقسیم غنائم خود با کفتارها هایی را در خواب میکرکس انسان
 ۵۰۳اند.   ص به مبارزه برخاسته

شاعر امروز باید حقیقت را کشف کند، حقیقت انسان را دوباره پیدا کند. شعر 
زدایی کند. شاعر باید با تکیه بر وقاحت زمانه و واقعیت پلید آن، ابلیس ،باید از خود

تر از دوران دست بدهد! این کار مشکلخدای یک حقیقت جدید بهتصویری از 
مولوی و حافظ است. مولوی توانست به قونیه پناه ببرد. شیراز حافظ تا حدودی از 

ها اعر درست در میدان وقاحتتعدی مغولان در امان بود. ولی در دنیای امروز، ش
 کند.زندگی می

 وفااین نان و آب چرخ چو سیل است بی
 )مولوی( ام، نهنگم، عمانم آرزوستمن ماهی

 ۵۰۶ص 
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 های شاعرانهها و نسبتعلامه
 

صورتی در شعر حافظ و خواهم بدانم که شعر فارسی که اوجش را بهمن می
این است که  پیدا کرده، چطور ساخته شده...غرضمصورتی دیگر در شعر مولوی به

های استعارات و کنایات و تمثیلات و غیره، شاخت خاصی دارند که این مجموعه
های استعارات و کنایات و تمثیلات و غیره، در یک زبان دیگر، مثلًا مثلًا مجموعه

 ی یا آلمانی ندارند.   وانگلیسی، فرانس
عبارت است از نسبتی که یک ایرانی با کل زبان ، که بینی ایرانی در شعرجهان

کند، چگونه نسبتی است؟ نسبتی که هستی ایرانی با کل هستی جهان فارسی پیدا می
 پیدا کرده، چگونه نسبتی است؟

نسبتی ساختی که ایرانی با کل هستی پیدا کرده، در پیش از مشروطیت، نسبتی 
کرده، نسبت با زبان فارسی پیدا است مثلًا عرفانی و نسبت ساختی که شعر فارسی 

سبت متعادلی که بین نسبت اول و نسبت دوم پیدا شده، اعلای ن مصرع و بیت، و نمونة
 ۵۱۸و  ۵۱۷صص    شعر حافظ است.

تر از نسبتی است که مراتب متوسعکند، بهل زبان پیدا میکه مولوی با کی نسبت
تر مراتب قویکند بهکند. نسبتی که مولوی با کل هستی پیدا میحافظ با زبان پیدا می

کند. ولی تعادل کامل بین تر از نسبتی است که حافظ با کل هستی پیدا میو غنی



 طلا در مس    59

 

دو نسبت اساسی، در  دل بینانسبت اول و نسبت دوم، یعنی حضور یک نسبت متع
شود، در حالی که وجود یک نسبت عدم بیتی بسیار استوار میحافظ موجب پیدایش 

تعادل بین آن دو نسبت اساسی، در مولوی سبب پیدایش بیتی نه در حد استواری بیت 
علت نداشتن نسبتی سعدی با وجود داشتن نسبتی غنی با کل زبان، به شود.حافظ می

همین شود. بهحب یک نسبت ضعیف بین دو نسبت اساسی میغنی با کل هستی، صا
 ۵۲۳و  ۵۲۲شود و نه حافظ.   صص دلیل نه مولوی می
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 مقایسة فردوسی و فرخی
 
همراه دارد و محمود بخشی از بخشی از بینش انسانی فردوسی را به« سهراب»

ست که هر دو مرد در یبینی فرخی را عاریه گرفته است؛ ولی در این شکی نکوته
زمرة قهرمانان حماسی شاعران ایران هستند، منتها فردوسی به تجزیه و تحلیل روانی 

بلکه فقط به  کند،پردازد و فرخی روابط را تجزیه و تحلیل نمیروابط سهراب می
 ۵۲۵ص    (۱۳۴۸، سال «تاریخ مذکر»از رسالة ) «پردازد.تجلیل از قهرمانان مقابل خود می
دهد، متکی بر بینش تاریخی  هنری است. محمود بینشی که فردوسی ارائه می

همین دلیل قهرمان فرخی، شخصیتی را کسی نکشته است. او به مرگ طبیعی مرده. به
تاریخی است، ولی در چارچوب ادبیات و هنر، شخصیت هنری، تاریخی نیست. و 

تر از شخصیت تاریخی هم ،همین دلیلیت سهراب، شخصیت هنری است. بهصاما شخ
 ۵۳۰تر از او.   ص محمود است و هم هنری

سهراب یک شهید تاریخی است، محمود یک واقعة تاریخی. درواقع قصیدة 
نگاری موزون مقفی است؛ و حماسة فردوسی، موازی روند نوعی روزنامه فرخی،

 ۵۳۱پرجدال تاریخ مذکر.   ص 
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 بیت فارسی و شعر حافظ
 

پوشد و هرگز از مطلب خود چشم نمی فردوسی ه،شاهنامسازی در شخصیت
های بعدی، اگر نه از نظر هارمونی شعری، از نظر هارمونی مضمونی، در ادامة بیت

ندرت ویژه در غزل عارفانه، چنین اتفاقی بهابیات قبلی است. در حالی که در غزل، به
 ۵۴۳افتد.   ص می

اقتفای سعدی اثر برده و بهکه بیش از هر شاعر دیگری از حافظ با آن
بسیاری]بیش از صد[ غزل او رفته و بسیاری از مضامین او را اقتباس کرده و چندین 

کرده، بافت سخنش از نظر عدم  در غزلیات خود درج و تضمین مصراع او را عیناً
ی با سخن منسجم و فقدان انسجام معنایی، کمترین شباهت ]ملامتگری، سرزنشگری[متلائ

..حافظ چون غالباً از همة کون و رد. همین، انقلاب حافظ در غزل است.سعدی ندا
راند، دیگر جایی برای ترتیب و توالی منطقی باقی مکان در یک غزل سخن می

ماند. این نه عیب حافظ که حسن آن است. غزل حافظ یک بعدی و خط نیست نمی
غزل ها برقرار باشد. که ارتباط بین مفاهیم  فقط از طریق توالی و ترتیب ظاهر آن

 ۵۴۶سازد.  ص حافظ یک حجم کثیرالاضلاع در ذهن خواننده می
مضمونی وجود  ]انتظام، ترتیب، راست[های طولانی قرآن نوعی عدم اتساقدر سوره

بین مضامین ابیات ارتباط معنایی بسیار کم است. های حافظ دارد و در اغلب غزل
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ورزیده و تصدیق شعر خودش، به قرآن شدیداً ارادت میتصدیق تاریخ و بهحافظ به
 ۵۴۷ص  یقیناً تحت تأثیر آن قرار گرفته است. 

حوادث تاریخی اجازة استمرار مضامین در قالب تصاویر مستمر به حافظ نداده؛ 
تکه تکهصورت صورت مستمر، بلکه بهای که در آن حافظ دنیایش را نه بهیعنی زمینه

حافظ را به هم ها بود، اعتبار شدن زندگی انساناش بی...شمشیر مغول که نتیجهدیده
   تبع آن قبض عارفانه، محبوس بیت کرده.و هم شعر او را به یض عارفانه راندهقسوی 
 ۵۵۰و  ۵۴۹صص 

تر از آن روح فردی خود شاعر بزرگ کسی است که در پرتو روحی بزرگ
دهد یا از درون ر روحی بزرگ او را وسیله قرار میکه انگاگوید، طوری شعر می

آن  بخشد.ای به وجود کوچک او ابعاد وجود خود را میگذرد و لحظهوجود او می
 ۵۵۱قدر بهتر.   ص تر باشد، همانلحظه هرقدر طولانی

طول تمام حیات شاعری او بوده است. نام آن در مورد حافظ، انگار لحظه به
وحی باشد، خواه پرتو نبوت و خواه الهام، آتشی به جان حافظ  توروح، خواه پر

 گوید:کند. وقتی میزند که زبان حافظ ملکوتی و آسمانی جلوه میمی
 دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

 کز عکس روی او شب هجران سرآمدی
 یا

 نامناموس چند سالة اجداد نیک
 ایمرو نهادهدر راه جام و ساقی مه

 یا
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 ست ز مشک ختن و نافة چینندیدهکس 
 بینمچه من هر سحر از باد صبا میآن

 یا
 مهر تو عکسی بر ما نیفکند

 آیینه رویا! آه از دلت آه.
کند. از این نظر هیچ شاعری در زبان فارسی، حتی مولوی با حافظ برابری نمی 

پیدا  ان حافظ دستوسعت آسمانی جح بشری بار دیگر بهوها باید بگذرد تا رقرن
 ۵۵۲و  ۵۵۱کند.   صص 
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 دربارة شعر
 

 ، ۱۳۶۴]بخشی از مصاحبة ناصر حریری با رضا براهنی در سال 
 «.[با شاعران معاصر ایران مصاحبه» وعةاز مجم

 
ناپذیرترین چیزی است که وجود دارد. چخوف در این مورد تعریفشعر، 

ها را در یک ترین حرکتترین و سریعبزرگترین، اگر طولانی»سخن زیبایی دارد: 
 ۵۵۵ص «.   آیدفضای خیلی خیلی کوچک داشته باشیم، هنر به وجود می

آورد... رولان می شاید فشردگی زبان بر مرکز هستی، کلمات شعر را به وجود
پذیرد، ادبیات از آن سوی جمله شروع زبان در جمله پایان می»بارت گفته است: 

 ۵۵۶ص    «.ترین ساخت کلامی استشردهشود. شعر، فمی
..نثر شعر همیشه در حال رجعت به مرکز است، و نثر همیشه در حال گریز است.

دنبال هدفی خارج از خود شعر که شعر بهبه دنبال هدفی خارج از نثر است، حال آن
 ۵۵۶کند.   ص جدا می ،آن را از انواع دیگر نوشته نیست. ساخت شعر

که نثر همیشه در شاید بشود شعر را اتمی دانست که نشکسته است، حال آن
حال شکستن و تجزیه است، در حال تبدیل شدن به علوم اجتماعی یا تاریخ، سیاست 

همین دلیل کند؛ بهزمانی برخورد میصورت بیشعر با زمان، بهیا خود زمانه است. 
، بعد از زمان او و تفسیری بر کل زمان شعر حافظ تفسیری بر پیش از زمان او، زمان او
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این کلمات بر گرد کل  کند کهای با یکدیگر ترکیب میگونهاو کلمات را بهاست. 
 ۵۵۶گردند.   ص هستی، زمان و زبان می

شاعر کسی است که در ابتدا با ترکیب کلمات آشنایی لازم را پیدا کند و لازم 
ها آشنا باشد، بلکه او باید با ا تأثیر اندیشهابتدا با ترکیب عواطف و بنیست که او در 

 ۵۶۰ص  ها در زبان آشنایی داشته باشد.  ترکیب عواطف و اندیشه
خواند اولین توجهش باید به زبان باشد، به چیزی که از هر کس که شعر می

ی کلمات نامیده «بوطیقا»خصوص در بیست سال اخیر زمان ارسطو به این سوی و به
کلمات پر نیست، « ادبیت»، کلمات هم هست. در نثر« ادبیت»معنای بوطیقا بهشود. می

معنای مطلق پر زبان، به« ادبیت»سرشار و سرریز نیست، در حالی که در شعر، زبان، 
خواهد ها میدر شعر، کلمات همان مفهومی را دارند که شعر از آن کلمه وجود دارد.

 ۵۶۱داشته باشند.   ص 
حافظ دارند در این است که سعدی از حافظ به ریاضیات  فرقی که سعدی و

تر است؛ چرا که تفسیرپذیری که حافظ به هنر نزدیکتر است و حال آننزدیک
توان نسبت ها معنی را میتصاویر در شعر حافظ تقریباً بیکران است. به شعر حافظ ده

کند. در شعر که در شعر سعدی این معنی از یکی دوتا تجاوز نمیداد و حال آن
ها، معمولًا با مضمون شکل ظاهری آن دی ما جز مفاهیم و معانی کلمات درسع

حافظ را از نظر تصویر و کنیم، ولی شعر خاصی که تفسیرپذیر باشد برخورد نمی
 بینیم. در بیکرانی عجیب و غریبی می ،تفسیر تصویر

صورت باید ببیند که آیا این شعر به جهان به کندکسی که به شعر نگاه می
نگرد، یعنی درک مستقیم دنیا و بیان غیر مستقیم دارد یا نه، یعنی شاعر اشراقی می
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صورت غیر مستقیم بیان ها را بهکند و آنعشق، طبیعت و خود را مستقیماً درک می
 ۵۶۵کند یا خیر.   ص می

ناگهانی است، از سکوت  ترین خصیصة شعر چیست؟ شعر یک واقعةبزرگ
زاید و به گردد؛ در حالی که نثر از سکوت نمیآید و به سکوت برمیبیرون می

تواند ادامه کنیم کسی دیگر هم میصحبتی را که ما میگردد. سکوت هم برنمی
رسد، دیگر کسی قادر نیست که همان دهد، اما وقتی که یک غزل حافظ به پایان می

این همان حالت ناگهانی  کند وه بلافاصله به سکوت رجعت میرا ادامه دهد. خوانند
 ۵۶۶ن و بریدن از سکوت است.  ص شعر در ناگهانی بود است. ریشة

کند و به چه که جز خودش هست جدا میخلاقیت هنری ما را ناگهان از آن
هدف و گوید با دنیای تصادفی، بی..موسیقی میراند.طرف یک چنین جریانی می

و  قطع رابطه کنید و به من گوش کنید ،وجود آیدتواند بهکه از هر چیز میپراکنده 
 ۵۶۸کنم.   ص صاحب آن هدفی بشوید که من به شما القا می

که نویسنده آن را جای آنبهترین اثر هنری اثری است که نویسنده را بنویسد به
وسیلة و نیاز کل بشریت باشد که به بنویسد...شعر باید خواب کل بشریت باشد، آرزو

شود، که هم برای آن عصر شاعر معنی دارد و هم برای اعصار دیگر؛ یک نفر بیان می
 ۵۷۴، شعر مولوی.  ص مثل شعر حافظ، شعر ریلکه، شعر هولدرلین

کنیم، چه کمبود محسوسی شعر زنان امروز را وقتی که با شعر فروغ مقایسه می
تر از فروغ است، عی است که درک سیاسی این زنان قویطبی در آن وجود دارد.

همه مردم در ها انقلاب و ریختن اینشان هم نیرومندتر است. ایندرک تاریخی
اند. از همة این های تازه را درک کردههمه ریتموجود آوردن اینها و بهخیابان
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 شان بپرسیم که چراتر هستند. حالا باید از خودجهات، زنان شاعر امروز از فروغ قوی
کنند ها احساس میقادر نیستند یک سطر مثل فروغ بگویند؟ ما باید این را بفهمیم. آن

که شعر با تسخیر کردن سر و کار کنند و حال آنهایی را تسخیر میکه دارند جریان
انسان باید بایستد و بگذارد تا دنیا با همة  ندارد، بلکه با تسخیر شدن سر و کار دارد.

هایش از او عبور کند و او را تسخیر کند. در چنین صورتی است ها و زشتیزیبایی
فروغ در چنین وضعیتی است که شعر شود. که کلمات نوشته شده بر کاغذ، شعر می

سروده را « تولدی دیگر»یا شعرهای آخر « گل سرخ» ، «وهم سبز»، «ایمان بیاوریم»
است. شک نیست که محیط تربیتی اهمیت بسیار دارد، طبیعی است که همة ما رنگ 

، طور حافظنگ زمانة خودش را دارد، همانگیریم. مولوی رمان را میزمانه
طور که نیما. اما در عین حال، این شاعران رنگ نوع انسان را نیز دارند. شاعر همان

تر های ذهنی برای وسیعباز بودن سلولد. کسی است که زبان نوع بشر را بیان کن
شاعر صداهایی را که انسان  تر است.بیتی فرهنگی مهمتردیدن جهان، از تربیت و بی

ها شعری والا گیرد و از آنآید، میهای دور میشنود و از سکوتمعمولی نمی
 سازد:می

 ۵۷۶ص     «.گدازدتن ما به ماه ماند که ز مهر می»
حتی پیشرفت در تحقیقات هنری، هیچ ارتباطی به پیشرفت  پیشرفت تمدن و

 ۵۷۹شعر ندارد.   ص 
آن مقالة خود را علیه « تقی رفعت»ما تا دوران مشروطیت، یعنی تا آن وقتی که 

این مملکت یک نقد ادبیِ گرامری داشت؛  بهار نوشت، درحقیقت نقد ادبی نداشتیم.
همه بررسی در مورد حافظ صورت ...ایندکار برطور بهگفتند قافیه را اینمثلًا می
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ای نرسیده است که بتواند حافظ را نقد کند. گرفته است اما هنوز جامعة ما به مرحله
 تواند اظهارنظرهایی در مورد ادبیات شعر او بکند.فقط می
چه که در نقد ادبی شایان ارزش است، درک علمی از یک مسئله است. آن

کند و آن را تا سطح یک علم جهانی یل به علم مییک تحقیق علمی، ذوق را تبد
 ۵۸۰و  ۵۷۹ صص   دهد.ارتقاء می

اند که شعر با یک حقیقت جهانی در ارتباط و از زمان ارسطو به این سو گفته
 ۵۸۱ی روح کل بشریت است.   ص کنندهتماس است. یعنی شاعر بیان

بتوانند از کل هستی و شاعران بزرگی که استعداد گیرندگی داشته باشند و 
 «کاوافی» تردید موفق خواهند بود.ها را ببینند، بیها را بگیرند و دیدنیکائنات، گفتنی

از یک کشور نیمه مستعمره در زمان شاه،  «فروغ»از یک کشور دو سه میلیونی، 
و  «گینزبرگ»چون سطح شاعرانی همشک هم، بیاز شیلی نیمه مستعمره «نرودا»

 ۵۸۱تی بهتر هم هستند.   ص حآنان ند، اگر نخواهیم بگوییم که از دیگر شاعران
که شعر چینی چرا در غرب تا به این اندازه خوب شناخته شده است؟ برای آن

ترین شاعران غرب بوده است. چرا شعر ما یکی از قوی «ازرا پائوند» مترجم آن شعر
درستی در  که از این شعرها هنوز ترجمةدلیل آنهنوز در غرب شناخته نشده؟ به

 ۵۸۲دست نیست.   ص 
تمام امکانات وسایل ازتباط جمعی قادر نخواهند بود که از کسی که از شعر، 

 ۵۸۵تلقی نظم دارد، شاعر بسازد.  ص 
ایم مورد استفاده دست آوردهحاضر نیستند تکنیکی را که ما به های امروزجوان

بهمن را در زبان خاص  ۲۲ها دو راه در پیش دارند: یا باید روح قرار بدهند. این
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خودش زنده کنند و در کنار ادبیات کلاسیک و نیمایی قرار گیرند یا بپذیرند 
، هیچ ارتباطی به شعر ندارد.   سدرجا به چاپ میجا و آننام شعر در اینبه یی کههااین

 ۵۸۶ص 
دهد و نه التزام شاعر در مقابل بشریت است و حوادث بشری که رخ می

رخدادهای روزانه. اما البته اگر شاعری بتواند بیانگر حال، گذشته و آینده باشد، 
 ای است و بیشترشود التزام حافظ. این التزام غیر زمانهشود حافظ و التزامش هم میمی

 ۵۸۷به مفهوم وسیع کلمه در ارتباط است.    با زمان
کند.. هارمونی مضمونی در وحدت پیدا می در مشروطیت، شعر در مضمون،

مضمون یک جریان مجرد است.  بخشد.یک شعر بهار یا ایرج به کل شعر وحدت می
در کارهای بهار مضامین آزادی، دماوند یا چیزی که دربارة جنگ سروده است، به 

 بخشد.وحدت و انسجام می شعر
. یعنی مضمون است «واضع هارمونی جدید»گوید طور که خودش مینیما همان

گیرد، تصاویر مختلف آن مضمون را با یکدیگر در همان واحد شعری وحدت را می
آید و به دنبالش در شعر نیما ابتدا تصویری به وجود میکند. بخشد و هماهنگ میمی

سازد.   مجموع کل این تصاویر، شکل درونی شعر نیما را میتصاویر مختلف دیگر، 
 ۵۸۹ص 

خواهد شعر بگوید باید اشعار سه نفر را مدام بخواند: حافظ، کسی که می
های آن توجه مولوی، فردوسی. ولی این کافی نیست. باید به نثر فارسی و شگفتی

ابل انعطاف نوشته شود آموخت، چراکه بسیار قاز نثر گذشته فراوان می لازم بشود.
 شده است.
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نظر من دچار یک مشکل ند بهخوبی آشنایا شعر کلاسیک ما بههایی که بآن 
برند که کار میدر شعر خود بههستند. گاهی کلمات بسیار قدیمی و دورافتاده را 

گویند، گاهی تعقیداتی نثر هم شعر میهایی که بهحتی آن اصولًا قابل فهم نیست.
شود در شعرهای شاملو دارند که برای درک آن باید از خود شاعر شنید. این را می

های اولیه بنا شده است. از این جهت او دید. ذات شعر شاملو بر اساس نثر سادة قرن
ان امروز، یکی از ترین شاعرالعاده سنتی هم هست. یعنی از مدرنآدمی فوق

تر است. شما شعرهایش را کنار شان هم هست. حتی او از اخوان هم سنتیترینسنتی
شود.   می هها ساختنامه یا تاریخ بیهقی از آنای از مرزبانبینید که قطعههم بچینید، می

 ۵۹۱و  ۵۹۰صص 
 

 دربارة شاعران معاصر
 مصاحبه( )ادامة

 
یکی از امتیازات کار نیما در این است که در شعر به یک  کنممن فکر می

کلمات را طوری کنار هم قرار داده، وزن را طوری  بینی تازه دست یافته است.جهان
خاصی تنظیم کرده است که از امتیازات کار  گونةشکسته و تصاویر و هارمونی را به

ظر داشت که زبان نیما زبان آید...در عین حال این را هم باید در نحساب مینیما به
سلیس و روانی نیست. در زبان فارسی، فصاحت از امتیازات بارز است و از خصائص 

 ۵۹۳شود.  ص جدی شناخته می
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اند. اینان پیچیده طور کلی پیچیده است. بعضی از شعرا اصولاً پیچیدهذهن نیما به
هست که « رنه شار»نام بهدر زبان فرانسه شاعری  سرایند.اندیشند و پیچیده هم میمی

نویس است.  البته، این ایراد سراید. پل والری هم شاعری مشکلبسیار پیچیده شعر می
  نیست.

روست. وقایع و حوادثی که در این چند سال شعر فارسی با یک بحران روبه
های روحی که در گذشته نبود و امروز هست، اتفاق افتاد، انقلاب و جنگ و بحران

نظر بهزبان تازه است.  همه نیازمند بهو دیروز نبود، این یی که امروز هستو امیدها
 من نه زبان نیما، نه زبان شاملو و نه زبان فروغ و نه زبان اخوان قادر به بیان نیازهای

ها کهنه ما نیستند. مفهوم حرف من این است که در شرایط حاضر این زبان امروز
ها که امروز طلبد...البته آفرینندة این زبان، آنهستند. شرایط تازه، زبان و بیان تازه می

ها ها، سعدیها، مولوی. من منوچهریشود نیستندها چاپ میشعرهایشان در روزنامه
 ۵۹۶دانم.   ص فاقد ارزش می های بعد از انقلاب راو حافظ
 
 بینی نیمای جهاندرباره

هاست. زبان حیوانات، جنگل و کنم که شعر نیما زبان اشیاء و پرندهمن فکر می
دهد که تا پیش از او هیچ شاعری دست میها چنان تصاویری بهدریا است. او از این

شناسد و از کلمات جزء میاو این اشیاء را جزء به  دست نداده است.در زبان فارسی به
دهد، دست میهایی که نیما از دریا بهتوصیف کند.استفاده می« ماخ اولا»و « توکا»

زند؛ دست نداده است. نیما با دریا و جنگل حرف میهیچ شاعری در زبان فارسی به
..نیما در شعر گذشتة فارسی دریای کلی و جنگل کلی مطرح بود.در حالی که 
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اضافة چیزی که گفته نشده، مساوی است با مقصود من. یعنی بهگوید یک می
نیما پر از این  مساوی است با آزادی. ،اضافة چرخیدناضافة نور و بهخورشید به

سازترین شاعران دنیاست. ..نیما یکی از اسطورهسازی است.هاست. این استعارهحرف
 نشدنی هستند.ی که بیاناسطوره یعنی بیان آن چیزهای است.« مرغ آمین»اش نمونه

بینیم که مرتبه میشود، ولی یکبا یکی دو توصیف شروع می« مرغ آمین»
  آید. وگوی مرغ آمین و خلق به میان میبعد گفت بخشی از کل تاریخ بیان شده است.

 ۵۹۸و  ۵۹۷صص 
 
 زادفرخ شعر فروغ یدرباره

شعری برای خودم داشته  اگر من واقعاً دنبال آزادی زن هستم، باید میدان مستقل
به سوی داشتن یک میدان مستقل شعری و یک زبان  جاست که فروغاز همین باشم.

ببینیم. « ایمان بیاوریم...»و « تولدی دیگر»توانیم آن را در اواخر رود. ما میخاص می
نیست. اگر نیما نظم را برهم زده،  تر از اهمیت نیمااز این جهت، اهمیت فروغ کم

وغ هم زبانی و زبان ذهنی نو را خلق کرده، فر ری گذشته را برهم زدهذهنیت شع
ها شهامت داده که امروزه فروغ تا آن اندازه به آن اخته است.خاص برای زن ایرانی س
   ها داشت؛ وگرنه مرتجع هستند.پس باید توقع بیشتری از آنهمه معتقدند که از این

 ۵۹۹ص 
از نظر مفهوم، بین پروین اعتصامی و فروغ شباهت هست. هر دو از ستم سخن 

در فروغ همین ستم تر است، در حالی که گوید، کلیگویند. ستمی که پروین میمی
 طور شخصی احساس شده است.جزء به جزء احساس شده است. به
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 ی با قباد گفتروز شکار، پیرزن
 کاز آتش فساد تو، جز دود آن نیست

ن کلی است. جدا از دردهای شخصی پروین است. او برای بیان ستم ای
نویسان است د. این کار حکایتنزاجتماعی، ماسک پیرزن را بر چهرة خودش می

 گوید:کند. او میی والای آن کلیله و دمنه است. ولی فروغ چنین نمیکه نمونه
 گنجدام نمیتنم به پیلة تنهایی

 امو بوی تاج کاغذی
 آفتاب راآن قلمرو بیفضای 

 آلوده کرده بود.
همه ببینید سطر اول چقدر با خود فروغ صمیمی است. ببینید او چگونه آن

های تبلیغاتی شاه ها که دستگاهگیرد؛ آن آزادیسخره میآزادی دوران شاه را به
یاد دوران ابتدایی بشریت ما را به« آفتابقلمرو بی»..اند.مدعی بودند به زن داده

ست  که به او تاج ورد، و سخن از زنیآیادمان میمان را نیز بهاندازد و تاریخمی
 ۶۰۱و  ۶۰۰اند اما تاجی کاغذی.   صص بخشیده
 

ای است که از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که حافظ تکنیک مسأله
 ۶۰۲ص   ماند.شاعری که تکنیک نداند، نمی دلیل تکنیک کارش مانده است.به

شاعر کسی است که بتواند ارتباطی ساختی میان اجزای شعر خودش ایجاد کند.   
 ۶۰۴ص 
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ها در اختیار در شعر سپهری تصویر و درک تصویری وجود دارد که اگر این
ها از خود مایه گذاشته، شعرهایی با شدند، بدون شک آنفروغ یا شاملو گذاشته می

دادند. بینی میآن تصاویر، کلیت و جهان، و از خودشان به ساختندتر میتکنیک قوی
گوید، اما ما در پشت سر یک شعر، روح انسان را می« روح آب»سپهری از 

 خواهیم و نه یک توصیف صرف را.می
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 محمدعلی اسلامی ندوشن ــ سخنگوی دشت خاوران
در هر شعر خوب یک طنین پنهانی هست؛ یک نوا و نجوا که در زیر  

شنوید ولی همان است صوت آشکار کلام جریان دارد. آن را آهسته و ناواضح می
شود. سخن هرچه پرمعنی و قوی باشد، تا ترین تارهای روان نواخته میکه به نهانی

 ۹۱تأثیرگذار نیست.   ص  نوای نهانی را نداشته باشد، نای
های دشت ها و گزنهشعر اخوان بوی ایران و خراسان دارد. بوی بوته 

های گلی. گرچه از نیما تأثیر گرفته است، ولی از او خاوران، گندم دیم و خانه
فراتر رفته و نوآوری را از موضع خانوادگی و دودمانی خود دور نکرده است.  ص 

۹۲  
 

 اصغر الهی ــ بز هستیهای ساندیشناک لحظه
ست که وای بر ما که نبرد را ییرحمانهشعر اخوان کنایت آشکار و بی 

توان به آن ایم. اما چگونه میایم یا نتوانستهایم و چرا به پیروزی دست نیافتهباخته
ماند. دست یافت؟ او خود، در برابر گروهی شک و پرسش، ناچار خاموش می

آمیز پوشیده و شاید ضعف در شعر اخوان باشد و ابهامی شاید این خاموشی نقطه
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مدارانند، از ی سیاستشاعرانی مانند او. اما چه باک، بالمآل هنرمندان نه از زمره
باور که با کار و رزم خود، جهان را مداران جسور و مردمآن گروه سیاست

آموزند ما میسازند و نه از تبار فیلسوفان، فیلسوفانی که به دگرگون و بهتر می
یافته توان جهان را دگرگون و از نو ساخت. هنرمندند، جهان را سامانچگونه می

   ۱۰۱کنند.  ص خواهند و گاه مرموز، ناباورانه پیشگویی هم میمی
 

 کریم امامی ــ چند خاطره با دریغ و درد
شاعر و هنرمند خوب امروز کسی نیست که ارتباطش را با هنر دیروز  

کند. این نوع این عنوان که دارد نوپردازی می کلی قطع کند؛ بهکشورش به
نوپردازی وی را به دامان هنر کشورهای دیگر خواهد افکند. شاعر نوپرداز خوب 

و فرهنگ گذشتگان، راه نو خود را  راست که در عین حفظ ارتباطش با هنکسی 
همین مسیر را  ترین شاعران و هنرمندان ایرانی در طی قرون همهبجوید. بزرگ

ن معاصر از نظر اند. به این حساب، باید به اخوان در جمع برترین شاعراپیموده
  ۱۰۶ایران بیشترین امتیاز را بدهیم.  ص  پیوندش با ادب کهن

 
 پورقیصر امین ــ لحظه دیدار

کاسته  اهاگر راست و زیبا بودی و تو را نسرودند، از زیبایی و راستی آن 
 شود نه از زیبایی و راستی تو!می



۵سلوک با کتاب ــ      78 

 

را سلام نگفت، زبان شعرش  این چه راستی است که اگر کسی تو راستی،اما به
ناگهان درهم و برهم شود؟ نفی دچار لکنت شود و حتی اوزان عروضی شعرش به

 حکمت مکن از بهر دل عامی چند!
پرسیدی: / صوفیا »ی ناظم حکمت افتادم: یاد سخن حکیمانهگفتم حکمت، به 

شهر بزرگی است؟ / عزیزم! / بزرگی شهر به وسعت خیابانش نیست / به عظمت 
  ۱۱۰ص «  کنند.بنای یادبوری است / که برای شاعرانش برپا می

 
 ابوالقاسم انجوی شیرازی ــ خوان در زندانابا 

ی ابراز این های اصلی شعر اخوان، اندوه و غمزدگی و وسیلهیکی از زمینه 
است. برای شناختن روح خسته و اندوه « گریه»و « گریستن» ،زدگی هماندوه

ها سخن از گریه و گریستن عمیقی که او را دربر گرفته است، آثاری که در آن
 شود:فراهم می ی تأمل و تعمق است و یک دیوان مستقلآمده است شایسته
 پالای من گریدتنها چشم خونهمین از غم نه

 خورد، سر تا پای من گریدکه همچون نخل باران
 نه چون شمعم که شب گرید، ولی آرام گیرد روز

 های من گریدکه چشمم شب به روز و روز بر شب
 دل داردمگر ابر بهار امشب غمی چون من به

 من گرید سان تا سحر همپایخواهد بدینکه می
 ریزان رفت و بخشودماجل خندان رسید و اشک

 فغان کاین دزد هم بر پوچی کالای من گرید



79 ]یادنامه اخوان ثالث[     برگیباغ بی  

 

ی تعارف شعر را دارد. هم در پهنهشعر اخوان ثالث، معنی درست و بی  
زبان آوردن آن ی بیان کردن و بهشاعر بزرگی است، هم در صحنه« تخیل»

بردنی ن سخته و پخته و خواندنی و لذتهای لطیف، مسلط و مقتدر و این زباخیال
ور زبان پارسی و آثار استادان ارا از برکت بسیار خواندن و توغل در دریای پهن

  ۱۱۸و  ۱۱۷دست آورده بود.  صص سلف به
 

 منصور اوجی ــ سه خاطره از بین خاطرات
شب پاییزی سردی  ۱۳۵۶مهر  ۱۶های شعر انستیتو گوته بود. شب اول، شب 

نم بود و بعد تند شد. شب عجیبی بود، بعد از عمری باران که در اول نمبود با 
شد. آن هم با جمعیت و عظمت. اسلام های شعر تشکیل میخفقان و سکوت، شب

ترها بگذار جوان ،کاظمیه از اخوان خواست تا پشت تریبون بیاید. او گفت: نه
هوای باغ »بیایند. نوبت به من رسید. یکی دو شعر خواندم. آخرینش شعر کوتاه 

سیمین دانشور. اخوان مرا  و م، بین اوتسبود. پایین آمدم کنار اخوان نش« نکردیم
ی شدهبوسید و گفت: این شعر را بنویس و به من بده که عجیب حکایت عمر باطل

 آورم:باران نوشتم و دادم. به یاد او میی ماست. آن را زیر همه
 کجاست بام بلندی

 و نردبان بلندی؟
 که برشود، و بماند بلند بر سر دنیا

 که برشوی و بمانی بر آن و نعره برآری:
 ۱۲۰و  ۱۱۹هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت!   صص 
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 محمدرضا باطنی ــ های شخصیت اخوان در شعرشجلوه
شعر »اش اخوان شاعر بود، مداح نبود. اخوان در سرتاسر زندگی شاعری 

ی رسیدن به آلاف و اولوف نبود. در سال نگفت. شعر برای او وسیله« سفارشی
 بیند:سه راه در جلو خود بازمی« چاووشی»سالگی، در شعر  ۲۸، یعنی در ۱۳۳۵

خوانی ش نمیکهاندر / حدیثی سه ره پیداست / نوشته بر سر هر یک به سنگ
دیگر. / نخستین: راه نوش و راحت و شادی. / به ننگ آغشته، اما رو به شهر بر آن

، و ارکنی غوغبو باغ و آبادی. / دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام. / اگر سر 
 ۱۲۱فرجام.  ص برگشت، بیگر دم درکشی آرام. / سه دیگر: راه بی

آشوبد، سروده، از تنگدستی برمی ۱۳۶۷که در سال « شهیدان هنر»اخوان در  
 زند که جز این نباید انتظاری داشته باشد:اما بعد به خود نهیب می

 من گدایی کنم و خم نکنم سر بر ظلم
 یادم این شیوه ز ارباب نظر داده کسی

 «امید»دم فروبند که شکوا ندهد سود 
 ۱۲۲کی مجالی به شهیدان هنر داده کسی؟  ص 

 
 رضا براهنی ــشاعر بزرگ سرزنش جهان  ؛اخوان

مشخصات کلی عصری که اخوان در آن رشد کرد چه بود؟ راجع به  
توان نوشت، ولی ضرورت دارد ها مقاله میهای آن عصر دهگیتک ویژهتک

هایی به هم تنیده شد و آن عصر گیی آن عصر با چه ویژهبدانیم اجزای متشکله
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آن مجموعه، ناموزونی آن بود. این خصیصه  یترین خصیصهرا ساخت. بزرگ
عنوان یکی از چند درونی آثار شاعران و نویسندگان مهم عصر ما شد. اخوان به

شاعر بسیار مهم عصر ما سراپا غرق در ناموزونی بود. درواقع هنر او عبارت از 
ی مشخصات اصلی کنندههمه عناصر ناموزون است که تعیینبخشیدن مفهوم به این

 بینی اخوان است.  نجها
خواهد از دست دوست که در آن انسان می« از تهی سرشار»اخوان در جهانی 

ی اصلی شاعر جدی است: معنا به دشمن پناه ببرد، به دنبال معنا بود. این وظیفه
 ۱۲۵معنا.  ص بخشیدن به جهانی بی

این گفته «. اول فردوسی و بعد من»دو سال پیش اخوان در جمعی گفت:  
آور بود. ولی مسأله این است: بخش عظیم قدرت شاعری اخوان برای همه تعجب

خواند. و فردوسی از » ی کلاسیکروحیه»متکی بر چیزی است که آن را باید 
 ۱۲۷تر است.  ص ی شاعران کهن ما کلاسیکهمه

زاد، اخوان، رؤیایی، آتشی و ضور نیما، شاملو، فرخشعر جدی ما در ح 
هاست که بالنده است. در این شعرها ما با موزون کردن عناصر ناموزون همگنان آن

، یک الجمعةمانعظاهر زی است که به عناصر بهچیسروکار داریم. ساختار آن
بینی جهانگی و دهد. در اصل بین این یکپارچهگی میمعماری، یک یکپارچه

های ی تواناییبینی یک شاعر چکیدهفاصله بسیار کم است. درواقع جهان
ها چنان چیزی است که در آن محتوا در شکلآن ،ساختاری اوست. ساختار

ه یکی از عناصر ک ه شعر هرگز قابل بازگشت به محتوا ــمستحیل شده باشد ک
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معنا، مدام ظاهر بیتشتت و بهنباشد. این ساختار به چیزهای م ی شعر است ــسازنده
 ۱۲۸بخشد.  ص معنا می

گذارد. در تولید هنری او انگار ی تصادف نمیاخوان هرگز چیزی را بر عهده 
حاکم است. انگار صورت، پیام، هدف و ماهیت شعر از پیش « اندیشیپیش»نوعی 

 تعیین شده و بر روان اخوان حک شده است.
، وزن، مفهوم و خلاصه هرچه عناصر شعر در شعر بد و ناقص، زبان، تصویر

ها ی آنی کمی دارند، ولی در شعر خوب، همهشود، جدا از هم جنبهخوانده می
 ۱۳۶اند.  ص های متعال، تعالی داده شدهبا اعجاز ساختار شعر، به مقام کیفیت

یی است برای حرکت در مسیر ایجاز. اساس استعاره بر استعاره وسیله 
روشناگلگشت »و « پیردختی زردگون گیسو»ست نه تکرار. مثل سازی اجانشین
چه در ذهن سازی تصویری و مستعار آنسوررئالیسم بر اساس جانشین«. رؤیایی

 ۱۳۸گذرد است.  ص می« ابرواقعیت»عنوان به
ناقدی اخوان را شاعر شکست نهضت ملی و پیروزی شاه و سیای آمریکا  

سروده شده، عملًا  ۱۳۳۹این شعر که در سال خوانده است. این نکته درست است. 
هاست. چگونه؟ من گمان دهد. اخوان شاعر شکستبر آن شکست شهادت می

کنم که اخوان به تاریخ تطوری و تحولی اعتقادی داشت. اعتقاد اخوان به نمی
رزه، بعد شکست. این دور آرایی، بعد مباتاریخ ادواری بود: شکست، بعد صف

قصه شهر »هاست. یکی از آن« کتیبه»شود. عر اخوان تکرار میها در شتسلسل بار
ناگه غروب کدامین »یکی دیگر و « آنگاه پس از تندر»یکی دیگر، « سنگستان

 یکی دیگر. اگر اخوان شاعر شکست است، پیروزی او در کجاست؟« ستاره
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صورتی که اخوان داده است، یک پیروزی بزرگ شهادت به شکست، به
ی شکست را گرفتن و آن را تبدیل به پیروزی در اثر هنری ی اولیههاست. یعنی ماد

رود. جهانی که او در آن کردن. اخوان فقط شاهد مبارزه نیست، از آن فراتر می
ی طلبد. این اعتراض لازم نیست همیشه جنبهکند، اعتراض آدمی را میزندگی می

هنری، به پلشتی  به بی سیاسی به خود بگیرد. اعتراض هنری به طبیعت، به هستی،
آرایی خوبان و بدان در برابر یکدیگر، در قالب هنر و نه در ی صفشیادی. ارائه

ی اساسی هنرمند است. مرگ، حق است، ولی هیچ قالب شعار و سیاست، وظیفه
شود. هنرمند بزرگی، حق بودن مرگ را نپذیرفته است. هنر در برابر مرگ خلق می

های کلماتی که زیباترین ی شکست در قالبت. ارائههنر به نیستی معترض اس
گیرند، شکست نیست، پیروزی است. پیروزی اخوان خود می صورت هنری را به

ی بهشت زهرا خانهی پوست و استخوان که در غسالشاعر است بر آن جنازه
 ی اخوانای فقیر و مفلس است. ما جنازهزمان هنر بر زمانهدیدیم. پیروزی روان بی

ی تاریخ را به بهشت زهرا رساندیم. وقتی که را به بهشت زهرا نرسانیدم، جنازه
دوباره به شهر برگشتیم و به میان صفحات رنگین شعر فارسی رفتیم، وقتی که 
دوباره به سوی زندگی برگشتیم، اخوان نیز با ما آمد؛ با زبانی که هرگز از سرزنش 

 خستگی نپذیرفت، که گفت: ،جهان
 به خون جگرمان وضو کنیم  برخیز تا

 ش تفو کنیم دری زکنان به چهرهنفرین
 کاین پیر کینه، بهر چه تا بیکران چنین

 ترین عنکبوت زردبین، مهیببآنک 
 برخاست از سیاه و بر آبی نظاره کرد
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 روشنیهای اسارت، بهتذکار رنگ
 ۱۴۳و  ۱۴۲اینک به روی ثابت و سیار گسترد.  صص 

 
 ــ پرویز خائفی «زمستان»هجوم سرمای درگذشت اخوان؛ 

 چند مورد از خصوصیات شعر اخوان: 
های بسیار داشت و از این دانش سود بسیار اخوان از ادب کهن فارسی مایه

 گرفت.
 ها بهره بردن.های سیاسی و اجتماعی و باهوشیاری از آندرک تحول

 تجمل نشدن. دردی و مراوده با نسل دردمند معاصر و تسلیم زر و زور وهم
استفاده از تعبیرات و ترکیبات تازه با آگاهی کافی از اسلوب دستور زبان 

 فارسی.
که زبان شعری او سنگینی و استواری آنن خطابی، روایی، بیاجویی از زببهره

 ۲۱۴خود را از دست بدهد.   ص 

 
 ــ اسماعیل خویی پوش، با هوای پاک زمستانیچکادی برف

ست که پایان کار د درصد فرزندان آدم، مرگ، طبیعیبرای بیش از نودوچن
اند تر از چنددرصدند. در این میان آنانمانند همین کمباشد. آنانی از اینان که می

مرگان تاریخ تکامل انسان. برای اینان، مرگ تازه آغاز مانند؛ بیراستی میکه به
معنای تر شدن. البته در کار است: آغاز بزرگ شدن و پیوسته بزرگ

ی شناسانهیابندگی، بل، که همانا در معنای دانشی کمالشناسانههستی
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شدگی. کار و شخصیت هر یک از اینان نیز، با مرگ، البته به تمامیت شناخته
رسد. با مرگ هر یک از اینان، اما، این تمامیت آغاز ی خود میشناسانههستی

ر درخشیدن تا برای همیشه، روز بیشتر و بیشتکند به درخشیدن، به روزبهمی
ی خویش. برای یی بشوند و باشند در کهکشان ویژهکم ستارهخورشید یا دست

 ۲۲۳است.  ص « صبح دولت»سان مرگ همانا دمیدن اینان، بدین
 «شود که غبار یاد فرونشسته باشد.تاریخ هنگامی آغاز می»گیلبرت رایل: 

دود ادعا، کژاندیشی، ست. مهغبار یادهای دوستانه و دشمنانه فروخواهد نش
 ۲۲۴و  ۲۲۳گی خواهد پراکند.  صص سری و روزمرهدانشی و خیرهکژپسندی، بی

های فرهنگیِ تر باشد، یعنی با انگیزشکسی فرهیخته هرچه چشم و گوش
تر تر و رنگارنگی زیباشناسیِ او گستردهگر شده باشد، گسترهبیشتری خوی

تری احساس زیبایی  و زشتی  خواهد ی گستردهخواهد بود؛ یعنی او در گستره
 از« خوش»تری خواهد توانست های گوناگونکرد؛ یعنی که او در سوها و زمینه

  ۲۳۰را بازشناسد.  ص « ناخوب»از « خوب»یا « ناخوش»
 رو ازش رم کنند این خراناز این  ست شعر کهن     پل خر بگیری
خوانمشان؛ با این دعوی که شما نه از دانایی، بل، که از و به میدان فرامی

گویید نه؟ بسیار خوب، این ست که از شعر کهن رویگردان و گریزانید. میناتوانی
ی سیزده بیتی ی و این میدان: تنها یک غزل هفت یا پنج بیتی بگویید، یا قصیدهگو

ی ادبیات و شعر فارسی به آن  از بیست  شدهکه تنها سه تن از استادان شناخته
 ۲۳۲ص    یی بالاتر از هفت بدهند. نمره
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توان گفت که آغاز شدن کار هنر، در هنرمند و برای هنرمند، همانا گام می 
ی خویش.  ص ی بیان ویژهدن اوست در راه رسیدن به سبک یا زبان یا شیوهنها

۲۳۵ 
اند. از دیدگاه شعر اما، نامیده« شاعر شکست»گاه سیاست، داخوان را از دی 

  ۲۳۸است.  ص  ترین شاعران پیروزگمان از بزرگاخوان بی
 

 ــ نجف دریابندری اخوان؛ شاعر شکست
خود رسید و برایش محرز و مسلم شد که در این ی اخوان به رسالت شاعرانه

ی جهان هیچ کاری جز شعر ندارد و مسؤلیت باقی کارها، هرچه باشد، بر عهده
توان نشان داد که مانند اخوان تمام کس دیگر را نمیدیگران است. بعد از نیما هیچ

شعر حیات و هستی خود را در پای شعر گذاشته باشد. اگر اخوان نبود، شاید بار 
 ۲۴۹رسید.  ص نو به این آسانی به منزل نمی

های ظریفی هستند که برخلاف اشعار نیما، نه بر اشعار اخوان غالباً داستانچه 
ی الهام یا پدیدار شدن حقیقت غریبی در پرتو یک بینش اثر ریزش ناگهانی چشمه

ی یک استاد ی یک درد مزمن و با حوصلهو گریزان، بلکه به سائقه یآن
اند.  ص ساز، برای تصویر کردن یک معنانی معین ساخته و پرداخته شدهیدهقص

۲۵۰ 
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 ــ عبدالعلی دستغیب ]مهدی اخوان ثالث[ شعر امید
 ییی جوشندهبرای من این مسأله محرز است که شاعر کهن به ژرفای چشمه 

صدای شاعر در محراب  شود رسیده بوده است.که دانستگی عام ملی خوانده می
ی دیرپای آوای ،پیچید و طنین گوشنواز آن در آن محراب قدسیمی دانستگی معلا

های وسیع و ت که شاعر کلاسیک دارای آگاهیسو پرسیلان داشت. درست ا
رونق کلام او همه وتاب و هوش شگرف و دلبستگی عاشقانه به کلام بود، اما آب

آمد. او در جایی قرار گرفته بود که نهرهای سرشار فرهنگ از این سرچشمه نمی
توانست رو شاعر میآورد. از اینجود میپیوست و رودی عظیم بههم میبه لمل

بیا که نوبت بعداد و وقت    عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ »بگوید: 
 ۲۵۱ص «.  عجم زنده کردم بدین پارسی»و حق داشت بسراید: « تبریز است.

کنند یا فریب گران سکوت میشاعر آن کسی است که در زمانی که دی 
اند یا اهل دادوستد و دوز و مردمپیشهدهند یا سیاستند یا فریب میرخومی

اندازد که اندیشد و فریاد او در جایی طنین میجز به واقعیت ناب نمیاند، بهکلک
، دیگران را فلج کرده است. امید که آرزو داشت سفر پیشه یخ سکوت و ترس

کم به ژرفای جهانی عجیب گیرد و ببیند آسمان هر کجا آیا همین رنگ است، کم
برد، قرنی سر میو پر از تضاد و ستمگر آشنا شد و دانست قرنی که در آن به

 پرآشوب است:
چهر / لکهان کجاست؟ / پایتخت این دژآیین قرن پرآشوب / قرن شک»

 «    برگذشته از مدار ماه / لیک دور از قرار مهر.
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گونه چه فایده دارد انسان به ماه و برتر از ماه سفر کند، اما در درون خود همان 
  ۲۵۳و  ۲۵۲خو و ددمنش بماند؟  صص درنده
آمیزترین شعر امید در وزن و شکل و ساختمان شعر و معانی یکی از توفیق 
ی ماست، زیرا شعرش با فارسی شیرین و روشن و رسایی ینهی ادب امروزگونه

تر است از بیان و تصویر، اما همان معنای سروده شده است. معنی برای امید مهم
جا به ،های مجازی و تصویرهای دقیقبیانهای دقیق او نیز در زنده و ظریف و نکته

 ۲۵۴و شاعرانه به نمایش درآمده است.  ص 
 

 مصطفی رحیمی ــ افکار اجتماعی اخوانیی از صفحه
که باید از روی ها خصوصیات محیط نوجوانی نسل ما را چنانشاید جوان

گویم دوران نوجوانی ما در محیط یاد نداشته باشند. این است که میاوراق تاریخ به
تان به ما سخبری. در دبستان و دبیررم در بیاختناق و استبداد گذشت و لاج

شده است و برای تثبیت این « صد ره بهتر ز عهد باستان»که ایران آخوختند می
ی دادند. تربیت فکری نسل جوان به عهدهاطلاعی از جهان بیرون به ما نمی ،دروغ

 ۲۵۴بود که جز تملق از شاه وقت، مطلبی نداشت.  ص « پرورش افکار»کانون 
یج احساسات، از خصوصیات بارز تبلیغات جدید، ایجاد امید کاذب بود و تهی 

 ۲۵۵اعتنا به رشد اندیشه.  ص بی
تر است از امید دروغین دادن تر و درستنومید بودن و نومید کردن، نجیب» 

ها و این نجابت و درستی این است که آدم دروغ چون حداقلِ   ،و داشتن
 ۲۵۶(  ص ۱۵)از مقدمه آخر شاهنامه، « ها را نخواسته و نیاراسته.پدرسوختگی
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 زند که:از زبان جمال اصفهانی بانگ می ۱۳۳۴ال اخوان در س 
 تان ملولتان بنگرفت و نشد جانای عجب دل

 های ناگوار؟زین هواهای عفن، زین آب
گردد. های سال زندگی اجتماعی اخوان با نبرد با ناروایی سپری میسال 

نه در  ها باید در طبیعت شاعر باشد،نبرد با ناروایی»دهد: توضیح می ۱۳۳۴سال به
ناحق در این قبیل موارد بسیار زود و خوب معلوم و آشکار  ونفس حق  .تصنع او

و خیال  ــ است که باید به امری مقدس و بزرگسرشت من چنین « »شود.می
  ۲۵۷ص «  شاید عالی و بشری ایمان داشته باشم. ــ کنممی

 چه مبنایی دارد؟ ،این امید تازه جز آن ایمان 
 درستیش، بهحق را ز شکست است درخش»

 «پیروزی منصور همان بر سر دار است.
 های عالمی غمدلم گهواره»

 «خورد.ز مشرق تا به مغرب تاب می
 سراید:اخوان مداح آزادی است. در ستایشش می

 آن که انسان چو تعالی جوید
 همه در پرتو آن ره پوید

 ها اوستبخش دل و جانروشنی
 ها اوستآرزوی همه انسان

 نکو بنماید هر کجا روی
 ۲۵۸بشریت به تجلی آید.  ص 
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 ــ دکتر عباس زریاب خویی در سوگ امید

است و مختصر است به « یگانه»و « فرد»هرچه بیرون از عادت و نظم باشد  
همان فرد. کلیت و عامیت آن در ذهن است اما در خارج یگانه است و مختصر 

 است و مانند ندارد. « برجسته»است به فرد. او از میان افراد دیگر 
ها پر یابانتر است. بکم اههرچه افراد همسان و همگون بیشتر باشند ارزش آن

های بلند معدود و اعتنا هستند. کوهها که همه به آن بیها و سنگریزهاست از شن
ها منحصر است به همان خودش. معادن پر از شمارند و بلندترین کوهانگشت

تر است چه الماس و لعل و یاقوت است بسیار کماند، آنخروارها سنگ و خاک
 ۲۶۶به فرد.  ص منحصر « کوه نور»و « دریای نور»و 

ها را ها و برجستگیها، کوهطبیعت گویی برای پرهیز از ملال همگونی بیابان 
شوند. ی بیم و وحشت هم میها گاهی مایهها و برجستههنآفریده است. اما یگا

شوند. سر تنهایی بعضی از که گاهی افراد عادی از افراد برجسته خشنود نمیچنان
 نوابع در همین نکته است.

طلبید و حافظ هم چون خود خلاف عادت بود، از خلاف آمد عادت کام می
 خواست:مراد می

 آمدٍ عادت بطلب کام که مناز خلاف
 ۲۶۷کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم.   ص 

ی پای و دامنهها در ی اطراف خود در تضاد است؛ درهها با همهبرجستگی 
ها از ند، اما هرچه برجسته است با خود هم در تضاد است. کوهشوها پیدا میکوه



91 ]یادنامه اخوان ثالث[     برگیباغ بی  

 

جهد، اما ابر ها هستند، اما شن و ماسه نیستند. برق از ابر میها و ماسهجنس شن
زند، خود در میکه از چوب جنگل سر کند. آتشینیست و خود، خود را نابود می

شود. مهدی اخوان ثالث با خودش در تضاد بود، زیرا سوزی جنگل محو میآتش
 ۲۶۹بود.   ص « برجسته»

فرهنگی بارور و پرثمر بود. کوهی برجسته و بلند در  امید زندگی ،اخوان
ها و هم زدن ابرها تا صاعقهانگیز بود. طوفانی بود برای بهبیابانی هموار و ملال

 قول گوته:ها از آن بجهد و بهها و درخششبرق
 هم انگیزدامواج خروشان را بادی به

  ۲۷۰ز توفان امیدی تو!    ص یگهم انای باد به
 
 ۱۳۶۹، بهمن ۳۸، شماره وگوی دنیای سخن با احمد شاملوتاز گف
دهد. انسانی که دانسته زیسته و مقدر بودن مرگ است که به زندگی معنا می 

ی سربلندی و بخشی ی عمرش معنی داشته، آبروی جامعه، پشتوانهلحظه به لحظه
به  درستی درکش نکند. مناز تاریخ یک ملت است، حتا هنگامی که محیط او به

ریزم. حضورش حرمت آموخت و خاموشیِ تقدیریِ جسم او]اخوان[ اشک نمی
 ۲۷۱بخشد.  ص یی میلاجرم غیابش به این حرمت ابعاد افسانه

 
 ــ فرزین عدنانی تأملاتی در شعر اخوان

 آتشی بودیمما مقدس 
 بر ما آب پاشیدند.
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« ایجاز»شود که عنصر ه تلقی میگاه استادانه و هنرمنداناعتقاد من شعر آنبه 
تمامی در خود داشته باشد؛ یعنی هر واحد آن بتواند بیشترین محتوا را با به را

مدد ایجاز در ذهن طور کلی شعر بهترین کلام به مخاطب خود ارائه دهد. بهکم
گردد. ایجاز ارائه می« مخاطبی»کند و در حال و هوای مقتضی به جا خوش می

های فرعی آن شاخه ،یگری درخت شعر است و صنایع دهمراه کلام، تنهبه
 آیند:حساب میبه

 سیرم از گشنگی و سیرابم از عطش
 ۲۸۰و  ۲۷۹اگر آب این است و آن است نان. )احمد شاملو(   صص 

برد کار میمندی است که او بهمنظور از ایجاز در شعر اخوان کوشش هدف 
با نگر را تا شعرش را از کلمات تکراری و اضافی بپیراید و مفاهیم ارزنده و روش

 ترین کلام در قالب شعرش بنشاند:کم
گل ابر سترون در زلال آبی روشن بهپنجره بازست / وآسمان پیداست. / گل

 ۲۸۰ص پلگان پیداست.  رفته تا بام برین، چون آبگینه /
 

 نازی عظیما ــ ی مرگشرمانهشبیخون بی
 کند.تجربه و تکرار، پوست روح را کلفت می 
مان، برای مان، برای زبان، دلم برای خودمان، برای مردم«امید» از مرگ 
 یاد شعر خودش:سوزد...و بهمان میمان، برای شعرمان و برای فرهنگادب

 و شومی که دارد مرگ شرمانههای بیو من با این شبیخون 
 ۲۹۴ص      آید از این زندگی دیگر.بدم می
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 ناگه غروب کدامین ستاره، 

 ــ غزاله علیزاده را چنین بیش کرده است؟ ژرفای شب
، ره، کودک بازیگوش تنهایی بود که به ملعبهویی به زیبایی اسطسیماچه 

آراست، هرچند با آفرید و میزمستان میاش را در باغی بیهای کاغذیگل
 سرود:افسوس می

 چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی
  ۲۹۸وید؟   ص کاغذین رکز آن گل

ی اخوان برای نسل ما تنها شاعری توانا نبود؛ سهم دلکشی از زندگی، سویه 
آمدیم کشیدیم، از کودکی بیرون میترش بود. زیر آفتاب کلمات او قد میرنگین

 هولکی مویز بشویم.رسیدیم تا هولو مثل انگور می
را وسط اتاق های دیگر کتاب تاریخ، ادبیات، دستور زبان یا کوفت و مرگ

 خواندیم:زده از بر میهای مهتابکردیم، خیره به بامپرت می
 هان

 کجاست
 آیین قرن دیوانه؟پایتخت این کج

 های فخر تاریخیمما فاتحان قلعه
 ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم

 ۲۹۹های شاد و شیرینیم.    ص ما راویان قصه
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ت دلش گرفته بود؛ وارسته سخ« های ناگوارآب»و « هواهای عفن»اخوان از  
 ندان روزگار بود.ری قوافل باستانی یگانه بازماندهو بندگسسته؛ 

کوشند و می اند،ی خویش را رها کردهآگاهان به کردار قوهایی که دریاچه»
 ۳۰۳بودا    ص  ـ «گذرند[.دل نابسته به جایی خانه به خانه، رها کرده ]می

 
 کاظم کردوانی  ــ همان بود که بود

شیدایی دو نسل   یاند سوداهااند یا از یاد بردهکه شاهد نبوده اهبرای آن 
زاد شاهدی بیاورم که بیست و چند سال پیش از این، گذشته را، از فروغ فرخ

چنان تازه ی اخوان گفته بود که تا شعر باقی است این داوری همسخنی درباره
 است:
نم. شعر او تأسف کاحساس میش در گلویم ضگاه شعر او را مانند بغمن گاه»

دهد. شعر او پرشکوهی است و بوی زوال امیدهای سرشار از باور و یقین را می
آرزوهای نسلی است که در اوج شور   یهاها، تلاشی راستگوی محرومیتآیینه

ها و خورده و تنها یافت. در شعر او تصاویر انسانو اعتمادش ناگهان خود را فریب
شعر او قلبی همگانی است  نهایی طنین افسون مانندی دارند. قلباشیاء هر یک به ت

در  گوید. اوهایش از آرزویی نجیب و شریف سخن میترین ضربهو خاموش
ی شگفتی ورهایش جهش و نیگشاید و احساسیی میشعرش خد را مانند عقده

 ۳۲۹ص «  دارند.
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 عباس کیارستمی ــ مسافر
...توی هواپیما به مسافری که پهلویم نشسته بود گفتم: این آقا مهدی اخوان  

ثالث است. پرسید: اخوان ثالث کیه؟ گفتم: شاعر است. سری تکان داد، ولی 
نشناخته بود...در فرودگاه لندن، من و اخوان پیاده شدیم. لازم شد در سالن ترانزیت 

توی صندلی فرورفته بود...شاعر پیر در مان باشیم...اخوان مدتی منتظر پرواز بعدی
کرد. چشمانش بسته بود. فکر کردم سیر و سلوک ساکت ذهن خودش سیر می

گذرد که بسیار زیباتر از سفری است که سفری که او دارد، در خاطرش چنان می
 گذرد.در کنارش می

این « گوید که زیبا نیست؟برگی که میباغ بی»یادم آمد که او گفته است: 
از « چند نامه به شاعر جوان»عر یک مانیفست است...در این سفر اتفاقاً کتاب ش

که شعری پیش از این»گوید: . ریلکه میمراینر ماریا ریلکه را همراه برده بود
« برگیباغ بی»وقت است که یعنی اگر شاعر شدی آن«. بسازی، خود را شاعر بساز

ها ارزش زش، شاعرانه نگاه کنی به آنارخواهی یافت. اگر به چیزهای بی« زیبا»را 
کنی ها را کشف میکنی. ارزش آنها را وارد دنیای شعر میدهی. آنیک شعر می

ی چیزها ظرفیت این را دارند که با نگاهی از روی شعر، دهی که همهو نشان می
و  ۳۳۵تبلوری شاعرانه پیدا کنند یا با نگاهی شاعرانه حیثیت شعری بیابند.  صص 

۳۳۶ 
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 ابراهیم گلستان ــ سی سال و بیشتر با مهدی اخوان
مطلب برای او اول آدم بود، اصل کار آدم بود، نقطه نگاه آدم بود و هرچه  

انداز، پهنای صنعت و بغرنجی  غنای پیش از بود از زیبایی طبیعت و تنوع چشم
گرفتشان. شد. مطلق نمیآن، تمام در ربط با آدم، در قیاس با خیر آدمی ملاحظه می

 ۳۳۹و  ۳۳۸دست در کار آدمیت بود...این بود مهدی اخوان بزرگوار.  صص 
گفت، جوری که او میتواند گفت، اما برای شعر، آننظم را هر کسی می 

رسد به عروض کافی نیست، شرف باید؛ انسانیت و نجابت فیاض. بعد نوبت می
ت که نظم و نسق به اس تتسلط به کلمه و آهنگ و غنای تخیل. حتا همان نجاب

جز ماند بهچیزی نمی ،بخشد. در غیاب نجابتانتخاب و صیقل کلام می
 اندازی.  کتفج

 ۳۴۰ص 
توانی تنها با دید روشن و با ذهن بیدار است و با سلطه روی مایه و ابزار که می 

تر از کنندهبه حد ممکنت درست بسازی. هیچ آسایش و رفاه و رضایت راضی
آید. اما ساخته باشی گیرت نمی تدست اری که با کمال تواناییی کدیدن نتیجه

کاری، جبرانش ریزه ،وقتی گذاشتی که دید غبار بگیرد، و ذهن نجوشد
جای آفریننده؛ ی بهشوکار؛ تردست اگر باشی مشاطه میشود در گری میصنعت

ه؛ های بیش از این مشخص و رفتگذارد به رفتن از راههجویندگی جایش را وامی
آید.  ص پرداز میرود، بدیعآیی؛ شاعر میدهی به رعنایی، عور میابداع را وامی

۳۴۵ 
 ،انگاشت. پساخوان دوران پاکی و نور و رفاه و راستی را در گذشته می 

چنین نبود هم، وقتی شد گشت. که تازه اینکاش آن گذشته برگردد. که بر نمی
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ت، و امروز روز خوبی نیست، پس آن ی امروز اسکه بود. و چون که فردا نتیجه
خوبی که لازم است و خوشایند است تنها در گذشته است که بوده است. این 

ی ما نیست با خیال در جعل است. جعلی به قصد جبران تا چیزی را که در زمانه
کنیم به اسطوره. کوشش گذشته ساخته باشیم. حسرت و آرزوهامان را تبدیل می

 ۳۴۶اما خیال برای گذشته آسان است.  ص  برای ساخت فردا سخت
ی آدم در روزگار شعر اخوان بیان آدمیت بود، اما خودش نمونه 
شده با کار و شعرش بود. احمق، ادعا ولی یکیمانند. بیهای بیوبلندندیدهپست

هایی بگیرد که از فرنگی عیکه مفهوم شعر نوین را از روی ترجعجول و پررو نبود 
سوادانه، با تصویرهای باب اقالیم دیگر های رمانتیک بید، با آه و اوهآمدست میبه

ورد نه از تقلید یا آدست میشعر را از خودش به رونی.های بیو فرهنگ
ها. وقتی که سد شکست، که البته کار نیما بود، برداری از روی ترجمهرونوشت

  ۳۵۲ها دنبال او رفتند.  ص دومدرجه
مرگ مهدی اخوان را یک امر ثانوی، فرعی، در حد چه هاست آناین 

سازد؛ زیرا که این صفات و یاد این صفات حادثات روز، وابسته به یک تقویم می
شعر، مهدی ی انسان است. او بیماند؛ زیرا که شعر، ذهن زندهدر ذهن زنده می

 ۳۵۳ماند.  ص اخوان بود و مهدی اخوان با شعر و در درون شعر می
 

 محمد مختاری ــ لحظه و عشق امید در
برآمدی در دل تنهایی و شکست و تباهی و پوکی حیات است،  ،«نفی»اگر  

شدنی است. چه چیزی اثبات« نفی کل»دهد که در برابر نشان می« اثبات»این سمت 
پناهی جمعی، چه چیزی در دل مرگ و تیرگی و آلودگی و فساد و قضا و قدر و بی
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دارد. این خواهد، وامیمی اندیشد وگونه که میباز هم شاعر را به زندگی در آن
 ۳۵۶توان در سه نمود اصلی بازیافت: لحظه، عشق، من.   ص جهت اثبات را می

یی از درک و حفظ تکه« من»یی از زمان است. ، درک و حفظ تکه«لحظه» 
در « من»که خواهیم دید، سرشاری همین در این معنا، چنان« عشق»انسان است. 

 ۳۵۷است.   ص ص « لحظه»همین 
تحقق نایافتنی  ،است و سعادت در این بستر تاریک« کور خودکوک»زمان  

 شد زمان را خراب کرد.که میاست. مگر آن
یی را باید های رؤیایی و افسانهشود کرد، پس همان لحظهو چون چنین نمی

 پاس داشت:
 لذت آن لحظه را مانند قصری شاد

 (۳۰دوزخ اما سرد، ص  چنان تا زنده باشم، زنده خواهم داشت. )اخوان،هم
 ۳۵۸ص 

درد اجتماعی در  نخویشی عشق، فقداهای بیاین لحظهی بارزترین مشخصه 
یی از آن دور ماند، هاست. وقتی دنیا را سراسر درد گرفته است، اگر بشود لحظهآن

مطلب و مطلوب فراهم آمده است. از همین بابت نیز هست که لذت اخوانی اگرچه 
روحانی دارد تا با فقدان  در عشق از جسمیت روشنی برخوردار است، باز اساس

 ۳۶۳درد هماهنگ شود.   ص 
شاعر هنگامی که با معشوق است، انگار دیگر آن اسیر و غریب در وطن یا   
اما در فرهنگ ما باسابقه  یی شگفتمسأله ،رده در جهان نیست. این انفکاکوتیپاخ

کسی است...اخوان با گزینش خود، راه خویش را هموار کرد. سنگلاخ انگار برای 
ی اجتماعی و سرنوشت جمعی انسان است. است که در این موارد نیز تابع اندیشه
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اما هنگامی که شهود و کشف درون، راهنمای سخن و سلوک فرد باشد، دیگر 
 ۳۶۴آید، که آمده است.  ص سویه فراهم میآسانی پاسخی یکبه

ی هستی هیی خدشه پذیرد. پس دور از همانگار عشق و طرح عشق نباید لحظه 
ی مختصات زندگی و انگار در تجرید، تحقق تأثیرگذار و بیرون از این صفحه

های هر حال چنین تفکیکی میسر شده است. این جزیرهیابد. در ذهن شاعر بهمی
 اند.ی اجتماعی در اماناحساس و عاطفه و هوس و جذبه، از تلاطم اندیشه

از آن بیرون برد. چندان هم  وقتی دنیا مستعد عشق نیست، پس عشق را باید 
 بیرون که هرگز به بوی چنین دنیایی آغشته نماند.

اخوان به عشق چنین نگریسته است. میان دو حس درونی او فراقی هست. این  
یک نیمه است و آن یک نیمه، که جز در چند مورد گذرا نیز با هم یگانه نیستند. 

 ی درون است.اگر تناقضی در این گرایش هست، از همین دوگانگ
چه هست و حس اجتماعی شاعر، نمود واکنش نارضایتی عمیق اوست از آن 

اش نمود واکنش رضایت اوست از امکان عشق ورزیدن. این خود حس عاشقانه
اجتماعی ما با بعضی  ــهای اساسی میان برخی از شاعران سیاسی یکی از تفاوت

اجتماعی با  ــسائل سیاسی ها مگونه شاعران است. در بعضی از آندیگر از این
شان عجین شده است. در بعضی دیگر ، از جمله عشق فردیشانهستیچیز همه

های مبارزاتی و اجتماعی و انسانی نمود اجتماعی، تنها در عرصه  ــ گرایش سیاسی
شان تابع نگاه دیگری هستند. های احساسیی عشق و رابطهیافته است. اما در عرصه

وگانگی نیز، همانا جدا ماندن این دو عرصه از هم، در ترین وجه این دمشخص
ن دو عرصه یکی متعلق به تر این است که ایی اخوان ویژههاست. دربارهشعر آن

 ۳۶۷و  ۳۶۶است.   صص « اثبات»و یکی از آن  «نفی»
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 رضا مرزبان ــ با یاد آن یگانه

از موسیقی،  گفت یاهربار که از اصالت هنری سخن می« امید»در نگرش  
ها یافتم. او در طلب منبع صدور زیبایی، نور و باتعجب چیزی از تفکر تئوسوفی

 ۳۷۳هنر بود. او لطافت رؤیا و تلخی واقعیت را با خود داشت.  ص 
روشنفکران را  اجتماعی، روشنفکری و مرداد، پیش از هرچیز ۲۸کودتای  

، خود «زمستان»وار و حریق، با دیده از این آهدف قرار داده بود. نسل جوان آسیب
اهی رسید و دریافت کجا بوده است و کجا ایستاده است.  گرا بازیافت و به خودآ

 ۳۷۸ص 
 
 

 اقبال مظفری ــ حدیث ناکجاآباد در شعر اخوان ثالث
معنی کلید رازگشای شعر اخوان، غربت و بیگانگی است. شعر اخوان به یک 

 تراژدی غربت آدمی است.
ترین ترین و در عین حال شاعرانهترین، پرآوازهانسان عمیقتراژدی غربت 

شکل تراژدی است. نگاه انسان شاعر به گذشته و آینده، به دیرزمانی که نبوده و 
تر کسی هست که در دورزمانی که نخواهد بود، نگاهی تراژیک است. اما کم

جا که ژه آنویحالات و آناتی از زندگی با این احساس تراژیک نزیسته باشد. به
 ۳۸۱میان او و دیگران انبوهی از مناسبات نابرابر و ستمگرانه حاکم است.   ص 

 
 ی اخوانپایان دیگران درباره
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 قطعاتی از شعر اخوان
 

 های هرزگی مستورتان در خاکای درختان عظیم ریشه
 ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتواندیک جوانه

 دپوچرکینتار این گروهی برگ چرکین
 های گردآلودسالییادگار خشک

 ۵۳۲ص    هیچ بارانی شما را شست نتواند.  
 
 

 ناگه غروب کدامین ستاره
 ست؟ژرفای شب را چنین بیش کرده

 شد بدانیمای کاش می
 ۵۳۸ص    ناگه کدامین ستاره فرومرد؟   
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 ــــــــــ هابیتتک
 

 رهان شهرشد عرصه تنگ بر دلم از بی
 و سر به بیابان گذاشتم! هچو رارفتم 

 
 مشربی خوشمن و رندی، دو شیرین

 ربودیم از کف گردون شبی خوش
 

 درستیحق را به شکست است درخشش، به
 پیروزی منصور همان بر سر دار است

 
 ایم من و نوبتم به آخر خطرسیده

 ۵۷۷و  ۵۷۶صص     ها بگو سوار شوند  دار، جواننگاه
 
 

 شبم پرهول فردا
 ی سیمب، آن زمان کز برکهدل ش

 خوردزمین غمرنگی از سیماب می
 روان رود و آرام کناران

 خوردسراپا غوطه در مهتاب می
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 اروند پهناور چو شب ژرفبزرگ
 خوردوتاب میزد، نه پیچنه دم می

 گذار شطی، اما از وقارش
 خوردبه چشم آرامش مرداب می

 به بیداریش، از خامش خرامی
 خوردخواب میتماشایی فریب 

 ۵۷۹ص 
 

 مهتاب شب که جامش از اختر لبالب است
 ام؟ کجا؟ یادم نیست  کی گفته 

 ۶۲۳گر هر ستاره ماه شود، باز شب، شب است.   ص 
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 دیگرها و دیگران از چشم اخوان
 

 نیما مردی بود مردستان
بستان پنهانی و مرموزی است میان زندگی، که ریشه بدههمیشه گویا تهاتر و 

شود و عار میشود، بیمار و بیو تنه است، و هنر که شکوفه و میوه. هنر تنبل می
ی مهجور ماندن از منشأ ها که یا نشانهنیز گرفتار به آفات دیگری، خاص میوه

حاصل ایام  ی بیماری ریشه؛ و به هر حالتغذیه است که زندگی باشد یا نشانه
 ۶۳۸رکود و انحطاط.   ص 

ی همان بارش و برش بود برای هنرهای ما، خاصه انقلاب مشروطیت به منزله
شعر و ادب ما که از کودتای معروف به بازگشت ادبی، طرفی نبسته بود و باز بیمار 

ی غزل و بود و گویی معتاد به حماقت و پوچی و بیهودگی و دروغ، حتا در زمینه
 ۶۳۹ص  اندازهای دلگشا و زیبایی از آن داشتیم. وفیانه که سابقاً چشمتغنیات ص

پانصد ششصد سال بود که شعر ما از زندگی حقیقی و حقیقت زندگی دور 
زبان های تازه که پیدا شده بود و چه حقایق معصوم که بیافتاده بود. چه ارزش

دردی و حیران های بیی بیابانخبر، سرگشتهها بیچنان از آنمانده و شعر ما هم
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سواری که سان یکهجرید، تا نیما رسید بههای انتزاع و تباغوخم کوچهپیچدر 
 خواند:شمشیرش فریادش بود و سپرش صفا و صمیمیتش و می

 در بیابان و راه دور و دراز
 ۶۴۸و  ۶۴۷صص      ست؟کیست کو خسته، کیست کو مانده

نیما به سبک خود اشاراتی دارد، صحبت از اصالت است. در بعضی جاها که 
ه شعر را در مقام برای آنان که مرادشان از شعر تفنن محض یا فریب نیست، بلک

ی حاجتی از بلوغ جامعه و فضیلتی از فضایل بشری و برآوردنده یی«نه زائده»زاده 
آورند، جا میاز حاجات معنوی آدمیان و پناهی و معتصمی برای ارواح خلایق به

 ۶۵۲آموزنده و روشنگر است.   ص  آن اشارات
نیما به این اعتبار که شعرش در قلمرو شعر ناب و بری از آمیختگی و 

ماند؛ آلودگی است و سرشار از عصمت و صفای روستایی، به باباطاهر می
مخصوصاً حساسیت و سوز سخنش، و به این اعتبار که در کنه اعراض تصاویر و 

ی فکری و عمق دردهای رش متکی به قائمهتماثیل و واقعیات عینی، جوهر شع
قاطعیت و صراحت خیام ماند؛ البته بیبینی دارد. به خیام میبشری است و جهان

ی همان بیان که از لطایف هنر اوست، بلکه با ابهامی غالباً معتدل. این ابهام زائیده
 ۶۵۳دار و عینی اوست.   ص تمثیلی و تویه

ر غیر شعری. چندان که لازم است تعادل جوهر شعر آمیخته است به عناص
ی بیان و پیدا کردن شکل صحیح ی فکری[ و نحوهبین محتوای اندیشگی]قائمه

ارائه و القای احساسات و ثبت لحظات معنوی که اساس کار شعر است، حفظ 
ی سنایی و نشده. زور عناصر دخیل چربیده، بهترین نمونه هفتاد درصد حریقه
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و هفتاد هشتاد درصد مثنوی مولوی، که مخاطبشان فکر و  گلشن راز شیخ شبستر
شده، ی تصاویر و خیالات حسیهم نه با ارائهتعقل ماست نه حس و تأثر ما، آن

های منطقی و غیره. اغلب های خطابی و قیاسوار باورها و حکمبلکه با ابلاغ موعظه
باشد و از حیث  تواند جالب توجهگونه آثار فقط از لحاظ تاریخ افکار میاین

نه شعر، نه محض و مطلق  ،های زبان و نظایر این اعتباراتی لغت و تواناییگنجینه
 ۶۵۴شعر.  ص 

 
 خوشا حالت خوب مرد سخن

عوفی چنین گفته  لباب یکی از پیشینیان ما، از سخنوران مذکور در تذکره
 آیین گفته است که:است و بسیار نغز و به

 سخنسخن زنده باشد، چو صاحب
 به نزد همه رایگانی بود

 یکی را بود طعنه بر لفظ او
 یکی را سخن در معانی بود.

 سخن مرد، آنگه سخنچو صاحب
 کانی بود رزبه از گوهر و 

 خوشا حالت خوب مرد سخن
 که مرگش به از زندگانی بود!

دانست که چگونه باید در رود بزرگ و روان آنات میرنده و گذرا، نیما می
 دانست که چگونه:دست بود و خوب میصید کند. او صیاد چیره جاودانگی را
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 خالی هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی.»
 زنده باید زیست، در آنات میرنده

 «تر مستی.با خلوص ناب
شنفت؛ از کائنات پاسخ پرسید و از درون خود پاسخ میدانست و میاو می

 شنفت که:می
 چیست جز این؟

 نیست جز این راه.                      
 دل، دم رازنده دارد زنده
 هر کجا، هرگاه

 «اوج بخشد کیفیت، کم را.
نمود، مردی بسیار وارش میچه ظاهر ساده و روستایینیما برخلاف آن

« زرنگی»معنای کاملًا ابلهانه و سطحیِ معروفش نه به« زیرکی»زیرک و دانا بود. 
ی بیمار و مسموم امروزه سطوح مختلف جامعه بازار قشرها وکه در قاموس راسته

ر آن بت زرد منقوش و تشست و در ربودن و پرستیدن هرچه بیرایج و مصطلح ا
ی شهرها و روستاهای جهان امروز معابد کوچک شود و همهمسکوک خلاصه می

و بزرگ آن بت زرد و برادر سفیدش و دیگر بستگان و پیوستگان رنگارنگ و 
راستی ت برادر شده است، زیرکی نه به این معنای ابلهانه و بهگوناگون این دو ب

معنای هوشمندی و نجابت معنوی و بیدار مغزی که در قاموس معنی، بلکه بهبی
قدر جاودانگی، که جز نیما و کسانی از جنس و جنم او، صیادان والامنزلت و عالی
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ما پیمود و همان شود، همان طریق که نیاز یک طریق و طریقت نصیب انسان نمی
   ۶۶۸و  ۶۶۷صص  طریقت که مذهب و شریعت او بود. 

 
 )کتاب شعر احمد شاملو( هوای تازهزدنی چند در دم

سرانجام تمتع و التذاذ شعری »پسندم که: اند و میاز قول الیوت نقل کرده
ی حالات و برخوردهای احساس ی خالصی از آن، همهوقتی است که اندیشه

 ۶۷۲ص «.  شخص جدا سازدفردی را از 
تابش و گرایش و  ، تپش وی آن تجلیات معنویهمه مقصود از زندگی،

 ۶۷۵تراود.  ص احساس و اندیشه است که از تمامیت یک وجود می
ستاند یا گذارد؟ مرا از من میمگر نه این است که شعر خوب تأثیر می

رخوردهای احساس فردی ی حالات و بی الیوت در اوج التذاذ شعری همهگفتهبه
 ۶۷۶سازد؛ مگر نه این است؟   ص را از شخص جدا می

ی الهام ی زندگی، سرچشمههر اثر جالب هنری لااقل تا حد یک واقعه
تواند تواند بود. اصولًا تمتع از هنر پیشینیان و معاصرین خالی از این تأثیر نمیمی

شاعری  ی کارهاینی به مطالعهبیصب و کوتاهعاگر بدون ت»ی الیوت: باشد. به گفته
هایی است که ترین آثار او آنتنها بهترین، بلکه شخصیبینیم که نهبپردازیم، می

این «. اندها شاعران فناناپذیر سلف وی، حیات جاودانی خود را حفظ کردهنآدر 
 ۶۸۶کند.  ص یاد می« ی قبلیریشه»عنوان همان است که نیما از آن به
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خاطر آن باید باشد که وزن و قافیه تنها بهدنیای شعر سپید بیبه  نقدم گذاشت
ه در هر قدم بدتر عیبی کغیرآزاد را برطرف کنیم، نه این در هر قدم یک عیب شعر

 دیگر ایجاد کنیم.
ها این است که طول فکر با طول بیت گونه بیتترین عیب اینبزرگ

 کهاین مظروف است؛ مثلتر از تر و سنگینهماهنگ نیست. ظرف خیلی گنده
 ۶۹۳و  ۶۹۲منی را برداریم برای حمل دو مثقال آب.   صص یک پاتیل ده 

پارچه من اکنون یک»ست تا ا، بیشتر شعر «ی دلم کربلاستگوشهمن چهار »
 ۶۹۳ص «.  دردم

گذارد. کند بلکه اثر میزندگی در مغزهای ما حکایت نمی»از آرای الیوت: 
اهیم اثری از زندگی خلق کنیم، نباید حکایت کنیم، ی خود اگر بخونوبهما نیز به

 ۶۹۵ص «  بلکه بایستی تنها مؤثرات لازم و گفتنی را ارائه دهیم.
وزن ی شعرسرایی همین شعر بیترین شیوه و دشوارترین نحوهاتفاقاً مشکل

و قافیه است. آشکارترین علت آن این است که چنین شعری از بسیاری مواهب 
های قافیه و ردیف و غیره. هنوز ره است، از موهبت وزن و آذینبهشعر عروضی بی

چه آن ،صورتهم نتوانسته است لطایف و صنایعی خاص خود بیافریند. در این
یی را تسخیر ی آزاد، خوانندهشعر لطیف و زیبایی باید باشد که بتواند در این شیوه

خیلی دشوارتر ی خیلیگونه شعر از جهات بسیارکند و سیراب سازد. توفیق در این
 از شعر عروضی و حتا شعر آزادی نیمایی است.

چقدر آن احساس یا حقیقت شعری و شاعرانه و استعاره و تشبیه و تمثیل و 
ی بیان آن احساس باید گیرا و زیبا باشد که بی موهبت وزن، ایماژیناسیون و نحوه
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های زرین میخگل»تراوی وزن و یعنی آن تری و طراوت و حالت نغمی و به درون
یی قبول خاطر بتواند بیافریند.  ها در ذوق پرورده و شعرخواندهو دیگر آرایش« قافیه

 ۶۹۷و  ۶۹۶صص 
 ۶۹۸وقتی توفیق در بیان نباشد، محتوا زودتر محکوم شده است.  ص 

های شعر شاملو تصویر و ایماژ دادن است. در این زمینه از هنرها و برجستگی
آمیز و های جالبی آفریده است. گاه این تصویرها کنایهنمونه قدرت دارد و الحق

 یی است:دهندههمراه با احساس گرم و تکان
 با من به مرگ سرداری که از پشت خنجر خورده است / گریه کن.

 اش نیز جالب است:یا این که معنی کنایی
 ریز؟ام جز پایداری، جز گریز / جز لبی خندان و چشمی اشکمن کی

 بیت از مثنوی است()یک 
 گویم.خورده سخن میهای بارانهای سوخته / از خرمنـ از جنگل

 صدا ماند.ـ بر آن دوکی که بر رف بی
 ای دریغ از آن صفای کودنم / چشم دد، فانوس چوپان دیدنم! ـ

 ۷۰۴و  ۷۰۳صص 
ی اشعار شاملو از موفق و ناموفق، سرشار از استعارات غالباً بکر و لطیف همه

 معاصر برتری دارد.   نی شاعرانظر من بر همهز نیما بهت و از این حیث پس ااس
 ۷۰۴ص 
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 از یک مصاحبه

 یی بر ادبیات امروز ایران، انتشارات آگاه[]برگرفته از: دریچه
 

گوک پول سیگار و کرایه خانه نداشت رحم است که ونقدر بیروزگار آن
کشی، کسی ها چیه میگفت این آشغالزنش میدانم چی. حالا تابلویی که و نمی

جا انبار کردی، جا را بیخودی گرفت، حالا چهارصد هزار دلار خرد که آننمی
جور مردها هموار و شود. این ستم چه ستمی است که روزگار بر اینحراج می

تا »گفت و چه دردناک و جگرتراش: درواقع ناهموار کرده؟ مثل حافظ که می
ای وای، تفو بر دهر، این چه ستمی است که بر امثال «. رسدم، نان نمیروآبرو نمی

 ۷۴۲ص    دارد؟ من روا می
دارند که بدانند جای های مطمئن و ماندنی را کسانی برمیدر عالم هنر گام

شان کجا خواهد بود و خیلی هول نشوند شان کجا بوده و جای گام بعدیگام قبلی
ها نباشند. آدم باید راه و رسم زندگی خودش را ازیپردو خیلی دنبال این نظریه

دریافته باشد و بداند که چی دارد. در کجای زمانه واقع شده. کجا هست، چی 
ی خودش و از تاریخ هنر چه چیزی در او بوده، حرفش چی بوده. از مردم زمانه

 ۷۴۴سرریز کرده و آن، چه بازدهی دارد؟  ص 
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ط و فقط ایماژ و تصویر و تصور نیست. تنها تنها خیال و اوج خیال نیست. فق
اصطلاح مندی در کمال لفظ نیست. تنها در بلندی فکر و بهتناسبات لفظی به قدرت

بینی داشتن و به کمال مطلوب ذوقی و فکری رسیدن پیری و پختگی و جهان
وقتی شعر است و ماندگار و اثر ها و آنیی است از تمام ایننیست. بلکه مجموعه

ی این ها را به حد تناسب و کمال داشته باشد، جامع همهی بدیع و بلیغ که اینهنر
 جهات باشد. 

یافته ی خودش دستشعر خوب آن است که همیشه  به حد متعادل زمانه
باشد و بیراه نرفته باشد. از حرف زمانه پر باشد. از درد و خوشی زمانه پر باشد. 

باشد. سخن ی شعری زمان ی خودش. آینههافکنی کند. همدستی کند با زمانبرون
 ۷۴۵و  ۷۴۴.  صص گفته باشددل مردم را 

اش من هیچ شعری را بی مقصدی و هدفی نگفتم. شعر در نفس شعر و زمزمه
کند ولی همیشه یک چیزی را، یک هدفی را برای خودم به خاطرم خطور می

ورتی جان دبیات در صام، داشتم و دارم و تا باشم خواهم داشت. معتقدم اداشته
فی و هدفی داشته باشد. باید حریفی برای کشتی و یخواهد داشت که همیشه حر

نبرد در پیش داشته باشد. وقتی هدفی داری، داشتی، همراه زمانه شدی، با آن هدف 
شناسند. وقتی درست حرف زدی و حرف ، مردم زمانه تو را رسماً مییگلاویز شد

ردم خود را زدی و حرف تقاضای تاریخ انسانی دلت، شرفت، مسؤلیتت و حرف م
های بل یقیناً مردم زمان ،وقت احتمالًاات را زدی، آنمند و پیشرو زمانهو شرف

 شناسند، یک شاخص، یک درفش. عنوان یک سند میبعد هم تو را به
 ۷۴۸و  ۷۴۷صص 
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ی یلهی ارتباط با مردم و تاریخ و نیز وسی تفکر است. و نیز وسیلهزبان وسیله
حفظ و نگهداری مواجید فکر و مواریث فرهنگ. یعنی شما هرچه را که 

صورت نمود اش حرف بزنید، قبلًا بهخواهید راجع به آن فکر کنید و دربارهمی
ی کنید. بنابراین زبان وسیلهگیرد و بعد آن را بیان میتان شکل میزبانی در ذهن

ی طرز دهنده، سازنده و جهاتاصلی تفکر است. مخصوصاً در عالم ادب و شعر
کند، نسبت به وجود تفکر و شناخت انسان نسبت به جهانی که در آن زندگی می

خواهد حرف بزند و در آینده بماند تنها وسیله است چه میخودش و نسبت به آن
 تر است.تر باشد فرهنگش هم گستردهو مسلماً هر کس زبانش گسترده

شود روی یک اثر ست یعنی هر کاری که میاصل مسأله در ادبیات، زبان ا
 شود.شود روی زبان میکند، یعنی آفرینشی که میشعری، کاری است که زبان می

در امر شعر و خلاقیت شعری از جهتی کار، کار زبان است و لاغیر. پس 
های داند، با مواریث و یادرگارها و اوج و حضیضدرستی نمیکسی که زبان را به

بته باشد؛ ست که شعرش هم قاراشمیش و هردمبیل و بی، طبیعیآن آشنا نیست
هاست منتشر شده بینیم به اسم شعر نو و کهنه سالمثل نودونه درصد آثاری که می

شود. خودمانیم، فراموشی سپرده میشود. مرکبش خشک نشده، به و هنوز هم می
 ۷۴۸ی دارد!   ص ناپذیر و پرنشدنچه انبان و انبار بزرگ سیری« فراموشی»این 

 
 
 
 



۵سلوک با کتاب ــ      114 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برداری از کتابیادداشت

 با چراغ و آینه 
 های تحول شعر معاصر ایران[وجوی ریشهدر جست]

 نوشته: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
 انتشارات سخن

 ۱۳۹۲چاپ چهارم، 
 صفحه ۷۶۰

  
 ۱۴۰۱ مهر تا دیبرداری: یادداشت

 



 116 ۵ وک با کتاب ــسل    

 

 
 
 
 
 

 حرف اول
 ۱۹ص «.  تمامیمکارها نادر همه»به تعبیر ابوالفضل بیهقی  
های بعد از شهریور در نوجوانی در جایی خواندم که یکی از روشنفکران سال 
السطنه از آقای بهار! قوام»الشعرای بهار نوشته بود که خطاب به استاد ملک ۱۳۲۰

 ۲۰ص «.  کند و شما از آبروی ادبیات فارسیآبروی شما استفاده می
های فاحش ارشان و حتی با غلطهای صوری کعارف و عشقی با تمام ضعف 

عروضی و دستوری، نبض شعرشان با زندگی عصرشان تپیده است. شعرشان هنوز بر 
های عارف هنوز بر لب زن و مرد هاست و شاید هم همیشه باشد. تصنیفسر زبان

«. گریه را به مستی بهانه کردم»و « از خون جوانان وطن لاله دمیده»ایرانی جاری است: 
قرن است که در زبان فارسی حضور همیشگی دارند ولی بسیاری از  ها یکاین

استادان بزرگ که تمام ظرایف زبان و قواعد نحوی و صرفی و بلاغی را به حد کمال 
 ۲۳و  ۲۲رود.  صص های ایشان نمیاند، هرگز کسی به سراغ دیوانرعایت کرده

خوانند و نه برای می« دانستن»محققان تاریخ تحول شعر فارسی، آثار را برای  
 ۲۴ص «.  دانستن»سروکار داریم نه با « التذاذ»ما با « هنر»که در عالم ؛ حال آن«التذاذ»

 ،کند و شاعر پخته و خلاقتجربه تقلید میشاعر خام و بی»گفت: دانته می 
 ۲۵ص «.  ربایدمی
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مه ها و بدایع شعر مدرن ایران تابعی است از متغیر ترجتمام تحولات و بدعت 
المللی سپهری و شاملو را در نمایشگاه بین چه شعر اخوان، فروغ،زبان فارسی. آندر 

ی سرشکستگی ما ایرانیان نباشد، همین شعر جهان به حدی رسانده است که مایه
زمین برقرار مغرب« جهان شعری»پیوندی است که زبان فارسی، در شعر اینان، با 

 ۲۵کرده است.  ص 
یگری، خیابانی است دوطرفه. از یک سو هنرمند در حرکت شعر مثل هر هنر د 

 ۲۶است و از سوی دیگر جامعه و تاریخ.  ص 
شعر حقیقی در تاریخ ادبیات هر ملتی همان است که بر لبان همگان یا  
معه جاری باشد، مثل شعرهای ایرج، پروین، فروغ و مثل شعرهای هایی از جابخش

 ۲۶ار.  ص شاملو و به اخوان، سپهری، شهریار،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 ۵ وک با کتاب ــسل    

 

 
 
 
 

 فصل اول 

 اندازی دیگرچشم
 
ادب و شعر مشروطیت، برخلاف دیگر ادوار ادبی زبان فارسی، حاصل یک  

ی نهادهای اجتماعی روی داده و در ادب دگرگونی بنیادی است. تحولی در مجموعه
قیاس ادبیات مشروطیت، در  طور آشکار و محسوس انعکاس یافته است.مشروطیت به

را در کنار یکدیگر ماند که دو رنگ کاملًا متضاد ی قبل از آن مثل آن میبا دوره
 ۲۷قرار دهیم؛ مثل سیاهی در کنار سپیدی.  ص 

جا که فکر مشروطیت آغاز شود؟ از آنادب مشروطیت از کجا آغاز می 
می شود؟ از فرمان عدل مظفر؟  نه. از هنگاشود. فکر مشروطیت از کجا آغاز میمی

ی ایرانی از حالت بستگی و انزوا بیرون آمد و دانست که جز او، و جز که جامعه
های دیگری برای زندگی و حکومت وجود ی زندگی و حکومت او، شیوهشیوه

 ۲۸دارد.  ص 
 

 دگرگونی در نهادهای اجتماعی
ی جامعهی نهادهای انقلاب مشروطیت حاصل یک تغییر عمومی در مجموعه 

تحولاتی که در ایران روی داد، خود بخشی از تحولی بود یزدهم بود. ایرانی قرن س
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ایران عثمانی و کشورهای عربی و  .سر شرق اسلامی در حال تکوین بودکه در سرا
های اندک، کشورهای دیگر، حتی هند، از این تغییرات برخوردار بودند و با تفاوت

 ۳۶توان دید. ص ها میی این ملتطور یکسان در زندگی همهها را بهدگرگونی
مجلس مشورت »یا « هیأت وزرا»تصمیماتی که ناصرالدین شاه برای تشکیل  

های ناگزیری او در برابر رویدادهای اجتماعی بود. گرفت، همه و همه نشانه« وزرا
اش بر این بود که وضع خود را به هرگونه هست، حفظ کند و حکومت تمام سعی

که هست، نظام حکومت را دگرگون کنند. در جنگ کوشیدند به هرگونه مردم می
 ۳۷شود.  ص بلندتر و بلندتر می ،ی آزادیهای اندیشهو گریز اینان شعله

 
 آزادی

واقعیت امر این است که دمکراسی غربی ریشه در اومانیسم دارد و بدون تحقق  
توان یی اجتماع نمهگاه مصداق واقعی آن را در عرصهای اومانیستیِ آن، هیچپایه

های آزموده شده در اسلام، جایی برای جا که در برداشتاز آن مشاهده کرد.
اومانیسم وجود ندارد، باید اعتراف کرد که در اسلامِ آزموده شده، جایی برای آزادی 

که تفسیری نو از اسلام تواند وجود داشته باشد، مگر اینمعنی دمکراسی، هرگز نمیبه
ومانیسم عرضه کنیم که شاید هم امری باشد ضروری؛ ولی ی آن با مفهوم او رابطه

ی ارباب دین از اومانیسم نشده تا چنان تفسیری با بیانی مورد قبول خردمندان جامعه
معنی دمکراسی وجود است، ناچاریم که قبول کنیم در اسلام جایی برای آزادی به

 ۴۵و  ۴۴ندارد.  صص 
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معنی ی بهلام افزوده شود، جا برای آزادی اسهرقدر بر قلمرو اومانیسم در حوزه 
ناشده مانده است و تا تاکنون بنیاد فلسفی این مسأله حل .شوددمکراسی بازتر می

انداز فلسفی بحث، منطق ارسطویی و محال بودن اجتماع نقیضین است، این چشم
ی دو دوتا چهارتاست و بدیهی است که با ناشده خواهد ماند؛ زیرا قضیهمسأله حل
ی کسانی که توان از تنگنای این بحث رهایی یافت. همههای منطقی نمیاین تحلیل

ت و اند، غالباً با جعل اصطلاحااند به حل این مشکلات نایل آمدهخیال کرده
اند و چنان کم مخاطبان خود را فریب دادها دستدرپیچ کردن عبارات، خود را یپیچ

ی اومانیسم حل اند؛ اما تا قضیها حل کردهاند که مشکل اسلام و دمکراسی رنموده
« مصلحت»و « شورا»نشود، میان اسلام و دمکراسی آشتی برقرار نخواهد شد؛ گیرم 

گونه و کشدار دیگر را به میدان بیاورند؛ این« عاطفی»ی ها کلمهو ده« عدالت»و 
دارد  ها بستگیشمارند که فهم آنکلمات خود اموری از نوع آزادی و دمکراسی به

در دست چه کسی باشد؛ تنها او خواهد بود که معنی « تیرهفت»و « بلندگو»به این که 
 ۴۵عدالت و مصلحت و شورا را تفسیر خواهد کرد و لاغیر.  ص 

محور تمام مباحث الاهیات، اجتماع نقیضین است و الاهیات همواره بر اساس  
دیگر! ما که تمام های کند. این هم یکی از پارادوکسپارادوکس حرکت می

تناقض دیگر بر  نگی و تصوف شکل گرفته، این هم یکمان بر محور شاعرازندگی
 ۴۶و  ۴۵ها.  صص سر بسیاری تناقض

عارف و لاهوتی و امثال ایشان از درون  شعر بهار، فرخی، عشقی، آزادیِ 
 ی رنگارنگی ازی اومانیسم سرچشمه گرفته است؛ گیرم که خود را در جامهاندیشه

 ۴۶ی سلف صالح پیچیده باشد.  ص هایی از سیرهقرآن و حدیث و گوشه
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انگیز و ستایش آزادی، در این همه شهیدان عزیر و این همه شعرهای دل 
حقیقت برای امری است که جز بر محور پارادوکس، قابل تبیین نیست و با این همه 

 ۴۶گزیر است.  ص انسان بعد از انقلاب صنعتی مانند هوا و نان و آب از آن نا
 

 اندیشه اتحاد اسلامی
طور آشکار بلکه با گوشه و کنایه و های مارکسیستی، نه بهبا نفوذ اندیشه 
در زبان فارسی رواج پیدا کرد  ۱۳۲۰ها، نوعی شعر بعد از شهریور ها و استعارهتمثیل

که سرود گفت؛ انترناسیونالیسم پرولتاریا که از نوعی انترناسیونالیسم دیگر سخن می
وجود آورد و تا همین اواخر، عناصر چپ آن را ابوالقاسم لاهوتی در زبان فارسی به

ی لاهوتی را که سروده« سرود انترناسیونال»یافتند آن هرگاه امکانی و مناسبتی می
 کردند که:می« اجرا»جمعی ی دستهگونهاست، به

 انترناسیونال است
 .هانجات انسان

سیونالیسم تقریباً بخش اعظم قلمرو خلاقیت شعری ما را بعد این شاخه از انترنا
به همین دلیل جز در شعر چند شاعر، از  به تصرف خود درآورد. ۱۳۲۰شهریور از 

یی به ایران و مسائل وطن در شعر ترین اشارهجمله مهدی اخوان ثالث، کوچک
یرانی ندارد و ی اشعر این شاعران مدرن هیچ صبغه .شودشاعران مدرن ما دیده نمی

 ماند.ی یک شعر فرنگی میها، بیشتر به ترجمهی زیباییبا همه
ها بسته نشده در آن سال« انترناسیونال لاهوتی»ی هیچ معلوم نیست که اگر نطفه

کرد یا نه؟ در پاکیِ نهاد این دو شاعر و ظهور می« انترناسیونال لاهوری»بود آیا فکر 
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ردید ندارد؛ بحث بر سر عوامل سیاسی و اجتماعی در شاعر بودن ایشان هیچ کسی ت
چه دلشان بدان کشش دارد، ممکن یی است که گاهی شاعران را از آنو تاریخی

خط »چه مسلم است این است که هر دو سوی سویی دیگر بکشاند. آناست به
کردند.  اش بیرون از مرزهای ایران زندگی میو نمایندگان برجسته« انترناسیونال

 ۵۷و  ۵۶صص 
 

 نقد خرافات
 ۶۳طنز برای خلع سلاح کردن مخاطبان کارایی بسیار دارد.  ص  
های ترین دستاورد زبان فارسی در شعر مشروطیت، نمونهاگر بگوییم بزرگ 

ایم. قلمرو این اند، چندان از حقیقت به دور نرفتهطنزی است که این شاعران آفریده
 سابقه است.ر تاریخ شعر فارسی بیی است که دطنزها انتقادهای تند اجتماعی و سیاس

قرن اخیر شعر مدرن را در نظر بگیریم و دور شدن شعر را از مسائل اگر تحولات نیم
ی مآبانههای لطیف فرنگیتصویرها و تمثیل رمانه و تاریخ و پنهان شدن در لفاف

از لحاظ ی مشروطیت روشنفکرپسند مد نظر قرار دهیم، باید بگوییم که شعر دوره
 ۶۵نقد مسائل اجتماعی و تاریخی ایران، نه مقدم دارد و نه تالی.  ص 

 
 زندقه و الحاد

در این « الحاد»ی و نیز برای کلمه« زندقه»ی تعریف دقیق و علمی برای کلمه 
کاربردی که ما اکنون داریم، کاری است دشوار و تقریباً ناممکن. در بافت متون 

یی بسیار شناور است و در هر دوره« الحاد»و « زندیق»ی تاریخی هم مصادیق کلمه
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این کلمات، چماق تکفیری بوده است که بر سر گروه بدبختی از عقلای زمانه، بر 
  ۶۶آمده است.  ص عصبان کوردل، فرود میتدست جاهلان و م

 گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو 
 حافظیی که بینی بهتر ز خودپرستی  هر قبله

 ؤمن بدانستی که بت چیست اگر م 
 شبستریست  پرستییقین کردی که دین در بت

 ۷۰ص 
پردازی پیرامون معنویت امامان شیعه یکی دیگر از وجوه خصایص افسانه 

مذهبی این عصر است که به دو صورت متضاد در ادب این عصر انعکاس دارد. 
مؤلف  ای دربندیملاآقهای شاخدار علمایی از قبیل انگیز و دروغتخیلات شگفت

السلام در های عجیبی که برای ائمه شیعه علیهم( و معجزه۱۲۸۶اسرارالشهاده)متوفی 
های حکمروایی تخیل بیمار و علیل تعلیمات این دسته ارائه شده، همه و همه نشانه

 ی مردم است.لوح بر ذهن عامهخبر و سادهجمعی بی
اند و ناگزیر در جنگ و صلح نبودهی مردم فرمانروایان این عصر نیز کم از عامه

های جهاد که علمای این عصر خواستند و حکمنیز از فتاوی علمای دین یاری می
 ها داشت.کردند، تأثیری بیش از حد در کار جنگصادر می

هیچ گونه از دخالت در اوضاع اجتماعی بهپیداست که نیروی عظیمی بدین
دگرگونی که در دیگر نهادهای جامعه روی تواند برکنار بماند و هرگونه روی نمی

چون حکومت قاجاریان خود عامل  متأثر از تمایلات این نیرو است؛ ناخواهدهد، خواه
 ۸۰که وجود آن را تحمل کند.  ص اصلی تقویت این نیرو بود، ناگزیر بود از این
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 جغرافیای آسمان را»قول میرزا ملکم یا میرزا اقاخان کرمانی علمایی که به 
گذشته خبر چه در پیرامونشان می، هیچ کدام از آن«اندوجب به وجب دانسته

  ۸۱و  ۸۰(  صص ۶۶اند.  )فکر آزادی، ص نداشته
جوید. شعر مشروطیت در مجموع، بنیاد فلسفی خود را در اصول اومانیسم می 

یی از نسبت به دین، صبغه ترین شعرای این عصره معتقدترین و باایمانحتی نگا
ی مشروطیت است و مرز مشروطه و اومانیسم، اصل فلسفی اندیشه .مانیسم دارداو

 ،های نزاعنیز جوهر همه« مشروطه»و « مشروعه»آراییِ های قبل؛ حتی در صفدوره
 ۹۲قبول یا انکار اومانیسم است.   ص 

 
 خصایص عمومی ادب درباری در عصر مقارن مشروطیت

است ساکن، مرده، تکراری، است. شعری  ی ادوار یکسانشعر درباری در همه 
اگر نبوغ بعضی شاعران گذشته در بعضی ادوار، حرکتی به آن بخشیده این  روح.بی

خود را به سکونی یی اندک جای حرکت جنبشی عارضی بوده است که با فاصله
های شاعران این عصر نه یک تصویر تازه و نه یک در دیواندیگر داده است. 

 ۹۲توان یافت.  ص نه هیچ قالب تازه و بدیعی نمی ی بکر واندیشه
اند از: اندیشه، خیال، قالب در تمام ی شعر که عبارتگانهمحورهای سه 

علی ح ناصرالدین شاه یا فتحاز نظر اندیشه پیداست که مد جوانب، تکراری هستند.
 ۹۳ص   !تواند باشدیی میی تازهشاه، چه اندیشه
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یت دارند، نثرشان از لی درباری فعاها که در حوزهز، آننثرنویسان این دوره نی 
یی برخوردار نیست زیرا از تماس با زندگی و هیچ بار عاطفی یا اندیشه و حس تازه

 ۹۳خبرند.  ص کلی بیجریانات اجتماعی به
مقام را ی شعر درباری این عصر بدانیم، قائمی برجستهاگر قاأنی را نماینده 
تأثری از اوضاع نیست و چندان مقام بیباید بشماریم. اگرچه قائم ی نثر آننماینده

 ۹۳درد دانست.  هم نباید او را بی
 

 انواع ادبی در عصر مشروطیت
ترین ادوار شعری ی مضمون، شعر مشروطیت یکی از کاملاز نظر تنوع حوزه 

ش از آن ی انواعی را که پیچنان که نثر آن نیز چنین است. زیرا مجموعهماست، هم
ی بعضی از انواع نوعی شامل است به ضمیمهدر سراسر ادوار ادب ما رواج داشته، به

جود آمده است؛ از قبیل یا اصولًا به ی خاص در ادب این دوره احیا شدهیگونهکه به
 ۹۴شعر نمایشی یا نوعی شعر میهنی.  ص 

سیاسی است. یی که از شعر غنائی در این دوره وجود دارد، غزل نوع برجسته 
شده در منظور از غزل سیاسی شعری است که در قالب غزل و نوع تعبیرات تثبیت

اما اوضاع اجتماعی و سیاسی روز است. شود اما خالی از اشاراتی به غزل گفته می
استاد مسلم غزل سیاسی در ادب فارسی حافظ است و برای کسانی که از محیط 

یک اشارات و رمزهای او ته باشند، یکاجتماعی و سیاسی زندگی او آگاهی داش
 :که در غزلهمگی دارای معانی سیاسی است؛ جنان
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 ی کهن دومنیدو یار زیرک و از باده
 ی چمنیفراغتی و کتابی و گوشه

 و غزل:
 یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

 دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
 و غزل:

 ز استبخش و باد گلبیاگرچه باده فرخ
 به بانگ چنگ مخور می که محتسب پیز است

 ی سیاسی آشکار است.این صبغه
 ۹۸و  ۹۷صص   
بار دیگر غزل سیاسی رواج گرفت و اغلب شاعران در عصر مشروطیت یک 

اند هر کدام یکی دو غزل از نوع غزل سیاسی دارند اما فرد این عصر که غزل سروده
ه نیز قرار دارد، فرخی یزدی است که شاخص این شیوه، که در انتهای این دور

های او، هم از نظر کلیت شعری و هم از نظر برخورداری از زبان پخته و موسیقی غزل
درست و تعبیرات زنده، قابل توجه است. فرخی بسیاری از مشکلات سیاسی عصر 

ترین بیانی تصویر کرده است. ی مشروطیت است  به استادانهی دورهخود را  که ادامه
اشارات و کنایات سیاسی او همگی برای کسانی که با تاریخ اجتماعی و سیاسی عصر 

 :که در غزلاو آشنایی دارند، زنده و گویاست و چنان
 سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

 بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست
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 و غزل:
 آزار نبودسر و کار من اگر با تو دل

 دل زار نبودسوختهاین همه کار من 
وجوی اگر کسی بتواند به جستها را بازگو کرده است.بسیار نکتهبسیار و چه 

، بسیاری از لطایف بپردازد ها را در پی آن حوادث سرودهحوادثی که وی این غزل
شعر او آشکارتر خواهد شد. او که در عهد کنترل شدید مطبوعات و سانسور تند 

ود را سروده، چه خوب از عهده برآمده که به زبان سیاسی، بهترین آثار شعری خ
ی خویش را بازگو کند. همین درگیری با سانسور، ی دردهای جامعهغزل، مجموعه

خود سبب شده است که وی از صراحت شعرهای خویش بکاهد و در نتیجه لطف و 
ر نسبت اکثریت قریب به اتفاق معاصرانش  بیش و بیشتهایش  بهزیبایی و کلیت غزل

ی سرایان عصر مشروطه و ادامهحدی که وی به یک حساب، سرآمد غزلشود، به
   ۹۸شمار آید.  ص آن به

در تعابیر قدما چیزی است برابر « قول»یی دیرینه دارد. اصطلاح تصنیف، سابقه 
اصطلاح با تصنیف در اصطلاح امروز ما. قول یا تصنیف از شعر غیرتصنیفی  و به

ی ی مردم از نظر فرم در حوزهتر باشد زیرا اغلب شعرهای عامهعروضی  شاید کهنه
 ۹۹گیرد.  ص تصنیف قرار می

ساز توانا ظهور در عصر مشروطیت توجه به تصنیف بیشتر شد و چند تصنیف 
ی نوعی از ی برجستهها عارف و شیدا، هر کدام نمایندهکردند که دو تن از آن

ی تصنیف عاشقانه. اسی و شیدا نمایندهی تصنیف سیتصنیف است. عارف نماینده
که در گیرند، با اینالشعاع این دو تن قرار میسرایان دیگر در حقیقت تحتتصنیف

تر از کار این دو استاد باشد؛ مثل عیببعضی جهات ممکن است کارشان کم
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ها شاهکار بلامنازع تصنیف در زبان فارسی است های بهار که بعضی از آنتصنیف
 ۹۹او.  ص « رغ سحرم»مثل 

 
 شعر تعلیمی در عصر مشروطه

ی اجتماعی بودن آن احت، زادهشعر مشروطه شعری است صریح، و این صر 
شعر تعلیمی در ادب مشروطه، صریح است و مستقیم. اگرچه شعر تعلیمی در است.

گاه های فلسفی و گاهادب ما همیشه صریح بوده است. اما در این دوره، آن تمثیل
گاه به تأثیر خصوص که گاهگیرد، بهی شاعران قرار می، کمتر مورد استفادهپیچیده

 ۱۰۰آورند.  ص وجود میاز ادب اروپایی آثاری به
 
 های نقد ادبیچهره
مایه بوده است. در کنار شاهکارهای بزرگ نقد ادبی در ایران بسیار اندک 

 ۱۰۴اند.   ص هره بودهبادبی زبان فارسی، ادیبان ما از نقد و انتقاد ادبی بی
گمان نخستین کسی که در این دوره به نقد ادبی پرداخته میرزافتحعلی بی 

آخوندزاده است. وی در چند زمینه از مسائل نقد ادبی سخن رانده و با توجه به مبانی 
 ۱۰۴هایی را در خصوص ادبیات ایران یادآور شده است.  ص نقد ادبی اروپایی، نکته

باید مؤسس نقد ادبی بر اساس نوعی دید رئالیستی در ادبیات آخوندزاده را  
دبیات نمایشی در اراستی بنیادگذار هنر نمایش و چنان که وی بهایران دانست؛ هم

 ۱۰۶سراسر شرق اسلامی است.  ص 
ی نقد ادبی در ایران توجه کامل کرده، کسی که پس از آخوندزاده به مسأله 

ی رای نخستین بار در تاریخ ادبیات ایران به فلسفهمیرزاآقاخان کرمانی است. وی ب
یی از آن است[ پرداخته و از دیدگاهی کاملًا علمی به هنر ]که ادبیات شاخه
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بندی انواع آثار هنری پرداخته و خاستگاه طبیعی هر کدام را بررسی کرده تقسیم
 ۱۰۷است.  ص 

نتیجه سادگی و میرزا آقاخان در مبادی نقد خویش، طرفدار رئالیسم و در  
گوید ملت ایران هنوز از مفهوم صراحت و استحکام و قوت اثر ادبی است و می

در احیای یک ملت و ارتقای افکار و »دانند شاعری، آگاهی درست ندارند و نمی
و افزونی . اچه تأثیری دارد« ها و اصلاح خلق و خویالقاء جرأت و دلاوری در دل

یی بسیار پرمعنی تصویر یس و گداطبع را در جملهلهدف و کاسهجماعت شاعران بی
تنویر افکار »شعری که هدف آن «. شاعران ایران از سگ کمتر و بیشترند»کرده که: 

و رفع خرافات و بصیر ساختن خواطر و تنبیه غافلین و عبرت و غیرت و حب وطن و 
 ۱۰۹نباشد، چه ارزشی دارد.  ص « ملت

فن گفتن »سلسله مقالاتی داشته است با عنوان  ،میرزا آقاخان در روزنامه اختر 
آنان که خواهند شاعرانه سخن گویند »در یکی از این مقالات نوشته است: «. و شنفتن

نحوی که در منطق مقرر است، ندانند، سخن ایشان سراسر پر اگر صناعت شعر را به
یی ا پارهمزه و سراپای الفاظ و معانی آنان رشود از تشبیهات و استعارات بیمی

ی لطف و نزاکت در هکه ابداً افادگیرد، بدون آنشطحیات و رعایت نظیر فرامی
کند جا سخنی از ولتر نقل میدر این«. ه نباید به شاعری پرداختتندانس .معانی نماید

تا به یک درجه مفید فایده و مثمر  ،هر صناعتی چون ناقص باشد»که او گفته است: 
ی مگر صناعت شعر و انشا که درجه ،اجات معاشیه خواهد شدثمری از برای رفع احتی

ص «.   گرددی انزجار خاطر و اختلال شاعر میناقص آن مفید نتیجه نیست بلکه مایه
۱۱۰ 
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 فصل دوم

 پیشاهنگان تحول
 
دانش و تفکر خود  یی ظهور کردند کهدر ایران قرن سیزدهم متفکران برجسته 

وزید، گاه مستقیم و دم قرار دادند. نسیمی که از غرب میرا در خدمت اجتماع و مر
رسید و مشام جان روشنفکران گاه از روی خاک عثمانی و گهگاه از هند، به ایران می

ی ی برجسته در حوزهکرد. در قرن سیزدهم هجری چندین چهرهرا تازه می
ی کارها موعههای سیاسی و علمی در میان ایرانیان ظهور کردند که وقتی مجاندیشه

کنیم که استعداد خوبی احساس میهای ایشان را مورد بررسی قرار دهیم بهو اندیشه
پرورش متفکران بزرگ، همیشه در این سرزمین بوده است، اما شکفتگی استعدادها، 

 ۱۱۹جوید.  ص حال و هوای مناسب می
اسیم زیرا خوبی بشنی این عصر چند چهره را باید بهدر میان متفکران برجسته 

تحولات فکری منعکس در ادب مشروطه، مستقیم یا غیرمستقیم، حاصل تفکرات و 
الدین الدوله، سید جمالخان ناظمرزا ملکمیاند از: مآثار ایشان است. اینان عبارت

اسدآبادی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبف. ص 
۱۱۹ 
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 (۱۲۲۸  ۱۲۹۵ندزاده ) میرزا فتحعلی آخوـ  ۱
عیار یک انقلابی هوشیار و داناست. آثار نویسندگان و شاعرانی ی تمامنماینده 

از قبیل چرنیشفسکی، لرمانتف، گریبایدف، گوگول و پوشکین را خوب مورد مطالعه 
اش قرار داد. از رهگذر زبان روسی با تفکر غربی آشنایی خوبی حاصل کرد. زندگی

 های سیاست و اجتماع و ادب کارهای بزرگی کرد. د و در زمینهسرشار از کوشش بو
ی حکومت مشروطه ی سیاست نیز از نوآوران بود. اندیشهآخوندزاده در حوزه

های فکری اوست. وی طرفدار جدی و بیدار کردن حس ناسیونالیسم از میراث
 ۱۲۲و  ۱۲۱و  ۱۲۰تفکیک سیاست از دین بود.  صص 

 
 (۱۲۴۹ـ  ۱۳۲۶الدوله )اظمخان نمیرزا ملکم ـ ۲
اخذ »ملکم خان پیشوای تمام متفکرانی است که در راه اصلاح ایران، معتقد به  

درستی توان بهخان را نمیواقعیت سیاسی ملکماند. بوده« قید و شرط تمدن غرببی
های شناخت؛ اما چیزی که در آن تردیدی نیست این است که وی از نظر اندیشه

دن اذهان به آزادی فردی و نظام حکومت مشروطه و جلب تمدن پیشرو و سوق دا
ی ی عصر مقارن مشروطیت است. روزنامههای برجستهاروپایی، یکی از چهره

یی است ی عمدهکرد یکی از دو سه روزنامهکه ملکم خان در لندن منتشر می« قانون»
از آن نام برد ی مشروطیت باید که در میان مطبوعات عصر مقارن مشروطیت و دوره

زیرا تأثیر فراوانی در دگرگونی افکار عصر خویش داشته است. رسالات ملکم خان 
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و  ۱۲۵و  ۱۲۴از نظر زبان نوشته و محتوای فکری، دارای اهمیت بسیار است. صص 
 ۱۲۸و  ۱۲۷

 
 قمری( ۱۳۱۵ـ  ۱۲۵۴الدین اسدآبادی )حدود سید جمالـ  ۳
های ی او، رها از کششربارهجرأت بسیار لازم است تا کسی بتواند د 

اند سخنی بگوید. هویت ملی او نیز تاکنون روشن نشده است. نوشته ،ایدئولوژیک
های عربی و ترکی و انگلیسی و فرانسوی و روسی را نیز علاوه بر زبان فارسی، زبان

سخن بوده و لحنی بسیار نافذ داشته و جوهر دانسته است. سید، خطیبی خوشمی
است. او در فروپاشی نظام استبداد ایران و در مبارزه « اتحاد اسلام»و اصلی دعوت ا

روایان و حکام دولت قاجاری نقش بسیار مؤثری داشته است. گسیختگی فرمانبا لجام
ی شیوایی سخنش، هرگز به مسائل مرتبط با ادبیات و شعر و نقد ادبی سید با همه

ی بزرگان عصر است. پیشاهنگ همهنپرداخته است ولی در روشنگری علیه استبداد، 
های او و سخنان او کار بسیاری از روشنفکران مسلمان در قرن بیستم با اتکا به اندیشه

  ۱۲۹و  ۱۲۸اند.  صص خود را آغاز کرده
 
 ه. ق( ۱۳۱۴ـ  ۱۲۷۰میرزا آقاخان کرمانی )حدود ـ  ۴
اری از در روزگار او، استامبول مرکز روشنفکران بلاد اسلامی بود و بسی 

روشنفکران ایران در آن شهر اقامت داشتند. مدت ده سالی که در استامبول بود، 
ها و فرهنگ و دانش اوست. در این مدت از مدنیت دوران شکفتگی و باروری اندیشه

ه  آگاهی حاصل کرد. در ه حد کامل  از طریق زبان فرانسو فرهنگ اروپایی ب
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توان مشاهده طور آشکاری میوپایی را بههای او تأثیر فرهنگ اری نوشتهمجموعه
بینی بینی او در شرایط زمانی و مکانی خاص خودش، یک جهانکرد. اصولًا جهان
الدین اسدآبادی به نگری سید جمالچنین از روح انقلابی و جهانغربی است و هم

  ۱۳۰و  ۱۲۹کمال تأثیر پذیرفته است.  صص 
 
 . ق(ه ۱۳۲۹ـ  ۱۲۵۰عبدالرحیم طالبف )ـ  ۵
چه جایگاه طالبف را در فرهنگ ایرانی این روزگار امتیاز بخشیده است، آن 

ی خویش کوششی است که او در راه تعمیم فرهنگ و بالا بردن فهم و شعور جامعه
هایی از داشته است. او طرفدار مشروطیت و آزادی بود و کوشید ایرانیان را با نمونه

سفینه »ترین اثر طالبف، کتاب کند. معروفنظام دموکراسی و حکومت قانون آشنا 
نام وگو میان مؤلف و پسری خیالی بهی مکالمه و گفتاست که در شیوه« طالبی

احمد جریان دارد و در آن بسیاری از مسائل علوم طبیعی، در آخرین صورت و مطابق 
آخرین اکتشافات عصر مطرح شده است. طالبف از روزگار نوجوانی از تبریز به 

یس مهاجرت کرد و تا آخر عمر در همان ولایت زیست. او هرگز وطن خویش تفل
ی خود را در راه ایران و اعتلای ایران همواره را از یاد نبرد و از راه روشنگری، وظیفه

همه پاس اینی اول مجلس شورای ملی او را بهبه کمال ادا کرد. اهالی تبریز در دوره
ند ولی او از پذیرفتن این کار عذر خواست. خدمات، به نمایندگی مجلس برگزید

  ۱۳۱و  ۱۳۰صص 
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 فصل سوم

 جای پای شعر فرنگی
  

شود، حاصل پیوند درخت هرچه زیبایی و لطف در شعر امروز ایران دیده می
های فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است. در تمام ذرات و مولکول

پای شعر و فضا و بلاغت و اسطوره و ادب جای  ،دار و متعالی این خلاقیتمعنی
اروپایی قابل تعقیب است. تمام شاعرانی که در سطوح مختلف توفیق، به کار ترجمه 

اند؛ از نخستین اند، صاحبان سهام اصلی این تحولو الهام از شعر فرنگی پرداخته
شاملو،  های نادرپور، توللی،در قرن نوزدهم بگیرید تا تأثیرپذیری لافونتنمترجمال 

 فروغ، سپهری و بیش از همه خودم.
طور به« تولدی دیگر»زاد را در کتاب اگر یک مصراع یا سطر از شعر فروغ فرخ

ریم، هر الممالک بگذاکشی برداریم و در کنار یک مصراع از شعر ادیبفال و قرعه
ادبیات و فرهنگ آشنایی داشته باشد، این دو  کس اندکی با مفهوم زبان، شعر،

ی سخن پارسی را از دو عالم کاملًا جدا از هم و از دو دنیای متفاوت احساس ونهنم
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همه ی کمتر از یک قرن اینخواهد کرد. چه چیزی سبب شده است که در فاصله
تفاوت در شعر و زندگی دو شاعر ظهور کند؟ پاسخ بسیار روشن است و قاطع: 

بهرگی از این زندگی و فرهنگ وری از فکر و فرهنگ و هنر فرنگی در فروغ، بیبهره
 الممالک. در شعر ادیب

اند که انسان نیاز به هایی از این حقیقت تاریخی غافلخداوندان چنان اندیشه
ها و بهترین المتقین  با بهترین ویرایشهای تازه دارد و چاپ حلیةحرف

ها قرن ها و بهترین صحافی  نیاز فکری جامعه را برآورده نخواهد کرد.چینیحروف
ایم و حالا که این نگاه یی نداشتهایم، نگاه تازهیی نداشتهبوده است که ما حرف تازه

و  ۱۴۰و  ۱۳۹توان جلو آن را گرفت. صص بند و دیوار نمیتازه آغاز شده، با چشم
  ۱۴۲و  ۱۴۱

هیچ سخنی از تعلیم و اخلاق و پند و اندرز نیست، تمام « تولدی دیگر»در  
 ۱۴۲یی از حیات است.  ص یر فهم تازهیتغ شعرها در خدمت

زیبایی را در سادگیِ زندگی کشف کردن هنر است، نه در پیچیده کردن آن.   
 ۱۴۲ص 

ی وزن و موسیقی شعر نیز به همراه خود الزاماتی را د رحوزهشعر خودبه« زبان» 
ی وری از امکانات عروضدارد که شعر فارسی را در شعر فروغ به آخرین حد بهره

 ۱۴۳برد.  ص طرف نوعی شعر آهنگین منثور میکشاند و شاملو را بهمی
در انقلاب ادبی، : »۲۰۳نقل از مجله ایرانشهر، شماره چهارم، سال سوم، ص به 

تجدد فکر و موضوع بیشتر از تجدد الفاظ و اسلوب اهمیت دارد. خوب است ادبا و 
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بیش از الفاظ  ،به افکار و معانیشعرای ایران مقام ادبیات منثور را هم بشناسند و 
  ۱۴۷ص «.  اهمیت بدهند تا بتوانند روحی تازه به کالبد ادبیات فارسی بدمند

 
 مراحل آشنایی ما با شعر فرنگی

ترین آغاز شده، یکی از مهم ۱۳۲۲که سال اول آن در خرداد « سخن»مجله  
گیر یستم تأثیر چشمنشریاتی است که در تحول ادبیات و هنر و فرهنگ ایران در قرن ب

ی شعر یی از ترجمه، حجم قابل ملاحظه«سخن»ی ی سی سالهداشته است. در دوره
تواند موضوع تحقیقی تنهایی میهای دیگر دنیا آمده است که بهفرنگی و شعر زبان

جداگانه قرار گیرد و فصل درازدامنی از مباحث مربوط به ادبیات تطبیقی را در زبان 
 ۱۷۰.  ص فارسی شکل دهد

ی همان توان یافت که چیزی از گذشتهکدام شاهکاری در ادبیات بشری می 
ادبیات یا ادبیات قوم دیگری را فرایاد نیاورد؟ اگر چنین موردی پیدا شود، در ارزش 

را در خود ندارد.  « متن پنهانی»و جاودانگیِ چنای شعری باید تردید کرد که هیچ 
  ۱۷۱ص 

گونه که است که به شاعر تعلق دارد، مضمون، همان و صورت« فرم»در شعر،  
 ۱۷۲ی در طریق.  ص اند امری است مطروحهگفته« جرجانی»و « جاحظ»

گویی؟ گفت: از بهر یکی از فضلا و امرای کلام را پرسیدند که چرا شعر نمی» 
نقل از به«]خواهم.آید نمیآید و آنچ فراز میخواهم کی آید نمیآنک چنانک می

 ۱۷۲[   پاورقی ص ۴۶۲عجم، چاپ مدرس رضوی، الم
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اثر الیوت، « مردان پوک»، شعر ۱۳۳۵، خرداد هنر و ادباز دفتر دوم جنگ 
وسیله محمود صناعی، انتشار در مجله سخن، دوره ترجمه حسین رازی، اقتباس به

 :۳۰۷و  ۳۰۶، صص ۱۳۳۹پانزدهم، تیر 
 

 سرود مترسکان
و چون باد  ان سازند و بر کشتزاران بگمارندشکل آدمیجا مترسکان بهو در آن»

)نقل از عجایب « بر آنان وزد، آوایی برخیزد سهمگین به آوای آدمیان مانند...
 العجم ابن جوجه(ملکوک

 ی مردیمایم، سایهما مرد نه
 هایی به کاه آکندههیکل

 زاستهرچند آوای ما ملالت
 ی دهر دلقکی ماراستدر صحنه

 ی مردانزان رو دادند جامه
 جا شغل مترسکی ماراستکاین

 باشد که پرندگان صحرا را
 زن هیکل، مرد در خیال آید

 
 ی مردیمایم، سایهما مرد نه

 هایی به کاه آکندههیکل
 هاها و آتشاز جوشش آب
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 ماییم ز بانگی و ز خوابی خوش
 هاها و جوشناز جنبش تیغ

 ماییم ز برقی از سرابی خوش
 ندانیمی بازگفته چآن نکته

 کز ما شنونده را ملال آید
 

 ی مردیمایم، سایهما مرد نه
 هایی به کاه آکندههیکل

 هاییم عاری از سیرتصورت
 هاییم بندی و بندهدلقک

 چو ما افسردبر ما چون تافت هم
 در دم خورشید گرم و تابنده

 ی هزل مبتذل ماییمآن قصه
 ست.کز مغز مخبطی تراویده

 
 ی حیات:به سخن شکسپیر درباره بیت آخر اشاره دارد

It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 
signigying nothing. (Macbeth, V v, p: 17) 

 ۱۹۰و  ۱۸۹صص 
ی قرن بیستم، تأثیر یک چیز مسلم است که فضای رمانتیک شعر فارسی نیمه 
م تأثر منفی و هم تأثیر الدین شفا داشته است، هگیری از حاصل کوشش شجاعچشم
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گان را از مفهوم شعر مثبت؛ تأثیر منفی از این بابت که تصور این خوانندگان و جویند
گونه ی همینکه با ارائهاقل ممکن رسانیده است و تأثیر مثبت اینفرنگی به حد

شمع و گل »و « تیر مژگان»و « کمان ابرو»و « عقرب زلف»ها، آنان را از فضای نمونه
 ۱۹۷تا حدود زیادی نجات بخشیده است.  ص « انهو پرو

 
 گران راهکوشش

های شعر متجدد ایران های شعری مورد توجه مترجمان، روی دگرگونینمونه 
اثر گذاشته است. از تأثیر در مسائل تربیتی و اخلاقی تا تأثیر بر طرز نگاه شاعران به 

 ین شاعران.زندگی و طبیعت و نوع تصاویر ایشان و حتی زبان شعری ا
های فردی شاعران و مترجمان در مروری خواهیم داشت از منظر کوشش

ی شاعران های مختلف برای نشان دادن میزان حضور شعر فرنگی در تحول سلیقهنسل
 ۱۹۹و  ۱۹۸قرن بیستم ایران.  صص 

 
ی شعر فرنگی ( یکی از پیشگامان ترجمه۱۳۱۶  ۱۲۷۷) رضا کمال شهرزاد

گوید: . دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی در معرفی این هنرمند میبه زبان فارسی است
ترین قطعات را از ادبیات فرانسه و انگلیسی، اول دفعه او ترجمه و منتشر کرد.  لطیف

 ۱۹۹ص 
را برای نخستین بار وارد « پیگمالیون»ی رضا کمال شهرزاد بود که اسطوره 

یی که یکی از زیباترین اسطوره فضای فرهنگی زبان فارسی و شعر ایرانی کرده است؛
 «:تراشبت»شعرهای نادر نادرپور بر بنیاد آن آفریده شده است؛ شعر 
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 ی خیالپیکرتراش پیرم و با تیشه
 امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده

 تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم
 ام.ناز هزار چشم سیه را خریده

 ۱۹۹ص 
ی منظوم ست که در ترجمهسانی( از ک۱۳۲۵)متوفی  حیدرعلی کمالی  

در دیوان  های آغازین این قرن کوشش بسیار داشته است.آثار ادب فرنگی در سال
که « ولتر»یی از شود؛ مانند ترجمههای آثار اروپایی دیده میاو چند نمونه از ترجمه

داندا / دو چشم خرد را بپوشاندا.   ص شود: منافع حقیقت نمیگونه آغاز میبدین
۲۰۰ 

ی اشعار منتخب ویکتور هوگو و ( ترجمه۱۳۶۰  ۱۲۸۰) نصرالله فلسفی 
 ۲۰۱ی اشعار شاعران رمانتیک فرانسه را مستقلًا نشر داده است.  ص ترجمه
شود ( کوششی دیده می۱۳۷۱  ۱۲۹۸) ابوالقاسم حالتدر میان کارهای  

ستان که از ی امثال و حکم اروپایی و شعرها و عبارات بزرگان فرنگبرای ترجمه
 ۲۰۵لحاظ نقل افکار آنان بسیار مهم است.  ص 

یی است در ( را که مقاله۱۳۳۸  ۱۲۷۶) نیمایوشیج «ارزش احساسات»وقتی  
بینیم. خوانیم، فهرستی از شعرای بزرگ جهان را در آن میباب مسائل شعر و هنر می

است. قدر مسلم این دانیم که نیمایوشیج چه مقدار به زبان فرانسه تسلط داشته ما نمی
آموز مدرسه سن لوئی زبان فرانسه را آموخته است و از است که در حد یک دانش

هایی از شعر فرانسوی داشته راه جسارت و هوشیاری ذاتی، نگاه توریستی به نمونه
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های او از شعر فرانسوی، است. بسیاری از ناقدان در طول این قرن از تأثیرپذیری
یی «افسانه»طور مثال اند. به( سخن گفته۱۸۶۳  ۱۷۹۷ووینی )خصوص شعر آلفرد دبه

های دهد  که بر گوری نشسته و اشکی مجسم ملال نشان میکه شاعر او را نمونه
شک ریزد و در یک دست چنگ و در دست دیگر جام باده دارد  بیخونین می

 نسوی. ی الفرد دووینی شاعر فرامنظومه« الوا»یی است از یادآوری دوباره
قدر مسلم نیما با همان مایه آشنایی که با شعر فرانسوی داشته، توانسته است 

 فضای شعر فارسی را تا حدودی فرنگی کند یا تغییر دهد. 
گاه یک که او هیچدانی نیما نباید از یاد برد و آن اینچیز را در باب فرانسه یک

یک شعر فرنگی اشاره سطر از شعر فرنگی ترجمه نکرده است و به یک سطر از 
 ۲۰۶و  ۲۰۵ندارد.  صص 

ناپذیری شعر، این بیت حکیم نظامی گنجوی بسیار درست و در باب ترجمه 
 مناسب آمده است:

 نمطی که شعر دارد چو از آن زبان بگردد
 چه نوشتن آید از وی، چه رسد به ترجمانی؟

 ۲۱۲ص 
هایی است که ( یکی از مؤثرترین چهره۱۳۶۹  ۱۲۹۲) پرویز ناتل خانلری 

ی شعر فارسی قرن بیستم سهم دارند. حجم شعر او بسیار اندک است، در تغییر چهره
دارد و شعرهایی که در  ۱۳۲۰هایی که خانلری در مجلات قبل از شهریور اما ترجمه

تواند جایگاه او را به بالاترین حد، در میان نسل او برساند.  ترجمه کرده، می« سخن»
  ۲۱۴و  ۲۱۳صص 
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یی از نوعی حکایت ی سادهمایهمام شاهکارهای شکسپیر را اگر نقد کنیم، بنت 
تاجر  هملت، مکبث،توان یافت. ها در ادبیات شرق و غرب عالم میابتدایی برای آن

یی هستند و محققان ادبیات تطبیقی، ، همه و همه دارای سوابق بسیار کهنهونیزی
اند. با این طول قرون و اعصار نشان دادهپدران و اجداد این کارهای شکسپیر را در 

همه، بشریت همواره مسحور هنر و خلاقیت شکسپیر بوده است و خواهد بود.   ص 
۲۱۴ 

در فرهنگ ملی ما، حافظ که شاعر دلخواه دکتر خانلری بود، تمام اجزای  
معماری  ،توان یافت. هنرمند بزرگهای قدما و معاصران او میهنرش را در دیوان

شود و به این کاری ی حیرت قرون و اعصار میآفریند که مایهکه شاهکاری میاست 
پزخانه یا معدن سنگی های این بنای جاودانه از کدام کورهندارد که آجرها یا سنگ

اند.  صص پزخانه و معدن سنگ چه کسانی بودهآورده شده است و مالکان آن کوره
  ۲۱۵و  ۲۱۴

نشر شد و  ۱۳۲۱به سال « مهر»ی ار در مجلهنخستین ب خانلری «عقاب»عر ش 
ی شاعران و ادیبان عصر قرار گرفت. شادروان دکتر حمیدی ی حیرت همهمایه

را باز کردم و شروع کردم به « مهر»ی شیرازی گفته بود یا نوشته بود که وقتی مجله
یاد  چیز را ازدکتر خانلری، چنان مسحور این شعر شدم که همه« عقاب»خواندن شعر 

 بردم. وقتی به خانه رسیدم تمام شعر عقاب را حفظ کرده بودم. 
گفت: وقتی این شعر را سرودم برای نخستین کسی که دکتر خانلری می

خواندم، صادق هدایت بود. هدایت سخت تحت تأثیر این شعر قرار گرفت و گفت 
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آن چاپ کنند.   و این شعر را همین الآن بدهیم در« مهر»ی برخیز برویم به دفتر مجله
 ۲۱۵ص 

 ( بعد از خانلری و نیما شاید از اثرگذارترین۱۳۶۴  ۱۲۹۸) فریدون توللی 
گمان در شعر دانسته و بیهای بعد از شهریور باشد. او زبان فرانسه را میشاعر سال

 ۲۱۵فرانسه تأملاتی داشته است.  ص 
 ۲۹ص « وبقرمز غر»وقتی از « هوای تازه»( در ۱۳۷۹  ۱۳۰۴) احمد شاملو 

گوید: گوید یا وقتی میسخن می ۵۴ص « روشن سحر»و  ۳۱ص « ساکت بزرگ»و 
های بلاغت یا دستور زبان آن ، از شعر فرنگی و ویژگی۹۱ص « ای شرم ای کبود!»

است یا  دوکن لوکیافته از الهام« در رزم زندگی»مثلًا شعر  گیرد.ها بهره میزبان
چه در برداشت از اساطیر فرنگی ...آنسیهآ. کلان ژ.روی تمی از « غزل آخرین انزوا»

فرهنگ « باغ بسیاردرخت»هایی است که او به دارد، از قبیل سزیف و پرومته، دریچه
گذارم تا از تو یی در برابرت میآینه»مضمون « باغ آینه»اروپایی گشوده است. در 

تقلید لحن  ۱۱۲ر ص د« میلاد»گرفته است یا شعر  زنگاری ، از ترجمه«ابدیتی بسازم
ها در شعر جهان، بستانگونه بدههای این کتاب مقدس است...اینو ترجمه تورات

  ۲۱۷و  ۲۱۶ها است.  صص تنها راه گسترش و جاری شدن خلاقیت
کدام بر دامن کبریای خلاقیت شاملو و هر شاعر خلاق دیگری، ها هیچاین 

شمع و گل و پروانه و »ماری مهلک نشاند. پادزهرهایی است در برابر بیگردی نمی
و تمام عوارض تکرار در فرهنگ ایرانی که آدمی به هنگام ورق زدن بسیاری « بلبل

نویسنده و فیلسوف «]اونامونو»کند. به تعبیر ها احساس میها و تذکرهاز دیوان
 ۲۱۸کند.   ص های مرده دارد عبور می([ از گورستان اندیشه۱۹۳۸  ۱۸۴۶اسپانیایی )
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هایش مرداد، هم شعرش و هم ترجمه ۲۸یکی از شعرایی که بعد از کودتای  
( است. هنرمندی یکی ۱۳۸۱  ۱۳۰۷) حسن هنرمندیباید مورد توجه قرار گیرد 

رمانتیسیسم »های او از حساب آید. کتابباید به ۱۳۳۰ی های دههترین چهرهاز فعال
جای خود از منابع مهم مطالعه دام بههر ک« بیناد شعر نو در فرانسه»و « تا سوررئالیسم

  ۲۲۴در تحول شعر فارسی است.   ص 
ترین صداهای شعر عصر خود ( یکی از لطیف۱۳۵۹  ۱۳۰۱) سهراب سپهری 

ان ین مقدمه مانیفستی است در باب رجحیی دارد. امقدمه« آوار آفتاب»است که در 
ز شرق، همان شرق دور بینی غرب. مقصود او اتفکر و فلسفه و عرفان شرق بر جهان

ها را نقل ، و اقوال و اصطلاحات آنZenاست: چین و ژاپن و فرهنگ بودایی و زن 
بینی غربی است. یی از تأثیر غرب و جهانگرایی او خود نمونهکند. همین شرقمی

 ۲۲۴های غربی.   ص ی غرب و زبانشعر شرقی است از دریچه
ترین شاعران ( در شمار معروف۱۳۷۸  ۱۳۰۸) نادر نادرپورها در این سال 

دلیل آشنایی خوبی که با زبان و ادبیات فرانسوی داشته، نسل خود بوده است. به
ی در مجموعهثیرپذیری از شعر فرنگی است. ی تأی مناسبی برای مسألهشعرش نمونه

 الهام از آرتور رمبو است: ۱۶۸ص « طغیان»، شعر «انگور»شعر 
 ود و آتشهای پر از دجز پهنهبه
 جز سیل کشتار و بیماری و خونبه

 ست با کس؟بگو با من ای دل چه مانده
از دو راه بود:  سخنتأثیر خانلری و »گوید: می« انگور»ی شعر نادرپور در مقدمه

و  بودلرهایی از آثار شاعران مانند یکی از راه نگارش مقالاتی در باب شعر و ترجمه
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حاشیه افزوده است که  رو د«...های شعر نوشار نمونهو دوم از راه طبع و انت ریلکه
خدایی بود اما چون آتش است که بنا بر روایت اساطیر یونانی نیمه پرومتهکنایه از »

یی را از خدایان ربود و به بشر رسانید به بلای خشم آنان گرفتار آمد و بر فراز صحره
اره این جگر بروید و این به بند کشیده شد تا کرکسی مدام از جگرش بخورد و دوب

 ۲۲۶و  ۲۲۵صص «.  شکنجه تا ابد ادامه یابد
های بعد های شعر فرنگی در سالبیشترین بهره را از ترجمه زادفروغ فرخ  

دقت خوانده بوده های شفا را بهی ترجمهداشته است. مجموعه ۱۳۳۲از کودتای 
تیس لیبی»گویا خود را  بوده است که تیسلیبیهای است. چندان تحت تأثیر ترانه

گاه مضمون خاصی را از یک شاعر نگرفته است که دانسته است. ولی هیچمی« ایران
خاص را از فلان شاعر فرنگی اخذ کرده است. شعر « فکر»یا این « تمثیل»بگوییم این 

های ایران گی در شعر آن سالشعر فرن« حال و هوای»ی انعکاس فروغ بهترین آینه
بیشترین تشخص را در  الیوتگمان اعر خاصی را بخواهیم نام ببریم، بیاگر ش است.

 ۲۲۷طرز تلقی فروغ از شعر داشته است.  ص 
 

 سهم کشورهای اروپایی
گیر خود را بر تجدد ، نخستین تأثیر چشملافونتن هایاز شعر فرانسه، فابل 

ای نخستین قرن هشعری ایرانیان آشکار کرد. بسیاری از شاهکارهای شعر تعلیمیِ سال
الشعرای بهار و پروین اعتصامی و رشید یاسمی و بیستم ایران تظیر شعرهای ملک

های لافونتن است. با اطمینان ی فابلچندین شاعر دیگر، تحت تأثیر آشکار ترجمه
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ی آثار شعریش فضای شعر توان گفت که نخستین ادبیات و زبانی که ترجمهمی
 ۲۲۸شید، زبان و ادبیات فرانسوی بود.  ص گیر بخایرانی را دگرگونی چشم

 [ یافسانه، داستان، حکایت اخلاق: fableٰ]فابل
تی. ی شعرهای تأثیر شعر انگلیسی بر شعر فارسی را بیشتر باید از طریق ترجمه 

 ۲۳۰شاعر انگلیسی ـ امریکایی قرن بیستم پیگیری کرد. ص  اس. الیوت
گیر است شیفتگی انی دوم چشمچه در تحول شعر فارسی بعد از جنگ جهآن 

ی شعرهای مایاکوفسکی بر دست احسان طبری است. طبری با جوانان به ترجمه
ی بعضی از شعرهای مایاکوفسکی فارسی برجسته و اسلوب شیوایی که در ترجمه

ها، خاصه احمد شاملو، اختیار کرده است روی بعضی از وجوه شعر جوان آن سال
 ۲۳۲و  ۲۳۱ص تأثیر ویژه داشته است.  ص

پرداز و در عین حال، را تظریه برتولت برشتی فرهنگی ایران همواره جامعه 
ی شعرهای او در شناخت. انتشار ترجمهفرد تئاتر حماسی میی منحصربهنماینده

سخن گفتن »جای گذاشت. شعر ی خود را بهی وسیعی از خوانندگان تأثیر ویژهحوزه
ها انتشار ها و مطبوعات آن سالمه از آن در کتابی او که چندین ترج«هااز درخت

توان شعر سیاسی یافت، نفوذی عمیق در نگاه شاعران عصر داشت که چگونه می
 ۲۳۳گفت و از شعار دادن کناره گرفت.  ص 

ها به زبان فارسی در نی آهای شعر آلمانی و ترجمهنمونهکه نخستین با این 
آیند، باید حساب میل تحول شعر جدید ایرانی بهترین عوامآغاز قرن بیستم از مهم

و « گوته»چه اند. آنبپذیریم که شاعران آلمانی از شاعران فارسی بیشتر تأثیر پذیرفته
اند، اهمیت جهانی بیشتری در زبان آلمانی، به تأثیر شعر فارسی آفریده« روکرت»
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هنگ بشری است، ترین اثار فردارد. دیوان شرقی ـ غربی گوته، که یکی از مهم
  ۲۳۳حاصل تأثیرپذیری گوته از شعر حافظ است.  ص 

وجوی مضامین یا تصاویر شعر ها در جستها و سالممکن است کسانی سال 
در فضای شعر شاملو و دیگر شاعران این دوره برآیند و هیچ چیزی « لورکا»

فرنگی  دستگیرشان نشود؛ ولی کسی که به معماری شعر مدرن ایران و معماری شعر
ی شاعری لورکا خواهد آشنایی داشته باشد، فضای این معماری را متأثر از شیوه

 ۲۳۴یافت.  ص 
 «مودو و اونگارتیکوازی»ی شعرهای ی دوم قرن بیستم ترجمهدر نیمه 

به  اونگارتیهای شعری ]شاعران ایتالیایی[ نشر یافت. قدر مسلم این است که ظرافت
ن از حواشی غیرطبیعی و مزاحم یک شعر کاست و آن تواما آموخت که چگونه می

 اونگارتیی کنم که سخت شیفتهاش رسانید. من خود اعتراف میرا به جوهر ذاتی
 ۲۳۵ام.  ص بوده

 
 آرایی دانشکده / آزادیستانصف

ی الملک نیاز ادبیات فارسی را به ترجمهاعتصام« بهار»هایی که مجله در سال 
کرد، از سوی دیگر ادیب ی خویش گوشزد میبا لحن مؤدبانهزمین آثار ادبی مغرب

به اعتقاد ما سخن این اوستادان باستان ]شعرای عصر سامانی و »گفت: نیشابوری می
غزنوی[ در اعلی درجه است و هر کس هم از متأخیرین قادر بر اقتفاء آثار آنان باشد، 

 «.اول شاعر است
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آرایی کرد: در روی یکدیگر صف اندک دو جناح ادبی در ایران رویاندک
 ۲۳۶و  ۲۳۵جناح تجدد و جناح سنت.  صص 

ی خویش را داشتند که رهبر آنان نشریات ویژه ،در تبریز جوانان جویای تجدد 
ه.ق( در تجدد ادبی ایران سهم بسیار بزرگی دارد و در  ۱۳۳۹  ۱۳۰۸تقی رفعت )

ن که از یاران شادروان خیابانی بود، کنار نام نیما باید از او یاد کرد. این انقلابی جوا
پس از شکست خیابانی، دست به خودکشی زد. وی بر ادبیات فرانسه و ترکی عثمانی 

ها در گرفت. وی در آن سالتسلط داشت و بیشتر مبانی تجدد را از زبان فرانسه می
تاب ترین مدعی تجدد ادبی بوده است. تفصیل عقاید او را باید در کمقام نظریه، موفق

  ۲۳۶جست.  ص  از صبا تا نیماارجمند 
در سرِ قاموس  کلاه سرخ ویکتور هوگو را»یی نوشته بود: تقی رفعت در مقاله 

کار تهران[ مجوی! هنوز طوفانی در ته دوات نوجوانان دانشکده]انجمن ادبی محافظه
ر از خواهیم کمتچه ما میآن»دیگری نوشته است:  در مقاله«. تهران برنخاسته است

وجود آن نیست که در عالم ادبیات  یعنی در عالم فکر و صنعت  یک عهد تجدد به
آوریم...تجدد فکری و حسی مستلزم تجدد ادبی است. زیرا که شکل، صورت ظاهر 

دانیم که یک موجودی را زندگی و روح است. ما این فرض و تصور را محال می
 ۲۳۷و  ۲۳۶صص «  تغییر بدهید و شکل آن تغییر نیابد.

( یکی از پیشاهنگان صورتگرایی روس گفته است: ۱۹۵۹  ۱۸۸۶) باومخنای 
ی هر جنبش هنری و ادبی، پیش از هر چیز باید به خلاقیتش توجه و داوری درباره»

 ۲۳۹و  ۲۳۸صص «.  هایششود و نه بر اساس بلاغت بیانیه
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دیگر از چه در شعرهای خوب نیما و اخوان و فروغ و شاملو و بسیاری آن 
یی مبهم و گونهشود، عملًا همان چیزی است که تقی رفعت، بهپیروان نیما دیده می

وجوی آن بوده است...باید او را در کرده و در جستنامعلوم، آن را احساس می
ترین سپاسی حساب آوریم. این کمنظریه، پیشاهنگ راستین تجدد شعر فارسی به

  ۲۳۹است در حق او.  ص 
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 فصل چهارم

 هادگرگونی ساخت و صورت
  

پرست او عباس میرزا شاه بود که به همت فرزند وطنعلیدر عصر فتح
السلطنه، جمعی از ایرانیان برای فراگرفتن بعضی فنون غربی و از جمله صنعت نایب

 ۲۴۴ص های دستگاه چاپ را به ایران آوردند.  چاپ به اروپا رفتند و نخستین نمونه
اند که پیش از این دوره، قراین نشان السلطنه نوشتهدر بیان بعضی مآثر نایب 

دهد که در هیچ عصری ایرانیان برای اخذ ادب و فرهنگ اروپایی تا این حد کوشا می
 ۲۴۴اند.  ص و جویا نبوده

 
 هاترجمه و تغییر سبک رابطة
ن جدال و جنگ و با جماعت در طول دو سه قرن با هزاراکاری را که فرنگی 

که آنتوان در نیم قرن ]بیسیر تاریخی طبیعی و مستقل خود انجام داده، چگونه می
در نهادهای اجتماعی و زیربنای اقتصادی، چنان تحولی عمیق روی داده باشد[ انجام 

توان با مختصر تحولی در وضع تولید و مصرف و اندک تغییری در داد؟ چگونه می
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های طولانی رئالیسم، نئوکلاسیسم، باره دورهاجتماعی، یکبعضی از نهادهای 
 ۲۶۷رومانتیسم و سمبولیسم و سوررئالیسم و...را طی کرد؟  ص 

این جرمی بزرگ است که شاعر پیشروی از نوع الف. بامداد یا سهراب سپهری  
گوی یا ناظمی را که اندر فواید ورزش و خبر از محیط بدانیم و فلان غزلکرا بی

 ۲۶۷کند، وابسته به محیط اجتماعی.  ص هایی منظوم میتریاک قطعهترک 
کند و اولین های ما از تمدن اروپایی از عصر صفویه تجاوز نمینخستین آگاهی 

یی از ی حکومت توسط آنان، که خود نشانهاشارات به طرز زندگی و نوع اداره
اواخر عصر صفویه  آگاهی ایرانیان روشنفکر از محیط زندگی غرب است، گویا در

 ۲۶۸و اوایل نادر دیده شده است.  ص 
جا رسیدگی به تاریخ برخورد ایران و تمدن جدید فرنگی نیست. غرض در این 

که شعر، از نخستین موضوع اصلی، تأثیر شعر فرنگی است بر شعر جدید فارسی. با این
چه ما ت. آنعناصر فرهنگی جوامع است، اطلاع ما از شعر اروپایی خیلی متأخر اس

گری اری و اصول فن نظامیدی نخست طرز سپاهایم، در مرحلهاز تمدن غرب گرفته
است و ساختن توپ و تفنگ که احتمالاً اطلاع از صنعت جنگی فرنگ، یعنی تفنگ، 

 ۲۶۹های قبل از صفویه باشد.  ص باید از دوره
لیس در العمل غرب یعنی انگو حوادث بعد از آن، که عکس ۱۲۹۹کودتای  

برابر نفوذ بلشویسم در ایران بود، اوضاع فکری و فرهنگی ایران را دگرگون کرد. 
اندک فرمایشی شد و مشروطیت مسخ چیز اندکآزادی مطبوعات از بین رفت و همه

ی ادبی ادامه دارد، مجلاتی که جنبه ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۰گردید. در این دوره که از حدود 
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شد، در مجلات و ها دیده میی قبل در آنن دورهداشتند، آن شکفتگی که در پایا
 ۲۷۴های این عهد وجود ندارد.  ص ترجمه
 

 «سرودن»جای شعر به« نوشتن»
شعر »و « شعر سرودن»جای به« شعر نوشتن»اندک امروز در زبان فارسی، اندک 
های خارجی ی ترجمه از زبانرواج گرفته است. این مسأله تا حد زیادی نتیجه« گفتن

که شعر را بنویسد، حتی اگر از نوع است. شاملو از همان آغاز، اصراری داشت بر این
 وزن آن نباشد:و بی« منثور»

 نویسداو شعر می»
 یعنی

 «. نهد به جراحات شهر پیراو دست می
 (۶۷ست، هوای تاره، )شعری که زندگی                                                   

  ۲۷۶ص  
توان از های جهان، اگرچه شعر به کهنگی زبان است، ولی میر میان ملتد 

استعمال افعال مربوط به آن در هر زبانی به این نتیجه رسید که اگر قومی در مراحل 
باید از « فعل»رسیدن به تمدن و فن کتابت، به ثبت لغات مربوط به شعر رسیده باشد، 

ها چون از سواد و نوشتن تی که نزد عربها باشد، در صورفرنگی« شعر نوشتن»نوع 
است و در میان ایرانیان قدیم، چون همیشه با « شعر گفتن»اند، فعل بهره بودهبی

است.  ص « سرودن»موسیقی همراه بوده است، فعل مربوط به شعر در زبان فارسی 
۲۷۶ 
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 اصطلاح شعر آزاد و شعر سپید

کار سپید در زبان فارسی بهترین جایی که اصطلاح شعر آزاد و شعر قدیمی 
هدایت و فرزاد است؛ در « وغ ساهابوغ»ه. ش در مورد کتاب  ۱۳۱۳رفته است، در 

 ۲۷۷.  ص ۱۳۱۳، چاپ «های خیامترانه»ی آخر کتاب صفحه
شاعران فرانسوی قرن نوزدهم بودند که برای درهم شکستن نظام موجود در  

آزاد در قرن بیستم گسترش بسیار یافت. شعر فرانسه، شعر آزاد را تثبیت کردند. شعر 
از ریلکه، الیوت، سن ژون پرس، ازراپاوند، کارل سندبرگ، ویلیام کارلوس ویلیامز 

یی از گسترش رسید مرحله. در قرن بیستم شعر آزاد بهروندشمار مینمایندگان آن به
 ۲۷۸ی رایج و متداول شعر قرن گردید.   ص که تقریباً نمونه

برد. اگرچه کند و از بین میادی، طبیعت گفتار را محدود میعروض قرارد 
قیدی با باشد زیرا مفهوم بی« آزاد»تواند هرگز نمی« شعر»عنوان یک به« شعر آزاد»

هنر ارتباطی ندارد و در هر اثر هنری، نظامی ویژه و نظمی استوار باید وجود داشته 
 و گفته است:باشد، همان که حکیم ناصر خسرو بدان اشاره کرده 

 پذیری راست هر نظامنظمی
 یی در اول موسیقا.گر خوانده

 ۲۷۹ص 
شاملو در بحثی که در خصوص شعر آزاد )شعر عروض نیمایی( و شعر سپید  

 گوید:وزن خودش( کرده است، می)کارهای منثور بی
 «.تواند شعر شمرده شودزحمت میشعر سپید خیلی به»
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داند توان دریافت که او در مقام عمل، نیک میمینیکی از این توضیح شاملو به
که شعر چیست و مرز شعر و ناشعر در کجاست و در مقام نظریه و توضیح، درمانده 

ی کاربرد جاست که وی از مرز حقیقی شعر و ناشعر  که نحوهاست...جان کلام این
شعر سپید  تواند توجیه درستی از ماهیتهمین دلیل نمیزبان است  غفلت کرده و به

 گوید:داشته باشد و می
در شعر سپید حتی آرایش و پیرایش هم نیست تا چه رسد به وزن و قافیه. در »

 «.درآید« شعر»صورت خواهد بهحقیقت شعر سپید، شعری است که نمی
اصطلاح خودش: سپید( عرضه کرده عنوان شعر منثور)و بهچه او خود بهآن

گاه مورد ها گاهش خالی نبوده و حتی قافیه هم در آنگاه از آرایش و پیرایاست، هیچ
 ۲۸۱و  ۲۸۰استفاده قرار گرفته است.   صص 

 
 توراتیات

ی بازخوانی و نتیجه یی از خصایص فنی زبان نثر شاملوگمان بخش عمدهبی 
شناخت آثار منثور قدمای ما تا قرن ششم است و بخش محدودتری بازخوانی شعر 

ی خودش حتی شاهنامه؛ اما غزلیات شمس و بر طبق عقیدهخصوص حافظ و قدیم به
وجو کرد.  ص های قدیمی تورات جستیی از این زبان را باید در ترجمهسهم عمده

 ۲۸۹و  ۲۸۸
این لحن توراتی محدود به شعرهای منثور شاملو نیست، در کنار او پرویز  

کرده است...در شعر  یی دیگر لحن تورات را تقلیدگونهبه« مزامیر»داریوش هم در 
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ی شعر فرنگی است. به معاصر فارسی، لحن توراتی، میراث ادبیات غرب و ترجمه
 زاد توجه کنید:فروغ فرخ« های زمینیآیه»این بخش از شعر 

 آنگاه
 خورشید سرد شد
 ها رفتو برکت از زمین

 ها به صحراها خشکیدندو سبزه
 و ماهیان به دریاها خشکیدند

 راو خاک، مردگانش 
 پس به خود نپذیرفت.زان

 دیگر کسی به عشق نیندیشید
 دیگر کسی به فتح نیندیشید

 کسو هیچ
 های زمینی، تولدی دیگر()آیهچیز نیندیشید. دیگر به هیچ

  ۲۹۰و  ۲۸۹صص  
 

 مراحل تحول در زبان شعر
 ی زبان شعر، یعنییی است که در حوزهی تأثیر ترجمه، مرحلهترین مرحلهمهم 

های تازه، انجام شده است. تا حدود های موجود و ایجاد شبکهشبکهشکستن 
وجود آمد، یکسان بود...پس ها بهزبانی که از رهذگر ترجمه ۱۳۲۰های شهریور سال

روزگار »و « پیام نو»، «مردم»، «سخن»با نشر چند مجله جدی از قبیل  ۱۳۲۰از شهریور 
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الحال بیرون آمده و برای هر اثری، ومی زبان معل، مترجمان کوشیدند از آن شبکه«نو
تر شد و تر و دقیقاین تکته دقیق ۱۳۳۲زبان مناسب آن را انتخاب کنند...پس از سال 

 ی تأثیر غرب و عامل ترجمه در تحول شعر فارسی بود. این آخرین مرحله
ی الفاظ و ی تأثیر شعر اروپا از راه ترجمه، همین تأثیر شبکهترین مرحلهژرف

 انداز:ی واژگان زبان شعر است از دو چشمادهخانو
 الف( نخست از لحاظ گسترش واژگان زبان شعر.

 خوانی اجزای شبکه.خوانی و ناهمب( از لحاظ هم
سنت بلاغی شعر فارسی همواره بر کلمات، اقمار خاصی قائل بوده و در هر  

برقرار کرده  ی معینی از کلمات دیگر ارتباطمصراع یا بیت، هر کلمه با مجموعه
های شعر غربی سبب شده است که آن ی نشر ترجمهاست، در صورتی که  نتیجه

باره ها)توللی و نادرپور و...( اندک تغییری یافته بود، یکزنجیره که توسط رمانتیک
 دگرگون شود.

  ۲۹۱و  ۲۹۰صص  
 
 های شعریبیانیه
ی کردن شعر داشته کوششی که ایرج میرزا نظراً و عملًا در جهت ساده و طبیع 

ترین عوامل مؤثر در تحول شعر عصر اوست و ازین دیدگان، او را است از مهم
  ۲۹۶دهد.  ص سرآمد تمام پیشاهنگان شعر جدید فارسی قرار می
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 چند شاعر فرنگی

هایی که از شعرشان شده، چه چند شاعر فرنگی در کنار هم، چه از راه ترجمه 
ی شعر معاصر اند در زمینهاز شاعران با شعرشان داشته ئی که بعضیاز طریق آشنایی
ترین تأثیری که این چند اند. مهماثر داشته ۱۳۳۲های پس از مرداد فارسی در سال

اند، عوض کردن مفهوم عشق بوده در شعر فارسی داشته آراگونخصوص شاعر، به
یت و محدود به ها عشقی فردی، انزواطلب، دور از واقعاست. عشق مقلدان رمانتیک

منِ شاعر بود. تماس با شعر آراگون و الوار، یک نوع تغزل جدید را به زبان فارسی 
یی است با اسم و شدهکه فرد معین و شناختهارائه داد که در آن معشوق، در عین این

در شعر شاملو[ کلیت و لافردیتی دارد که با « آیدا»در شعر آراگون و « الیزا»رسم]
گونه تغزل ی و رویدادهای سیاسی، وابستگی کامل دارد...اینزندگی اجتماع

ها، تأثیر مستقیم های رایج در مطبوعات آن سالاجتماعی، دور از آه و ناله
، عنوان «الزا در آینه»های آراگون است. حتی اسم شعرهای آراگون مثل عاشقانه

 ۳۰۷و  ۳۰۶صص «.  آیدا در آینه»شود: های شعری شاملو میشعرها یا کتاب
 
 لورکا
لورکا بیشترین تأثیر را روی شعر معاصر فارسی داشته است. اگر کارهای جدید  

شاملو از لحاظ شکل شعرها و فضای شعری، مورد بررسی قرار گیرد، جای پای لورکا 
آمیزی  که در شعر معاصر شود.  توجه زیاد از حد لورکا به حستر میمحسوس

شاملو نیز فراوان است  و ترکیب دو لحن مختلف در شود و در شعر عموماً دیده می
که « شبانه»صورت ترجیع، حتی عنوان های کوتاه بهیک شعر، آوردن مصراع
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ی شاعر در نیویورک در شعرهای لورکا است و در مجموعه  Nocturnی ترجمه
 ۳۰۸او چندین نمونه به این عنوان وجود دارد.  ص 

 
جز هنر زبان و هنر اگر تعریف صورتگرایان شعر در تحلیل نهایی چیزی نیست  

روس را در باب آن بپذیریم، عبارت است از: بیگانه وانمود کردن چیزهای آشنا. این 
شود...مرز میان نمایی یا ایجاد غرابت، در شعر، از رهگذر زبان انجام میعمل بیگانه

رد وزن و قافیه.  شعر و غیرشعر، فقط در کاربرد زبان است و نه در کاربرد و عدم کارب
 ۳۰۸ص 

ایم. بعد از اوج سبک هندی، از عصر حافظ به بعد تا سبک هندی شعر نداشته 
خصوص کارهای نیما باز شعری به آن معنی در کار نبوده است. تا مشروطیت و به

ها تا سطح زبان مبتذل ]یعنی چیزی که در اختیار همه هست[ تنزل کرد زبان رمانتیک
ی زبان شعر، کاری انجام شود. این کار به تأثیر وزهو ضرورت داشت در ح

 پرسی شعر فرنگ ]لورکا، الیوت، والری، سن ژون پرس[ انجام شد. تأثیر مجموعه
بر سپهری و از سپهری بر دیگران در جهت احیای زبان شعر بود. سپهری قلمرو نفوذ 

 ۳۰۹یی پیدا کرد، چون شاعر بزرگی بود.  ص گسترده
 
 شعر امروز ی زباندرباره

بار ی علوم انسانی نتایج درخشانی را بهترین نکاتی که در حوزهیکی از ظریف 
 Diachronic -  synchronicی آورده، توجهی است که در این علوم به مسأله

ها و انداز بسیار مهم، از اندیشهاصل این ابداع و کشف این چشم شده است.
( حاصل ۱۹۱۳  ۱۸۷۵)ردینان دوسوسورفی سوییسی شناس برجستههای زباندرس

های علوم انسانی آثار امروز در بسیاری از شاخه دوسوسورآمده است...کشف 
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شناسی و چه در نقد شناسی، چه در مردمبار آورده است؛ چه در جامعهدرخشانی به
توان گفت هر زبانی شناسی. بر طبق این نظریه میادبی و مطالعات مربوط به سبک

جودیت دارد: یکی موجودیت تاریخی و مستمری که از آغاز پیدایش تا دو نوع مو
آن که خود یک دستگاه کامل و یک « کنونی»دارد و دیگری موجودیت « اکنون»

  ۳۱۱و  ۳۱۰ی مستقل صرفی و نحوی و واژگانی است. صص منظومه
شعر و « های کلماتمجموعه»ی مفهوم زبان در درباره ۳۱۴تا  ۳۰۹] صفحات 

های آن در شعر رودکی، فروغ، سپهری، اخوان، شاملو و نثر هدایت مطالعه مثال
 شود.[

باشد و  synchronicمعنی دقیق کلمه شعر باشد، چه شاعر آن ـ اگر شعری به
، هر دو در تاریخ باقی خواهند ماند. چرا؟ پاسخ ساده و در عین diachronicچه 

« واحد»ت  و فرهنگ یک ی فرهنگی اسحال پیچیده است؛ چون شعر یک پدیده
تر باشد، بقا و استمرار شعر  که یکی از ی تاریخی عمیقتاریخی. هرچه این جنبه

 وجوه آن است  بیشتر خواهد بود.
مثالی از گذشته. شاعران سبک هندی از آن دسته شاعرانی هستند که بیشتر 

آن  باشند، ولی حافظ، سعدی، نظامی و خاقانی سعی در« همزمانی»اند کوشیده
ی تکامل تاریخی شعر فارسی برای باشند. امروز ما در زنجیره« درزمانی»اند که داشته

و شاعر « همزمان»ارزش بیشتری قائلیم. این موضوع شاعر « هادرزمانی»گروه 
 توان مورد نظر قرار داد:را از دیدگاه دیگری هم می« درزمان»

فرض کنیم هر قرنی یک را یک تمثیل در نظر بگیریم، « صفحه»و « سطر»اگر 
سطر در این صفحه  ۱۴ی اسلامی زبان دری دهد و ما در دورهسطر را تشکیل می

 داریم.
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توانیم بگوییم که در عصر ما شادروان امیری فیروزکوهی و تمام می
این صفحه نظر دارند و ادیب پیشاوری به سطر  ۱۲و  ۱۱گویان به سطرهای هندی

داند و نیاز میدارد و اصلًا خود را از سطر آخر بی ششم )عصر خاقانی و نظامی( نظر
 ۶و  ۵افراشته و فروغ فقط با سطر آخر سروکار دارند و پروین بیشتر با سطرهای 

سروکار دارد و ایرج با سطر آخر و سطر هفتم، که سطر سعدی است. شاعرانی هم 
هار و تا حدی اخوان نظرم باند از تمام سطور هوشیارانه بهره برند. بههستند که کوشیده

با کل صفحه سروکار دارند. البته من توجهم به شاهکارهای این دو شاعر است. صص 
 ۳۱۴و  ۳۱۳

ام با تاریخ تحولات شعر شم طبیعی و درک غریزی من و حاصل آشنایی 
ترند که با تمام هایی موفقگوید که در آن سوی نبوغ شخصی، آنفارسی، به من می

  ۳۱۵ص   سطور سروکار دارند.
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 فصل پنجم

 سفر از سنت به نوآوری
 

 ادیب پیشاوری
 

 خرد چیره بر آرزو داشتم
 مایه بگذاشتمجهان را به کم

 ییکسی کو ز دانش برد توشه
 ادیب پیشاوری ـیی ست بنشسته در گوشهجهانی

ست ضد مشروطیت و ه. ش( شاعری ۱۳۰۹سید احمد ادیب پیشاوری ) متوفی 
 ۳۲۰فرد.  ص یی است منحصر بهاین دیگاه در میان معاصرانش چهرهاز 

است و « خواص»ی ویژه« هنر»ادیب پیشاوری به این نتیجه رسیده بود که  
  ۳۲۱یی نیست.  ص ی مردم را از آن بهرهعامه
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ادیب پیشاوری در شعر و زندگی خویش، سخنگوی آن دسته از دردمندان  
هایی از استعمار بریتانیا را جز از طریق نزدیک شدن به ی ایرانی است که رفرهیخته

اند تصور کنند و برای رهایی توانستهدولت قدرتمندی از جنس آلمان و امریکا، نمی
 اند:زدهاز این کابوس، چنگ در دامن هر قدرتی می

 زمینها کند در ایرانی بس خانمانریشه
 کنده چون ریواج بادا زین بنا هر اُستُنی   

       و فروکن بندبند اندر تنش رْمح بلاگ
 ادیب پیشاوریگر که از امریک خیزد ور که باز از برلنی  

 ها[]ریواج: ریواس، گیاهی از تیره ترشک
 ]رْمح: نیزه[

 ۳۲۵ص 
بینی ضد پارادوکسی در وجود ادیب پیشاوری شکل گرفته است که جهانی 

و منطقی ناصر خسرو رویاروی  بینی خردگرایانهفلسفی و اشعری مولانا با جهان
ی مثنوی  که در اند. از سوی دیگر زبان سادهآرایی کردهیکدیگر، در ذهن او صف

آرایی نظر او برترین کتاب بوده است  با زبان سخته و استوار و فنی خاقانی یک صف
 اند.وجود آوردهدیگر در درون او به

هاست. کدام و پارادوکس ی متنوعی از تضادهاادیب پیشاوری، تحقق مجموعه
 ۳۲۶گونه را تجربه نکرده باشد؟  ص شاعری است که حیاتی پارادوکس
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 الممالکادیب

 
 از دو چشمم آب یکسو گشته جاری خون ز یکسو 
 الممالکادیب ـدست و پایم بسته دین از یک طرف قانون ز یکسو  
هایی نیستند: یا آن داران انواع شعر، از دو گروه بیرونمردم اهل ادب یا دوست 

های فنی و ها که به جنبههای احساسی شعر سر و کار دارند یا آنهستند که به جنبه
هیچ گمان در میان شعرای برجسته و نامدار عصر هنری کار نیز نظر دارند...بی

یک از شاعران ، دانش مشروطیت و پس از آن، از ادیب پیشاوری که بگذریم، هیچ
اند در شعر خود از آن خبر اند، یا اگر داشتهرا نداشته کالممالادبی و عربیت ادیب

ترین نمایشگاه ذوق و دانش و ادب سنتی الممالک بزرگاند. دیوان ادیبنداده
 ۳۳۷و  ۳۳۶ماست. صص 

حقیقت بزرگ تاریخ ادب است که جوهر شعر، زندگی است و ساخت و  
که دگی باشند. علت اینها وقتی استمرار خواهند یافت که در خدمت زنصورت

ی جلالت قدر و پایگاه رفیعش در ادب عرب و عجم نتوانسته الممالک با همهادیب
داران شعر، در این صد درپی دوستهای پیاست حضور شعری خود را در میان نسل

« ادیبان»ساله، حفظ کند، همین است. هرچند او همیشه در محافل بسیار محدود 
داران شعر، های اصلی دوستباشد ولی در تاریخ ادب و حوزهتواند حضور داشته می

 ۳۴۴و   ۳۴۳هرگز و هرگز.  صص 
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 ی شعر مشروطیتادیب نیشابوری، در حاشیه

 
 ی ماکنی پیشهچو فرهاد بود کوههم

 ی مای ما ناخن ما تیشهکوه ما سینه
 گوید فاشپنجه و میست قویعشق، شیری

 ۳۴۶ص          ادیب نیشابوری ـی ما یشههر که از جان گذرد بگذرد از ب
های شعر فارسی در عهد مشروطیت، شعری است پوینده و متنوع، با جلوه 

نظر کنیم گوناگون لفظ و معنی. اگر از تنوع شعر فارسی در عصر حاضر صرف
ی عصر مشروطیت از تنوع یی به اندازهتوانیم بگوییم شعر فارسی در هیچ دورهمی

  ۳۴۶ر و زبانی و اسلوبی برخوردار نبوده است.  ص های فکزمینه
داران شعر طلایه»خان شیبانی را در مقام عمل اللهمقام فراهانی و فتحاگر قائم 

طراحان »آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی را  بدانیم و میرزا فتحعلی« مشروطیت
روطیت را های شعری عصر مششمار آوریم، گروهبه« تئوری ادبیات مشروطیت

 توان به چهار یا پنج دسته تقسیم کرد:می
باید خواند از قبیل « مرکز مشروطیت»ی اول شاعرانی که شعر آنان را ـ دسته ۱

 سیداشرف قزوینی گیلانی، عارف قزوینی و عشقی.
کنند و عطر و اند؛ یعنی سنن قدمائی را رعایت می«ذوجنبتین»ی دوم ـ دسته ۲

ز تجدد در تمام عناصر شعر دارند. در صدر اینان ایرج، بهار، بوی زمانه را با رنگی ا
 توان خواند.می« ی شعر مشروطیتمیمنه»ها را الممالک قرار دارند. آندهخدا، ادیب
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لحاظ نگرد و هم بهتر میهای اجتماعی، عمیقلحاظ جنبهی سوم، هم به ـدسته ۳
ادبیات اروپایی. شمار این خصوص آگاهی از تحول آشنایی با مسائل فنی شعر  به

اند از: ابوالقاسم لاهوتی، نیمایوشیج، عشقی و چند شاعر از افراد کم است و عبارت
گرا خواند زیرا چپ« ی شعر مشروطیتمیسره»آذربایجان. اینان را به دو معنی باید 

 اند؛ چه در مسائل اجتماعی و چه در اصول نقدالشعر.نیز بوده
یا « خصلت مشروطگی»اند ولی صر مشروطیت زیستهی چهارم در عـ دسته ۴

های قدما رنگ و بوی ادب مشروطیت در شعرشان بسیار کم است. اینان برای سنت
اند و از تمایل ادبیات به محیط کوچه و بازار و کشش به در لفظ و معنا ارزش قائل

وری و اند: ادیب پیشا«ی مشروطیتحاشیه»پرهیزند. اینان شاعران مباحث روز می
 ادیب نیشابوری و چند تن دیگر.

  ۳۴۸و  ۳۴۷و  ۳۴۶صص  
های میانی  گاه های فرم کارهای درخشان ادیب  از لحاظ عروض و قافیهجذبه 

ی تعقل متوجه برد، گرچه در مرحلهاختیار لذت میحدی است که خواننده بیبه
مار را افسون خوانان که چون جملات و الفاظ عزایمشود که این عبارات، هممی
ی کنند و هیچ معنایی ندارند، از معنای محصلی برخوردار نیستند. بیانیهمی

 ۳۵۱و  ۳۴۹کند.  صص نوعی دیگر بر همین اصل تکیه میها نیز بهسوررئالیست
تواند داشته باشد، موسیقی سطحی یی که شعر از موسیقی میترین بهرهکم 

ی قرار در ترکیب کلمات و نحوهکه موسیقی عمیق شعر عروض است؛ حال آن
 ۳۵۱ها در کنار یکدیگر است و آن، کار دشواری است.  ص گرفتن آن
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موسیقی »گوید: یی که در باب موسیقی شعر نوشته میدر مقاله تی. اس. الیوت 
شعر باید از خلال زبان رایج عصر برخیزد، یعنی زبان گفتار مردم عصر شاعر، با این 

گونه سخن بگویند و پیش خودشان وقتی شعر ن نتوانند آنتفاوت که مردم خودشا
گفتیم گونه میخواستیم این شعر را بگوییم به همیناگر ما می»خوانند، بگویند را می

 ۳۵۳ص «.   که این شاعر گفته است
امروز در باب سبک   Stylistesشناسی ناقدان بزرگ فرنگی و علمای سبک 

  ۳۵۷است.  ص « مسبک، انحراف از نُر»اند: گفته
اعتبار انحرافی که از با این تعریف از سبک، ادیب را در عصر مشروطیت به 

 ۳۵۷توان تا حدی شاعر صاحب سبک خواند.  ص نرم عصر خود دارد، می
در تحلیل یک اثر ادبی، باید نخست آن پدیده را از زبان هنر به زبان  
خواهم اوری پرداخت، ولی میگاه در باب آن به دشناسی ترجمه کرد و آنجامعه

تواند تأثیر اجتماعی خود را دارا باشد که از فرم بگویم در صورتی یک اثر ادبی می
 ۳۵۸و  ۳۵۷مناسب نیز برخوردار باشد.  صص 

ی ادا کردن یک معنی به صور دیگر، گویا حق با کسانی است که در مسأله 
ته باشد و اگر صورت تغییر تواند داشیک معنی، بیش از یک صورت نمی»گویند: می

خانف است.  ص این سخن از پله«. ناخواه چیزی دیگر خواهد بودکرد، معنی خواه
۳۵۸ 

شناسی در قرن هفتم و مجادله میان ی قدمت سبکدرباره ۳۵۸]پاورقی ص 
 شاعران خوانده شود.[
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 الدین گیلانیسید اشرف

 
 تا چند کشی نعره که قانون خدا کو؟

 گوش شنوا کو؟
 آن کس که دهد گوش به عرض فقرا کو؟

 الدین گیلانی)نسیم شمال(اشرف ـگوش شنوا کو؟ 
 ۳۵۹ص 

شمسی که سال کشته شدن ناصرالدین شاه است تا سال  ۱۲۷۳از حدود سال  
شمار تواند میدان شناور شعر مشروطیت بهکه سال تاجگذاری رضاشاه است می ۱۳۰۴

ی این سی سال دارای تنوع اندازهیی بهدوره آید. شاید در تاریخ ادبیات ایران، هیچ
سلیقه و اسلوب نباشد. بحث بر سر خوب و بد شعر مشروطه نیست. سخن از 

های سبکی شعر هاست. علت این تنوع را باید در گسستن از سنترنگارنگی سلیقه
هایی است که اگرچه وجو کرد. شعر فارسی سنتی، محصول سبکفارسی جست

زبان جهان، عملًا در آن مساهمت دارند، اما الگوی ان فارسیی آحاد شاعرهمه
یا « سبک عراقی»یا « سبک خراسانی»شاعری را محافل خاصی که آنان را شاعران 

 ۳۵۹اند.  ص وجود آوردهخوانیم بهمی« سبک هندی»
در این قلمرو پرجوش و خروش و لبریز از زندگی و پویایی، اگر بخواهیم  

وجو کنیم، شعر سیداشرف مل برای شعر مشروطیت جستمرکزی و مصداقی کا
های ها و حرارهبهترین نمونه است؛ شعری درخور فهم عوام و برخاسته از درون نوحه
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دور از هرگونه آرایش و صنعتی و نگران تمام کنده و بهعامیانه، صریح و پوست
و با زبان طبیعیِ ی این حوادث تاریخی، با دقایق و تفاصیل تمام مسائل روز.  مجموعه

گونه که در شعر سیداشرف انعکاس یافته یک از این شاعران، بدانزمانه در شعر هیچ
است، ظاهر نشده است حتی در شعر بهار. اگر او را شاعر مرکز مشروطیت بخوانیم 

ی مخاطبان خویش اشارت ایم. او خود بارها به گسترش حوزهروی برخطا نرفتههیچبه
 دارد که:

 خواهم و نه زر و نه سیم     عاشقم بر ادبیات نسیم نه طلا
 کامم به زلال قلمت        سلسبیل است روان از رقمتتشنه

 قلمقلم                        حامی رنجبرانی بهزنانی بهیاور بیوه
 از زن و مرد همه راغب تو            اهل بازار همه طالب تو

 چو داوود نبی طبع قویمهم  زند زمزمه در قالب تو      می
 عاشقم بر ادبیات نسیم

 راحتی مانیفست منظوم شعر مشروطیت تلقی کرد.توان بهاین شعر را می
 ۳۶۱و  ۳۶۰صص   
اکبر صابر را دو تصویر مشابه از یک ی علینامههپدیوان سیداشرف و هپ 

رهنگی و ملی، ی فبینیم. بسیار هم طبیعی است که دو شاعر از یک حوزهواقعیت می
هم رسیده باشند. مثل این با مشکلات، اهداف و مقاصد مشابه، به اسلوبی نزدیک به

 ی سؤال و جواب:قطعه
 نبین!  بله، چشم! دو چشمم ندید

 نگو!  مطیعم، بله، حرفم برید
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 نشنو!  البته شدم پاک کر
 گریم شب تا سحرنخند!  می

 نفهم!  این را نتوانم دگر!
 محالت ز سردور کن این فکر 

 لال شوم، کور شوم، کر شوم
 لیک محال است که من خر شوم.

 و سیداشرف گفته است:
 دست مزن! چشم! ببستم دو دست

 راه مرو! چشم! دو پایم شکست
 حرف مزن! قطع نمودم سخن
 نطق مکن! چشم! ببستم دهن!

 هیچ نفهم!  این سخن عنوان مکن
 فهمی انسان مکنخواهش بی

 شوم لال شوم کور شوم کر
 لیک محال است که من خر شوم

 چو خران زیر بارچند روز هم
 سر ز فضای بشریت برآر!

  ۳۶۳و  ۳۶۲صص 
ویژه در شعر سیداشرف، اثری از تشبیه نو و در شعرهای مشروطیت، به 

ی جدید و دیگر صور خیال وجود ندارد؛ شعری است برهنه. اما در استعاره
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غی، باید بگوییم محور شعر سیداشرف را هایی از ابزارهای بلاوجوی رگهجست
 ۳۶۴دهد.  ص کنایه تشکیل می

علت گرایش بیش از حد سیداشرف به زبان روز و زوایای زندگی مردم، به 
ها و زبان رسمی ثبت نشده واژگان شعرش سرشار از کلماتی است که در فرهنگ

هند است. کسانی که فرهنگ تاریخی زبان فارسی را در عصر مشروطیت بخوا
 ۳۶۵بنویسند، از توجه دقیق به دیوان سیداشرف گزیر ندارند.  ص 

ترین جوانب هنر سیداشرف این است که مرز جد و هزل او را یکی از لطیف
توان فهمید که قصدش استهزاء توان تعیین کرد. در خیلی از موارد نمیدرستی نمیبه

 گوید:موضوع است یا جدی سخن می
 در میان مدرسهاین شنیدستم که یک شب 

 بود تحقیقات از علم حساب و هندسه
 وگوها مختلف شد زان میان با وسوسهگفت

 کندکبله باقر یک سؤال از شیخ جعفر می
 کندریشخند دردمندان فیل را خر می

 الرشیدگوید ای صدر مکرم ایهاالشیخ
 آخرِ این جنگ و دعواها کجا خواهد کشید

 شید؟روس یا المان شراب فتح را خواهد ک
 کندچرخ بازیگر کدامین را مظفر می
 کندریشخند دردمندان فیل را خر می
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 البقرالشیخگوید به باقر ایهاشیخ می
 کافران را بعد مردن هست جا اندر سقر

 ما شویم اندر بساط ناز و نعمت مستقر
 کندحور بهر ما به باغ خلد زیور می

 کندریشخند دردمندان فیل را خر می
 ! درین دنیا فلاکت مال ماستایهاالباقر

 تعلمی و فقر و مذلت مال ماسغفلت و بی
 تلیک اندر آخرت، ششدانگ جنت مال ماس

 کند؟مرد مؤمن کی خیال اسب و استر می
 کند.ریشخند دردمندان فیل را خر می

 ۳۶۶و  ۳۶۵صص 
 

 ایرج میرزا
 

 سیل روان، عاقبت ز سیر بماند 
 ج میرزاایر ـشعر روان هیچ ایستگاه ندارد 

ی سعدی تا ایرج، شاعر دیگری را داریم که زبان شعر را تا بدین آیا در فاصله 
که اوج هنر « عارفنامه»ی پایه ساده و طبیعی عرضه کرده باشد؟ ایرج در خاتمه

ی زبان فارسی درآمده است، صورت امثال سائرهشاعری اوست و بعضی ابیاتش به
 گوید:می
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 ت     که سرمشق من اندر این کلام استمقام اسی قائمجلایرنامه
 مقام این نامه دیدی      جلایرنامه را برهم دریدیاگر قائم

 ۳۶۷ص 
ی اگر بپذیریم که زبان معیار، مفهومی است شناور و اگر بپذیریم که جنبه 

ست زبان فارسی در عصر ایرج مانند هر عصر دیگری امری synchronicزمانی هم
ی او به زبان اندازهوییم هیچ شاعری در طول هفت قرن گذشته بهتوانیم بگنسبی، می

 ۳۶۸و  ۳۶۷زمانیِ زبان فارسی عصر خود نرسیده است.  صص معیار و ساحت هم
نشینی خود با ادیب نیشابوری که مستغرق در ادبیات کلاسیک ایرج از هم 

لعلاء. اش دواوین امثال متنبی و ابوادهد و آبشخور مطالعهعرب است خبر می
کدام از شعرای بعد از سعدی دیده ان در شعر هیچی متنوعی از واژگچنین دایرهاین

نشده است. سیداشرف نسیم شمال از زبان کوچه، آن هم بخش محدودی از آن، 
استفاده کرده است ولی هرگز به تمام ابعاد آن نپرداخته است. ایرج عمیقاً به ضرورت 

ی ادبی، گرچه تدوین ه است. او با نوعی نظریهتجدد در شعر فارسی پی برده بود
درستی دریافته بوده است وجوی شکل دادن به این تجدد بوده و بهناشده، در جست

توان ی زبان شعر برداشت که ذهن را از زبان نمیکه نخستین قدم را باید در حوزه
 ۳۶۹تجزیه کرد.  ص 

در صورت لزوم، خلع  کند وسلاح میکس را خلعایرج در طنز حقیقی، همه 
«. تمام دیوان ایرج را حفظ دارد»گفت ی عصر میصلاح! یکی از فضلای برجسته

کند. نیروی هنر، بالاتر از این امکان دارد؟  ص ببینید کمند طنز او تا کجاها صید می
۳۷۱ 
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 ایرج و شعر فرنگی

سی، های رواییِ شعر فرنگ به شعر فارترین کس در انتقال زمینهشاید موفق 
سوم از شاهکارهای او را تشکیل دهد، ایرج باشد. چندین شعر معروف او که یک

ی عشق، قلب مادر یی از شعر فرنگی است: زهره و منوچهر، شاه و جام، هدیهترجمه
های فرنگی که در شمار آثار طراز اول ایرج و و چندین شعر تعلیمی از فابل
اند. ، همه و همه ترجمه از شعر اروپاییروندشمار میشاهکارهای شعری این دوره به

دانسته است.  ایرج به چند زبان فرنگی آشنایی داشته و بیشتر زبان فرانسه را خوب می
 ۳۷۲ص 

 
 اکبر دهخداعلی

 
زمین یک از بزرگان ادب ایراناگر از فردوسی بگذریم، معلوم نیست کدام 

رده است. کار عظیم استاد ی دهخدا به فرهنگ ملی ما ایرانیان خدمت کاندازهبه
ی واژگان زبان فارسی از کارهای کارستانی است که توفیق اکبر دهخدا دربارهعلی

 شمار آورد.انجام آن را باید موهبتی الاهی برای زبان فارسی و برای بنیادگذار آن به
ی فرهنگ ما کارهای استثنایی و بزرگ عرضه کرده دهخدا در چند حوزه

او، کافی است که مؤلفی را در زبان پارسی جاودانگی « و حکم امثال»است. تنها 
 ۳۷۷ی بزرگ او.  ص نامهبخشد تا چه رسد به لغت
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را سرود، به یک حساب، نخستین « یاد آر ز شمع مرده یاد آر»وقتی دهخدا شعر  
 سنگ بنای تجدد شعری را بر زمین فرهنگ معاصر نهاد.

ما دیوان کوچک دهخدا یکی از از دهخدا شعر بسیاری در دست نداریم. ا
پرستی و عشق به آزادی و شرف های عزیز دوران معاصر است که در آن وطندیوان

یی را عرضه زند و در دو سوی جد و هزل، شاهکارهای برجستهملی، موج می
  ۳۷۸دارد.  ص می

 
 محمدتقی بهار

 
 ی ایران مهین، ای وطن منای خطه

 بهار ـتن من ای گشته به مهر تو عجین جان و 
 ۳۸۱ص 

هر نسلی شعر نسل خود را در حافظه دارد ولی اگر شاعری که از اوج دوران  
ی ده سال تا دوازده سال شاعریش تا امروز پنج شش نسل گذشته ]نسل را با فاصله

طور مستمر، شعرهایش یک اندازه یا بهها بهبرم[ در ذهن و ضمیر تمام نسلکار میبه
توان پذیرفت که شخصیت طبیعی خویش را در تاریخ میحکومت کرده باشد، 

 دست آورده است و از خطر فراموشی مطلق رسته است.ادبیات عصر ما به
ها را تسخیر ی نسلشعر بهار و شعر ایرج از روزگار عرضه شدن تا امروز، همه

های ی نسلکرده است و در آینده نیز بیش و کم، حضور و استمرار خود را در حافظه
 مختلف حفظ خواهد کرد.
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شعر بهار تا آخرین روزهای حیاتش همواره در اوج زندگی و پیوند با نبض 
های دیگران در سنین جامعه بوده و هرگز به ابتذال و سستی و تکرار  که از ویژگی

 ۳۸۲کهولت و پیری است  گرفتار نشده است.  ص 
یم، یکی از اموری اگر نبوغ را نوعی حسن تصادف در مسیر زندگی افراد ندان 

گیر بهار در شعر فارسی شده است، این است که او در پایان که سبب توفیق چشم
خدمت مسائلی ها را بهی عظیم از تجارب قدما، بخش مهمی از تجربهیک دوره

های اند: یعنی ساخت و صورتها محروم بودهدرآورده که قدما از پرداختن به آن
خدمت معانی محدودی از هجو و مدح و اخلاق بوده به قدمایی شعر را که بیشتر در 

یی از مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر جدید درآورده قلمرور گسترده
 ۳۸۶و  ۳۸۵است.  صص 

ی محیط ادبی روزگاران مراجعه کنید و ببینید شعر چه کسی از این به حافظه 
ه کسی است که بتواند در ها باقی مانده است و شعر چی نسلافراد بیشتر در حافظه

« خصلت آینگی»القضات همدانی قول عینهای گوناگون، هنوز بههمه زمینهاین
 خویش را حفظ کند.

است و « ستایشگر آزادی»ی عنوان راستی شایستهست که بهبهار شاعری
ی استعدادها موفق و در چندین ی قرن خویش و سرآمد اقران، در مجموعهبرگزیده

 ی روزگار.های ادبی، یگانهرشته از کار
سرایی در طول تاریخ ادبی ماست و های قصیدهترین شعلهبهار یکی از پرفروغ

ایم. بهار سرایی به عظمت او نداشتهگمان از قرن ششم بدین سوی، چکامهبی
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بارورترین استعدادی بود که در شعر کلاسیک فارسی  به روزگار ما  چهره نمود.  
  ۳۸۷ص 

ترین سالبینیم سخنش را در یکی از کهنتجددطلب بود. اگر می بهار شاعری 
های شعر کلاسیک فارسی عرضه کرده، نباید او را مخالف تحولات ادبی قالب

که خود وزیر  ۱۳۲۵ی نویسندگان ایران در سال شمار آوریم. او در نخستین کنگرهبه
 ی خویش با صراحت تمام گفت:فرهنگ بود، در خطابه

ارت از جنبش و فعالیت است و حیات ادبی نیز همواره در گروه حیات، عب»
رو حرکت انقلابی  خواه اجتماعی، خواه فکری و ها بوده و ازینها و جنبشفعالیت

عقلی  موجب ترقی ادبیات و باعث بروز و ظهور ادبا و نویسندگان بزرگ شده و 
هی به سوی کهنگی و شود. ما اکنون بر سر دو راهی تاریخ خود قرار داریم؛ رامی

طرف تازگی و حرکت. آقایان! توقف و طفره در طبیعت محال توقف و راهی به
است. هستی عبارت از حرکت است. هر متفکر و نویسنده که هوادار توقف و 

رود و محافظت وضع حالیه باشد، با دلیل منطقی باید اذعان کند که رو به عقب می
، به سوی مرگ شتافت؛ خاصه ادیب و هر کسی که در زندگی رو به عقب رفت

گوینده که باید همواره به مسافات بعیده پیشاپیش قوم حرکت کند تا قوم را که فطرتاً 
  ۳۸۹و  ۳۸۸صص «.  تر بکشددیرباور و مایل به توقف است، قدری پیش

های دانشکده، شماره»در مجله ادبی  ۱۲۹۷سال به« شعر خوب»ی بهار در مقاله 
 کرد  چنین نوشت:خود منتشر میکه «  ۷و  ۶

شعر خوب چیزی است که از احساسات، عواطف، انفعالات و از حالات 
ی یک شدهی گرم تحریکی صاحب خود، از فکر دقیق پرهیجان و لمحهروحیه



 با چراغ و آینه    177
 

مغز پرجوش و یک خون پرحرارت حکایت کند...شعری که مقصود ماست، شعری 
ی احساسات و تراکم عواطف و است که از یک دماغ شاعر خلیق در بحبوحه

عوارض گوناگون و در یک حال هیجانی گفته شده باشد...هرچه هیجان و اخلاق 
تر باشد، آن تر و نجیبگوینده  در موقع گفتن یک شعر یا ساختن یک غزل  قوی

تر خواهد بود. شعر خوب آن است که خوب تهییج کرده و خوب شعر بهتر و خوب
 ظه سپرده شود.  فهمیده شود و خوب به حاف

تا شما را یک هیجان و حسی حرکت ندهد، بیهوده شعر نگویید. اول فکر کنید 
که چه چیز شایق شعر گفتن شماست. آیا کسی را دوست دارید، کسی را دشمن 

خواهید تشجیع کنید، گله دارید، امتنان دارید، مظلومید، فقیرید، شجاعید و می
خود مشغول کرده و به خواهد بهع شما را میدارید؟ چه چیزی است که شما را و طب

لباس یک یا چند شعر، خودش را به مردم نشان دهد. هر چیزی که هست همان را با 
طور که هست  بدون گزافه و با حقیقت هر قدر فکر و عقل و ذوقی که دارید، همان

 نظم درآورده یا به نثر بنویسید.و صدق  به
توان شعر زور علم و تتبع نمیعر باشد، بهشاعر آن است که در وقت تولد شا

ی گفت. تقلید الفاظ و اصطلاحات بزرگان و دزدیدن مفردات و مضامین مختلفه
شود نام آن را شعر مردم و با هم ترکیب کردن، کار زشت و نالایقی است و نمی

 گذاشت.
کسی که طبع ندارد، کسی که از کودکی شاعر نیست، کسی که اخلاق او از 

تر و بزرگوارتر نیست و بالاخره کسی که هیجان و حس رقیق و عصرش عالیمردم 
تواند شاعر باشد، ولو مثل قاآنی صدهزار یی ندارد، آن کس نمیدهندهی تکانعاطفه
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«. خان صبا چند کتاب پر از شعر از خود به یادگار بگذاردعلیشعر بگوید یا مثل فتح
   ۳۹۱و  ۳۹۰صص 

 
 عارف قزوینی

 
 کنمی خود یاد میزآشیانههر وقت 

 ۳۹۲ص     عارف کنم ی صیاد مینفرین به خانواده
تر ملتی از ملل قدیم و جدید عالم دارای شاعر ملی است؛ فردوسی به کم 

تر کسی در جهان از مسائل قومی روزگاری به مسائل ملی قوم ایرانی اندیشیده که کم
 و ملی درکی روشن داشته است.

های جمعی میت ایرانی در مفهوم جدیدش، حاصل کوششی قوظهور اندیشه
ی مشروطیت، با تأثیرپذیری از مفهوم از روشنفکران ایران است که در آستانه

 ی متفکران اروپایی، شکل گرفته است.ناسیونالیسم در اندیشه
« شاعر ملی ایران»چون و چرا ( بی۱۳۱۲  ۱۲۵۷حق این است که عارف قزوینی )

ی اوست.  قبایی است که فقط بر قامت او دوخته شده و برازنده است و این عنوان
 ۳۹۲ص 

های دستوری و عروضیِ شعر عارف، دیوان او یکی از با تمام ضعف 
های قرون اخیر است. هیجانی که در پشت کلمات عارف نهفته پرشورترین دیوان

 کند که تمامآوری حکایت میی روح او و صدق عاطفی شگفتاست از عصاره
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کند. شعر او خواننده را در همان های نقد را جاروب میقواعد تاریخ ادبی و نظریه
 ۳۹۳کند.  ص نگاه نخستین، تسخیر و جذب می

ی سرایش، اهل دل است و با محاسبات هر شاعری، دست کم در لحظه 
خردمندانه و سنجیدن پیرامون وقایع، بیگانه؛ اما در این امر، عارف در میان معاصرانش 

 ۳۹۴ترین نمونه است.   ص برجسته
های عارف تصنیف را تا حد شعر تعالی داده است. یک مقایسه میان تصنیف 

کند که های رایج در زبان فارسی قبل از او، این حقیقت را روشن میاو و تصنیف
ویژه در نوع عارف چه سهم عظیمی در شکل دادن به ادبیات ملی عصر خویش و به

 ۳۹۵تصنیف دارد.  ص 
ی آشکار شاعری و ادب وجود داشته است. این سه در عصر عارف سه جبهه 

اند و از خصومت نسبت به یکدیگر، چه های عمیق داشتهجبهه با یکدیگر اختلاف
اند. بهار و پیرامونش، هم منکر وحید دستگردی و پنهان و چه آشکار، پروا نداشته

. از سوی دیگر عارف و عشقی اند، هم منکر عارف و عشقیپیرامونیان او بوده
پروایی به بهار و عارف اند. وحید هم با لحن بیهجوهای تندی از بهار و وحید داشته

 کرده است.و عشقی و دهخدا حمله می
آرایان محافل ادبیِ برای صفهای ادبی درس عبرتی است آراییاین صف

توان از ظهور یک گری نمیی سکوت و هوچیعصر ما که بدیشان بیاموزد با توطئه
 شاعر جلوگیری کرد یا شاعر و ادیب برای یک ملت تراشید. 

ها تا حدودی روشن است؛ اما در آراییهای اجتماعی و سیاسی این صفریشه
شناسیِ فردی و نوع ذوق و های سیاسی و اجتماعی، از روانسوی این گرایشآن
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معنی به« شاعر»ار، وحید را ی ادبیِ این دسته شاعران نباید غفلت ورزید؛ بهسلیقه
« شاعر»دانسته است و از سوی دیگر عارف و عشقی را واقعی و تاریخی کلمه نمی

های لازم و سواد کافی. از سوی دیگر عارف و عشقی دانسته است، اما فاقد مایهمی
ی خلاقیت توان در عرصهاند که با صرف احساسات و ذوق میکردهخیال می

هم ملتی با داشتن فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی و نظامی  فرهنگی یک ملت، آن
 ها برای همیشه فرمانروایی کرد.شد و بر دل« شاعر»و... 

تاریخ نشر و گزارش ایام و نقد ادبیِ زمانه چنین ثابت کرده است که ظاهراً در 
ی اول، حق با بهار و ایرج بوده است که صرف احساسات را کافی مرحله

های عارف و عشقی، درپی به دیوانهای پیاز سوی دیگر هجوم نسل اند.دانستهنمی
دهد که عارف و عشقی در ذهن و ی موانع همیشگی راه، این نکته را نشان میبا همه

   ۴۰۰و  ۳۹۹اند.   صص ضمیر قشرهایی از دوستداران شعر همواره مطرح بوده
که به نتوان دریافت که قبل از آاز تاریخ پای شعرهای عارف می 

 معنی دقیق کلمه[ توجه کند، در کار تصنیف ساختن بوده است.سرایی]بهغزل
]یعنی سی تا چهل سالگی او[ ۱۳۳۸  ۱۳۲۷های اوج شاعری او را باید سال

های دیکتاتوری رضاشاه، مجال آه کشیدن به شمار آوریم...فضای تاریک سالبه
در انزوای خویش، مطلقاً خاموش  داده است. بسیار بعید است که عارفامثال او نمی

ی های عمرش سخنگوی آن بخش از روحیهمانده باشد. عارف تا واپسین لحظه
داند چه چیز را خواهد و نمیداند چه چیز را نمیمی»اجتماعی قوم ایرانی است که 

  ۴۰۲و  ۴۰۱صص «.  خواهدمی
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جای ید بهتوانندارد یعنی شما نمی« بدیل»عارف یکی از شاعرانی است که  
دیوان او، دیوان شاعر دیگری را، اگرچه با پنجاه درصد اغماض برگزینید...اگر 

سازی عارف را در نظر آوریم او یک سرآغاز است؛ یک سرآغاز ی تصنیفجنبه
درخشان که هنوز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نتوانسته است بدیلی برای او پیدا کند. 

پاس این شور و شیدایی و صدق عاطفی در عشق به این ملت ایران بود که او را به
کس دیگری را لایق این عنوان ندید.  لقب داد و پس از او هیچ« شاعر ملی»ایران، 

 ۴۰۲ص 
کنم وظیفه دارم ستایش شخصی خودم را از شخصیت عارف  که احساس می 

 جا بیاورم:چاپ شده  در این« به یاد عارف»در شعری با عنوان 
 به یاد عارف

 رونق ساز و سرآواز و سرود دگری
 ی چندین هنریآفرین بر تو که مجموعه

 چنگ روح تو به هر پرده سرودی دارد
 عارفا! جوهر عصیان تبار بشری!

 ساز و آواز و سرود تو، سه رودند روان
 ی آن جان و جهان را نگریکه در آیینه

 اند تو راعشق و آزادی و ایران، سه پیام
 ن شور، سراپا شرریکه ازین سوز و ازی

 سرایی به بلندای سپهربا چنان نغمه
 در شب ظلمت بیداد، فروغ سحری

 ی بیداد همایون گفتیزانچه در پرده
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 دریتا ابد از رخ بیدادگران، پرده
 زین صراحت که تو داری به ره کینه و مهر

 ۱۳۷۴اردیبهشت  ۱۲عجبی نیست پس از مرگ هم ار دربدری!  
  ۴۰۳ص 

 
 
 

 شقیمیرزاده ع
 

 خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم
 میرزاده عشقی ـخاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ 

 ۴۰۴ص 
هرچه داریم از مشروطیت داریم، خوب و بد، خدمت و خیانت، رهایی و  

ها همه از متن مشروطیت و حواشیِ آن سرچشمه گرفته است. حق این وابستگی، این
توان ی نقاط ضعف که در زندگی اغلب مردانش میاست که نسل مشروطیت با همه

و  ۱۳۳۲ویژه بعد از کودتای و به ۱۳۲۰یافت، نسلی است سربلند. بعد از شهریور 
طور بیا تا بعد و بعدتر، ایران ویژه بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و همینبه
شده است  لحاظ اجتماعی دچار یک نوع مسخ روحی و انحطاط عقلانی و سیاسیبه

گاه به فکر بیند که هیچی نفوذ مادی و معنوی اجانب میو چنان خود را در چنبره
روز در این روزبه ۱۳۲۰اصلاح خود از درون نیست. روشنفکران ما از بعد از شهریور 

شوند که ایرانی خود هرگز به اصلاح وضع خویشتن قادر نیست تر میاندیشه راسخ
ی منتظر بماند تا دست بازیگری از بازیگران، بر رقعهی شطرنج و باید مثل مهره
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اش تصمیم بگیرند. از روزگار نوجوانی من، همیشه یی دربارهشطرنج جهانی و منطقه
به ما و شاید هم نسل قبل از ما، چنین تلقین شده است که منتظر این باشیم که حزب 

در آمریکا کار در انگلستان روی کار خواهد آمد یا حزب کارگر، محافظه
خواهان و آنگاه منتظر بمانیم که سیاست ها برنده خواهند شد یا  جمهوریدمکرات

ی نظام چه خواهد بود و درباره« خلیج فارس»و « خاور میانه»ی آن حزب درباره
های نادر و استثنایی در این حکومتی ایران چه تصمیمی خواهد گرفت. از اندیشه

« اعم اغلب»قول قدما فکری را تعقیب کرد که بهپوشی کرد و آن باب، باید چشم
ی بعد از سقوط رضاشاه، و شاید پنجاه و چند ساله است. حق این است که در این

تدریج این اندیشه مثل موریانه حیثیت تاریخی هم اندکی بعد از روی کار آمدن او، به
ری روانیِ اجتماعی، ما را از درون تباه کرده است؛ ولی اقرار نکردن به وجود این بیما

 ۴۰۴مسلماً به بهبود آن نخواهد انجامید.  ص 
 نسل مشروطه شعارش این بود که: 

 دفع اجانب را جدی شویم
 از دیوان بهارلازم اگر شد، متعدی شویم  

یی را هرگز ندارند و در جهت های بعد و بعدتر، تصور چنین روحیهولی نسل
 عکس، شعاری دارند در این حدود که:

 شویم« ناظر»اجانب را « عوض»
 شویم« حاضر»شان «مقاصد»بهر 

تمام مشکل ایران در این روحیه است و سیاست جهانی هم در این هفتاد سال 
ی دوم و لوازم آن را در ایران گسترش دهد و اش بر این بوده که روحیهتمام سعی
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انواع جنایات  ی کار از دستش بیرون رفته، بههای تاریخی که رشتههمواره در بزنگاه
ها و اوباش و اراذل و بندها و چاقوکشدست قدارهو ترورها و سپردن کارها به

ی خودمان ها متوسل شده است. ما در همین عمر پنجاه و چند سالهمتعصبان و هوچی
 ۴۰۵ایم.  ص چندین بار شاهد این احوال بوده

ر تحولات عشقی یکی از قربانیان همین جریان فکری و سیاسی است که د 
تر، صدای او را خاموش های ملایمت، وقتی حریف نتوانست از راهی مشروطیدنباله

یی او را به شهادت رساند. به یاران او نیز عملًا کش حرفهکند با فرستادن چند تن آدم
هاست. بهار و فرخی یزدی و عارف و ی آنفهماند که این سرنوشت در انتظار همه

را بکنند که کردند؛ بهار در تبعید اصفهان و عارف در  همه باید حساب خودشان
و  ۴۰۵ی زندان قصر.  صص ی مرادبیک همدان و فرخی یزدی در گوشهانزوای دره

۴۰۶ 
این حریف، حریفی است ظریف؛ اگر با کرسی پارلمان نتواند خود را بر  

د اوضاع مسلط کند با تقویت دیکتاتوری چون رضاخان، خود را تحمیل خواهد کر
اش را وارد میدان ییهای حرفهبندها و تروریسترو شد، قدارهو اگر با مانعی روبه

های حریف را در وقایع بعد از آراییها را ترور کنند. این صحنه«عشقی»کند تا می
مان به و در بسیاری مراحل دیگر تاریخ ۱۳۳۲مرداد  ۲۸و در کودتای  ۱۳۲۰شهریور 

، ابزار نخستین و نقد «عوام»ی گسیختهاز غوغای لجام واستفاده« ترور»چشم دیدیم. 
درنگ در رایج بازار اوست و چون از این رهگذر حاجت خویش را برآورد، بی

کند و غوغای عوام را به گر میی نظم و قانون و اخلاق و هنر، خود را جلوهچهره
ن ادامه دهند. شای تاریخیهنگام ضرورت، به وظیفهخواند تا بهزندگی گیاهی فرامی
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های عجبا که در بلندگوهای خود، همواره مدافع دمکراسی و حقوق بشر و حرف
 ۴۰۶یی از این دست است.  ص لطیف و شاعرانه

با « دشمنی آشکار»یا « دوستی آشکار»تواند وارد قلمرو شاعر و هنرمند نمی 
ند ناچار باید مداران ساخته بود. شاعر و هنرمحریف شود. این، فقط از سیاست« کید»

گونه که فرخی یزدی و عشقی یی آشکار عرضه کند، آنگونهیا دشمنی خود را به
کردند و سزای آن را دیدند یا باید مثل بهار این دشمنی را پنهان کند و خود را برای 

های تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم آماده و بحران ۱۳۲۰های بعد از شهریور سال
 کند.

دلیل شجاعت و ن قربانی این حریف است؛ از یک سوی بهتریعشقی مظلوم
دلیل پروایی بیش از حدش و نیز جوانی و خامی ملازم با آن و از سوی دیگر بهبی

حساسیت وضوع منطقه و ضرورت اقدام عاجل که منافع تاریخی درازمدت حریف 
ا را ی مرزهباد طوفانی است که همهدر منطقه و سراسر آسیا در معرض هجوم سرخ

میدان تعرض خویش قرار داده است. بر سر راه منافع آن حریف، عشقی که جای 
ی آسیا در توانند و باید نابود شوند. نگاهی به نقشهها و مرزها هم میخود دارد، ملت

دهد. عشقی، که باشد و ارزش قرن نوزدهم و بیستم چه تعبیرات شومی را نشان می
 ۴۰۷و  ۴۰۶صص خون صدها هزار چون عشقی چیست؟  

یی از چند احساس متضاد بود که در مرکز آن ی خام و فشردهعشقی، مجموعه 
و « سوسیالیسم»ها دو مفهوم بنیادی، و در ژرفا متضاد وجود داشت: احساس

دانستند که در نهایت، این دو های او شاید نمیعقیدهاو و هم«. پرستی افراطیوطن»
  ۴۰۷ل جمع نیست.  ص بینی و نظم، قابی از جهانگونه
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شعر مشروطه، یعنی دیوان عارف و عشقی و سید اشرف و حتی بهار و دیگران،  
احتیاج به تصحیح انتقادی دارد. فراهم آوردن متن انتقادی علمی شعر هر کدام از 

ی دکترای ادبیات فارسی تنهایی، ارزش آن را دارد که موضوع رسالهاین شاعران، به
نامه ها و شبها و مجلات و کتابکه مصحح به تمام روزنامهاینشرط قرار گیرد، به

ی دقیق داشته باشد و حتی به اسناد و و اسناد خطی و چاپی موجود آن عصر، مراجعه
 ۴۰۹هرقیمتی هست، دسترسی حاصل کند.  ص های خانوادگی ایشان، بهعکس
ون از قلمرو هرگاه چند روزی اوضاع زمانه  بر اثر پیشامدهای ناگزیر و بیر 

مورد نیاز « ادبیات»اند هم خورده است و مردم توانستههای ارباب سیاست  بهبینیپیش
وجو کنند، دیوان عشقی در تیراژهای وسیعی نشر یافته و نایاب شده خود را جست

جا و سانسورچیانه و های نابهها حذفاست. جای تأسف است که در تمام این چاپ
تر شعری از حدی که کمنحوی و املایی فراوان است، بههای فاحش وزنی و غلط

 ۴۰۹توان یافت.   ص صورتی که اصل گفتار شاعر است میشعرهای عشقی را به
گذاران جدی شعر نو فارسی است. او گونه اغراقی یکی از پایههیچعشقی بی 

ده است گیر زهای شعر، دست به کارهای نو و ابداعات چشمدر چندین زمینه از زمینه
گونه های اینترین نمونهاز برجسته« نامه کفن سیاهنمایش»و « سه تابلو مریم»که 

 ۴۱۱دهد.  ص ترین بخش از هنر عشقی را تشکیل مینوآوری است و مهم
پرستی است ولی طرز نشان دادن احساسات وطنی شعر مشروطیت، شعر وطن 

قی و بهار و سید اشرف پرستی عشدر شعر شاعران این دوره یکسان نیست. وطن
ها از وطن یکسان نیست. عشقی جوانی وجه با هم مشابه نیست زیرا نوع تلقی آنهیچبه

پرستی که ارمغان شدت تحت تأثیر مفهوم رمانتیک وطناست بسیار حساس و به
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شناسد بسیار ذهنی و دور از واقعیت تاریخی یی که از وطن میفرنگ است. گذشته
ت که هر چیزی وقتی با گذشت زمان دور از دسترس شد، در است. ناگفته پیداس

شود؛ اما برای یک روشنفکر عصر مشروطیت اندکی آگاهی از تاریخ نظرها عزیز می
های توانست راهنمای خوبی باشد که مظاهر شکوه وطن خویش را در خرابهمی

 ۴۱۳ی فلان شاهزاده خانم موهوم ساسانی نجوید. ص مداین و در جامه
ی مفهوم ناسیونالیسم در نسل جوانان بعد از ی در حقیقت نمایندهعشق 

بند نیست. نوع حالات و مشروطیت است. نسلی که به دین و سنن دینی چندان پای
شود. جماعت تلقی او در نسل بعد از او، حتی در روشنفکران و اهل فضل هم دیده می

پرستی تبلیغ وطن و وطن عنوان مفهومیی را بههم همین نوع روحیه« عصر طلایی»
پرستی، انسان و مردم و سازندگان گونه وطنبار آورد. در اینها بهکردند و چه زیان

تاریخ، هیچ نقشی ندارند و ناسیونالیسم در وجود فرد، آن هم افرادی از نوع شاهزاده 
شود، در صورتی که این مسأله را در خانم ساسانی یا سیروس و داریوش، خلاصه می

وجو کرد ی مردمی و انسانی ملیت ماست باید جستم که محبوب مردم و چهرهرست
اند نه کسانی که خودشان، خودشان ها را برگزیدهنوعی مردم آنیا در کسانی که به

 ۴۱۵اند.  ص را نمایندگان مردم معرفی کرده
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 ابوالقاسم لاهوتی

 
 در آوارگی. جز در شعر لاهوتی چون زندگی او، همیشه آواره بوده است و 

یا آن  ۱۳۲۰ی سقوط رضاشاه در شهریور های بسیار کوتاهی از قبیل لحظهفرصت
، شعر لاهوتی هرگز مجالی برای ۱۳۵۷چند روز اول سقوط محمدرضا شاه در سال 

همین دلیل، سهم لاهوتی و پایگاه ظهور و بروز در میان مردم میهنش نیافته است. به
 ۴۲۰همواره مورد غفلت و تغافل بوده است.  ص او در شعر معاصر ایران 

که مبنای فلسفی داشته باشد انکار لاهوت در اندیشه و هنر لاهوتی، بیش از آن 
ها برای او مبنای عاطفی یا احساسی داشته است، یعنی مثل اغلب عوام مارکسیست

ام خود تمی هستی حذف کنیم، خودبهرا از منظومه« خدا»مسلم بوده است که اگر 
ها و آثار جهل و فقر و بیکاری از میان ها و بیچارگیمصائب بشر، تمام بیماری

ها را گونه آدمهایی از اینخیزد. من در میان دوستان مارکسیست خود نمونهبرمی
شان در فهم دیگر مسائل مارکسیسم هم بسیار سطحی و قالبی ام و شگفتا که همهدیده

را مثل جدول ضرب فیثاغورث، با پس و پیش کردن بودند و تمام مسائل تاریخ بشر 
و چند اصطلاح دیگر، نزد خود حل « طبقه»و « رئالیسم»و « ایدآلیسم»کلماتی از نوع 

 ۴۲۱و  ۴۲۰انگاشتند.  صص شده می
ی کسانی که در سهم لاهوتی در شعر معاصر ایران نپرداخته مانده است. همه 

تا نسبت به لاهوتی ادای دینی کنند، بیشتر  اندهای کوتاه تاریخی مجالی یافتهفرصت
هایی که در احقاق حقوق رنجبران و مدیح آزادی و به محتوای شعر او و ارزش
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چه اصل قضیه و جان و جمال اند و به آننکوهش ستم طبقاتی داشته است توجه کرده
 ۴۲۳اند.  ص شعری است، هرگز نپرداخته

و « دیالوگ»ی ساختار ی، غلبههای لحن لاهوتترین ویژگییکی از مهم 
در شعر او، حتی از شعر « وگوگفت»ی در شعرهای اوست. این غلبه« وگوگفت»

نظر دهد، آشکارتر بهها تشکیل می«مناظره»پروین هم که اساس سبک او را عموماً 
در شعر او برسیم « صورت و ساخت»شناسیِ این رسد. اگر بخواهیم به ژرفای روانمی

ی ی دمکراسی و تقابل آراء در جامعه که آرزوی دیرینهم که اندیشهباید بگویی
« ویژگی»ی این ها بوده است، در شعر او خود را در چهرهی دمکراتلاهوتی و همه

 ۴۲۶نشان داده است.  ص 
هایی از خود نشان داده که قابل غزل فارسی شجاعت« رتوریک»لاهوتی در  

قدان قرار نگرفته است. مثلًا به مطلع این غزل که تقدیر است و تا کنون مورد توجه نا
 در اسلامبول سروده توجه کنید: ۱۹۲۰آن را در فوریه 

 کنم، ای دلو یا به هستی خود چاره می
 کنم، ای دلو یا علاج تو پتیاره می

سابقه « معطوفیعطف بی»ی شعر فارسی، چنین در تاریخ هزارودویست ساله
توان گفت دهد. مییی را تشکیل میحجم قابل ملاحظه ندارد...میراث شعری لاهوتی

که از این لحاظ او را یکی از بارآورترین شاعران نسل مشروطیت و پس از مشروطیت 
 ۴۲۷حساب آورد.  ص باید به
گیرد شعرش، های خاص حزبی فاصله میهر قدر لاهوتی از حزب و سیاست 

اش، لطفی و تأثیری خاص قانهاش و چه شعرهای عاشچه شعرهای اجتماعی و سیاسی
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پردازد، های حزبی میجا که به مسائل سیاسی روز و دستورالعملیابد. در آنمی
یی از دهد. شاید اگر لاهوتی خود امروز زنده بود، برگزیدهخواننده را آزار می

سپرد کرد و آن شعرهای حزبی را به فراموشی میشعرهای غیر حزبی خود فراهم می
ی شد و در ردههمان شعرهای غیر حزبی، شاعری برجسته و ممتاز میو به یاری 

چنان که اکنون نیز هست.  ص گرفت؛ همگویندگان بزرگ عصر خویش قرار می
۴۲۸ 

 
 فرخی یزدی

 
فرخی یزدی همیشه در نظر من احترامی خاص دارد و در جمع شاعران مشروطیت  

ی معاصرانش گفته بهتر از همهدانم؛ غزل سیاسی را شاید او را از صدرنشینان می
شود که عارف و عشقی و لحاظ زبان شعر، در غزل او سلامتی دیده میباشد. به

دیگران ندارند. البته غزل سیاسی بهار از استحکام خوبی برخوردار است ولی در 
تر است، اما فرخی از قیاس با غزل سیاسی فرخی، قدری به لحن قصیده نزدیک

ی تبلیغ سوسیالیسم و القاء مقاصد سیاسی خودش، چه در حوزهابزارهای غزل برای 
چه در مبارزه با فاشیسم و دیکتاتوری رضاشاه، حقاً توفیق بزرگی داشته است.  ص 

۴۳۰ 
خوبی فرخی یزدی نگفته است. زبان کس غزل سیاسی را بهبعد از حافظ، هیچ 

 ۴۳۱است.  ص  ترغزل فرخی از زبان تمام اقرانش به اسلوب غزل سنتی نزدیک
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غزل سیاسیِ کناییِ فرخی که گاه تمام ابیات و گاه ابیاتی از یک غزل، دارای  
 اسلوبی است که حقاً در تاریخ شعر فارسی خواهد ماند.

دید، و سقوط دیکتاتوری رضاشاه را می ۱۳۲۰فرخی اگر وقایع شهریور 
وجود هداد و شاهکارهای درخشانی بگمان در شعرش تحولی بزرگ روی میبی
ی گونهبه ۱۳۱۸آورد؛ اما او دو سال قبل از آن واقعه، در زندان قصر در سال می
ی آن نظام بود  با تزریق آمپول هوا، توسط یی  که شیوهرحمانه و ناجوانمردانهبی

 ۴۳۳و  ۴۳۲پزشک زندان به شهادت رسید.  صص 
یک اهمیت تدوین مجدد دیوان فرخی یزدی و پیدا کردن شأن نزول یک 

ست های عصر و بیش از همه روزنامه طوفان، امریشعرهای او، با مراجعه به روزنامه
ی کنم که یک رسالهدانم. پیشنهاد میجا ضروری میکه یادآوری آن را در این

ی تدوین علمی دیوان او و تحقیق در مقام ی ادبیات فارسی دربارهدکتری در رشته
 ۴۳۳ص شاعری وی، با حوصله نوشته شود.  

 سرایی او: قلمرو شاعری فرخی و اسلوب غزل 
کشان به داری و تشویق زحمتها، نکوهش سرمایهترین موضوع این غزلمهم

 ایجاد حزب و اتحاد است:
 دولت هر مملکت در اختیار ملت است

 آخر ای ملت! به کف کی اختیار آید تو را؟
 دستپافشاری کن حقوق زندگان آور به

 تا محشر فشار آید تو را چو مردهورنه هم
 داری:و نقد سرمایه
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 داریی سرمایهشد سیه روز جهان از لکه
 باید از خون شست یکسر باختر تا خاوران را

 انتقام کارگر ای کاش آتش برفروزد
 پروران رای تنتا بسوزد سر به سر این توده

 است: ی اقرانش سرآمدگونه سخن گفتن، فرخی بر همهراستی که در اینو به
 باید گرفتدر کف مردانگی شمشیر می
 باید گرفتحق خود را از دهان شیر می

 بهر مشتی سیر، تا کی یک جهانی گرسنه؟
 باید گرفتانتقام گرسنه از سیر می

در غزل سیاسی فرخی تمام مسائل روشنفکریِ عصر، انعکاس دارد از قبیل نقش 
 روشنفکران و اهمیت آراء عمومی:

 تد نامش از قلمدر دفتر زمانه ف
 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 در پیشگاه اهل خرد نیست محترم
 هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت

 ی دمکراسی:ی میان رشد و آبادانی و مسألهتا رابطه
 جز به آزادی ملت نبود آبادی

 آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت.
 ۴۳۴و  ۴۳۳صص 
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نسبت به ایران و آزادی ایران و انسانیت و  زبانی کهی فارسیهر خواننده 
های بشر در طول تاریخ از خود حساسیتی داشته باشد، وقتی زندگی و شعر فرخی رنج

دلی با او ناگزیر خواهد بود. هنر چیزی جز همین یزدی را مطالعه کند از هم
 نیست.« دلیبرانگیختگی هم»

ی یم چندان از جادهترین شاعر عصر خویش بناماگر فرخی یزدی را شجاع
 گوید:ایم، شاعری که در اوج دیکتاتوری رضاخان میدور نیفتادهانصاف به

 بود اگر جامعه بیدار درین دار خراب
 جای سردار سپه جز به سرِ دار نبود.

 ۴۳۵ص                                                                            
 

 فر و شعرفروزان
 

 مصدق تو را ثنا خوانم ای
 زن سنا دانمگرچه برهم

 ای مصدق که مرد مردی تو
 فرالزمان فروزانبدیع ـبا دد و دیو در نبردی تو 

همه ی موجود اشعار باقی مانده بود و آنفر فقط مجموعهاگر از استاد فروزان 
از این  نام او ثبت نشده بود، او بسی شاعرترهمتای عرفانی و ادبی بهتحقیقات بی

 شد.بود و بیشتر از این به شاعری شناخته میمی
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دشمن طاووس آمد پر او. شهرت جهانی و اعتبار چشمگیر و استثنایی 
فر، در قلمرو تحقیقات ادبی و عرفانی، در طول پنجاه سال از عمر هفتاد و چند فروزان

ود. کلی فراموش شاش، سبب شده است که این بخش از حیات معنوی او بهساله
عنوان شاعر از او سخن که بهکرد؛ از اینفر خود نیز به این امر کمک میفروزان

عنوان شاعر حاضر شود، پرهیزی عجیب داشت. وقتی بگویند یا در محافل ادبی به
تقدیم  ۱۳۴۴های شعر او در آن  در پاییز را  با نمونه« شعر امروز خراسان»کتاب 

شفیعی! »س درس، روی به من کرد و گفت: ی بعد در کلامحضر او کردم، هفته
های دور برد. با دیدن کرد. این کتاب مرا به گذشتهدیشب تا صبح سرم درد می

توانستیم شاعر بزرگی شویم، اما تحقیقات و شعرهای خودم به عالمی رفتم. ما می
 «.ها ما را از آن بازداشت. با ما از گذشته سخن مگوی!گرفتاری

ی خویش در شعر نرسیده بود، همین بلای گاه شایستهکه به پایعلت این
 تحقیقات بود که از دو سوی او را از این موهبت بازداشته بود.

شدت پایبند آن قید و بندها بود. شاعری نوعی رهایی از قید و بندهاست. او به
خانه سلطنتی. بیهوده از ریاست دانشکده الاهیات بگیر تا سناتوری و ریاست کتاب

 گوید:که مینیست 
 هاستولیکن ز هر در مرا شغل

 دراکه بگذشت نارم همی زی
 نیارم برآوردن آوا که چرخ

 فروبرده در حنجرم خنجرا
 فروداشت کردم که برداشت نیست

  ۴۴۰و  ۴۳۹و  ۴۳۸.      صص سزاوار این زخمگین، حنجرا
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 ی ادبی، برای یک شاعر صاحب استقلال و سبک،ی آشنایی با گذشتهمسأله

نه تنها مانع رشد و بالیدن نیست بلکه شاید یکی از عوامل و شاید تنها عامل، در تعالی 
 ۴۴۰که بهار بیشترین بهره را از تجارب قدما برده است.  ص هنر باشد. چنان

« سم شکرآلود و شراب زهرآگین سیاست»ی سیاسی بودن و تمایل به وسوسه 
جان و جگر و جسارت یک رجل  و« پژوهیشورش»فر آنکه در ذات فروزانبی

قرن  سیاسی از نوع بهار باشد، بلای اصلی او بوده است. بهار در طول متجاوز از نیم
وخیز بود ی تاریخ معاصر ایران، همواره در افتاش در عرصهحضور ادبی و سیاسی

 اش متلاطم:و زندگانی
 ی گیرودار آزادیدر عرصه

 فرسوده به تن درشت خفتانم
 گاه دست از آرزوی بهروزی ایران برنداشت:همه، هیچو با این

 برخیزم و زندگی ز سر گیرم
 وین رنج تن از میانه برگیرم

سرای ترین قصیدهشود؛ یعنی بزرگو در همین نقطه است که بهار، بهار می
ی سرای بزرگ تاریخ هزار و دویست سالهچندین قرن اخیر و یکی از سه چهار قصیده

های اداری و سیاسی، مناسبت همان دغدغهگاه بهفر هیچوزانشعر دری. ولی فر
های اصلی زندگی و سرنوشت مردم ایران نخواست یا نتوانست شعرش را با جریان

  ۴۴۱بیامیزد.  ص 
فر به استادی دانشگاه تهران و سرودن شعر و تحقیق و تدریس و اگر فروزان 

ی شعر هم شاعر بزرگی در حوزه کرد، ما امروزپرورش شاگردانی شایسته قناعت می
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شرح »و « سخن و سخنوران»کلاسیک داشتیم و هم تحقیقات ادبی بیشتری از جنس 
 «.مثنوی شریف

فرهنگ ما را از « بندی خداچشم»و « مکر»و « استدراج سیاست»دریغا که 
گونه محروم کرد و عمر و زندگی استاد در کرسی آوردهای دیگری از آندست

خانه سلطنتی سپری شد؛ شت میز ریاست دانشکده و ریاست کتابمجلس سنا یا پ
 آمد.کارهایی که یک سرهنگ بازنشسته آن را بسی بهتر از او از عهده برمی

ی تحقیقات ادبی و عرفانی، نه مقدم داشت و نه فر در حوزههمه فروزانبا این
 ۴۴۵تالی دارد.  ص 

رزمین بستگی دارد به میزان پایگاه شعری هر شاعری در تاریخ ادبیات این س 
کند ی اهل زبان و دوستداران شعر رسوب میچه از ابیات و مصاریع او در حافظهآن

دارد. این معیاری است ها زنده نگاه میسوی، نام او را در خاطرهو این سوی و آن
ا ی خویش یبار از حافظهی معیارها. معیار معیارهاست؛ با این معیار، یکفراتر از همه

دیگران یاری بگیرید و پایگاه هر یک از قدما یا معاصران را از روی آن برآورد کنید. 
 خواهید دید که این معیار خطاناپذیر است.

فر در قلمرو تحقیقات ادبی و عرفانی است و گمان بالاترین پایگاه فروزانبی
 ۴۴۶ایم.  ص کسی را همتای او نداشتهدر این پهنه، هیچ

ی تحقیقات توانست به روشنای هوش سرشار خویش، در حوزه فر درفروزان 
دلیل، تحقیقات اند. به همینآفاقی دست یابد که دیگران یکسره از آن محروم بوده

ی هوش او به کشف گاه کهنه نخواهد شد. بارقهفر در زبان فارسی، هیچفروزان
یی که جز با گونه ی مسائلی پرداخته استوجوی روابط بسیار پیچیدهها و جستنکته

ترین او هنوز هم بزرگ« سخن و سخنوران»توان دست یافت. نبوغ بدان مسائل نمی
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تاریخ انتقادی شعر فارسی است که معاصران ما از نوشتن یک فصل آن هنوز عاجزند.  
 ۴۴۷ص 

ی اسلامی و تمام قلمرو عرفان سراسر تاریخ ادب فارسی و تاریخ ایران دوره 
گفت: همه از روی تواضع میآور او بود. با اینطلاع عمیق و شگفتایرانی، میدان ا

های بعد از ولی اطلاعاتش در دوره«. شناسمسوی را نمیی مغول به اینمن از حمله»
 ۴۴۸آور بود.  ص مغول هم حیرت

 
 نیمایوشیج

 
است که تا بیکران گسترده است و « ی رود بلندیپیکره»نیمایوشیخ خود  

 «.آوردآشنایی پیام می»از « در کار سراییدن خویش»و « لومرود نامعمی»
ی توان آب برداشت و چه رودخانهیی است که از هر جای آن مینیما رودخانه

 ۴۵۱شود.  ص پرجریان و زلالی که آبشخور آن هرگز آلوده نمی
نخوردگی و طراوت شعر نیما در آن کلیت و ابهامی است که در راز دست 

شباهت به حافظ نیست. ابهام کند و از این رهگذر نیما بیاو جلوه میجای شعر جای
که حوادث شعر اوست که باعث کلیت و جهانی شدن مفاهیم ذهنی اوست و با این

ها بخش سرودن این شعرها و پیدایی این لحظهکوچک محیط زندگی اغلب الهام
بر هر مفهومی قابل تطبیق بینیم که در شعر او گسترشی وجود دارد که اند باز میبوده

 و انعطاف است:
 ستام ابریخانه

 ست با آنیکسره روز زمین ابری
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 ست دور از ره، کجایی؟زن که تو را آوای نی برده...آی نی
 ۴۵۲ص   

ها همه در شعر او زندگی طبیعت شمال، پرندگان، حیوانات خاص و خانه 
یت و گستردگی  در اطلاق بر کنند و این تشخص مفاهیم هرگز شعر او را از کلمی

 دارد.ذهنیات هر کسی در هر روزگاری  بازنمی
کند و از این روی بر روی هم، در شعر نیما زیبایی، وحشی و غریب جلوه می

توانند از شعر او لذت ببرند، زیرا زیبایی مأنوس و هنر متوغلان در ادب قدیم نمی
الب حسن غریب و معنی بیگانه است. نوعی دیگر طمعتاد در شعر او راه ندارد. او به
 ۴۵۳اندک به فضای حسی او راه یافت.  ص باید با زبان او آشنا شد و اندک

تا موازین درک زیبایی همان موازین معهود شعر قدیم و تربیت ذهنی  
کلاسیک است باید به مخالفان او حق داد که از شعر او لذت نبرند. شاید از این 

های مولوی سنجید. باید ذهن خواننده از تمام آن ان با غزلرهگذر شعر نیما را بتو
تجرید شود، « کمان ابرو»و « مشک گیسو»و « عقرب زلف»های قراردادی زیبایی

 های او درآمیزد: بینی و تصویرهای مولوی و لحظهآنگاه صمیمانه با جهان
 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

 ه شدمدولت عشق آمد و من دولت پایند
برای لذت بردن از شعر نیما نیز چنین تجرید ذهنی و فداکاری هنری باید داشت. 

یی دیگر یی به شیوهی هنری دیگر و از شیوهی هنری به مقولهبرای انتقال از هر مقوله
باید تا حدی در موازین پسند و بنیادهای استتیک ناقد یا خواننده تجدید نظر شود.  

 ۴۵۴و  ۴۵۳صص 
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ثل هر شاعر صاحب سبکی، زبان مشخص و مستقل دارد و همین زبان نیما م 
بینی و نوع تأملات او در برابر رویدادهای هستی. ی او نموداری است از جهانویژه

کلمات و ترکیبات در شعر او با کلمات شعر اغلب معاصران تفاوت بسیار دارد و با 
 ۴۵۴شعر قدما بیش و بیشتر.  ص 

 ی مسائل است:تر از همههای نیما با عمقی بسیار، مهمکوتاهیِ لفظیِ تصویر 
 نگران با من استاده سحر.

 ۴۵۶ص 
یی پرشور و صمیمی از عواطف شعری سیر مولوی است که همواره در لحظه 

ماند. همین وجوی حالت آفرینش و شاعر بودن نمیکند و هرگز در جستمی
رسی است برای مدعیان شعر های تخیل او دها و طبیعی بودن رشتهسادگی تداعی

ی پندارند که هرچه مفاهیم کلمات در مجموعهیی میامروز که با اصرار احمقانه
ها شاعر تر است! در باور آنترکیبی شعر، دورتر از یکدیگر باشند تخیل شاعر وسیع

های اگر از برگ، تداعی باغ و از باغ، تداعی صبح و از صبح، تداعی روشنی قطره
ی تداعی لطیف و پرجذبه و ی پیوند و سلسلهاشته باشد، هرچند این رشتهباران را د

و « محبس»تداعی « زعفران»کشش باشد، تخیل شاعر ضعیف است، اما مثلًا اگر از 
« شناسنامه»و از جوراب ابریشمی، تداعی « جوراب ابریشمی»از محبس، تداعی 

ترین کلمات و مفاهیم را گویند تخیل او نیرومند است، چرا که نامربوطداشت، می
 خود کنار هم جای داده است! « تخیل وسیع»با 
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کند، چرا گویی نمیهای وسیع نیست. نیما پریشاندست تخیلتخیل نیما از این
یی است که در گونه تظاهرات ندارد. او رودخانهی وسیع او نیازی بدینکه اندیشه

 هر سویش آبشخوری لطیف و گوارا و زلال است و:
 رود نامعلوممی
 خروشد هر دممی
 جهاند تن، از سنگ به سنگمی
 تند سوی نشیبمی
 رود سوی فراز.می

  ۴۵۸و  ۴۵۷صص   
روند. در شعر شمار میتکنیک و فن در شعر نیما از عناصر اولیه و بسیار مهم به 

او تمام ارکان فرمی شعر کلاسیک فارسی با وسعت و گسترش قابل حیات و 
 ۴۵۸ادامه یافته است.  ص پذیری انعطاف
 

 ی پروینمعجزه
 

ترین مجال برای شعرگفتن، بیشترین توفیق ممکن را در ترین عمر و کمبا کم 
کدام از بزرگان قرن زبان فارسی، پروین از آن خویش کرده است. از این بابت هیچ

 ۴۶۰رسند.  ص پای او نمیی بعد از حافظ، بهحاضر و حتی قرون گذشته
نری و شعر پروین سال به سال و حتی ماه به ماه و روز به روز در شخصیت ه 

چنین توفیقی در تاریخ شعر فارسی فقط تصاعد هندسی بوده است و خواهد بود. این
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نصیب چهار پنج تن از بزرگان از قبیل فردوسی، مولوی، خیام، حافظ، سعدی و 
 ۴۵۹نظامی شده است و دیگر هیچ.  ص 

ر که شعر پروین در بالندگی و گسترش بوده است، در طول پنجاه سال اخی 
نفی شاعری های ادبی نوظهور در جهت کم در چهل سال اخیر، همواره نظریهدست

نفی آشکار شاعری اوست؛ « نقدها»و « هانظریه»او بوده است. حاصل اعم اغلب این 
ها را عملًا ی آن نظریهتنه توانسته است مجموعهی خویش، یکولی او با هنر جاودانه

 پردازان بگوید: نه!ی آن ناقدان و نظریهنفی کند و به همه
جاز و استعاره و بر روی هم صور خیال، ها شعر را از موضع ماین نقدها و نظریه

را در حضور یا غیبت بیان تصویری و بیشتر « ناشعر»و « شعر»کنند و مرز بررسی می
( موج، دریا، خیزاب، ۱ها اگر کلماتی از نوع بینند. بر اساس این نظریهاستعاره می

و برحسب ( نماز و قبله و زیارت و دعا و توبه درهم ریخته شود ۲طوفان، گرداب با 
 وجود آید که:تصادف، جملاتی از آن به
 ی گرداب است،سوی قبلهنماز موج به

 این عبارت تصادفی، شعر است و شعر ناب است، ولی
 مادر موسی چو موسی را به نیل

 ی رب جلیلدرفکند از گفته
 خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

 گناهگفت: کای فرزند خرد بی
 گر فراموشت کند لطف خدای

 ناخدایون رهی زین کشتی بیچ
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لًا همتا، شعر نیست، نظم است! چون شاعر قبی درخشان بیتا آخر این منظومه
 ها را اندیشیده و شعر با اندیشه در تعارض است!این

وقتی فردوسی و نظامی و سعدی ناظم شدند و از شاعری خلع، دیگر این دختر 
 د؟ی شاعری داشته باشتواند داعیهمعصوم چگونه می

ها و آقایان در چهل سال اخیر، تقریبا همین است که عرض جان کلام این خانم
 «.ی گرداب استنماز موج به سوی قبله»کردم: 

ها امروز بیشتر از نیمی از خلاقیت شعری عصر ما را در زبان فارسی، این نظریه
گ ایرانی ها بر فرهنگونه نقدها و نظریهیی که اینی سیطرهاند. با همهمسخ کرده

السحر شعر خویش را در برابر خیل انبوه این اند، پروین باطلعصر ما یافته
چون عصای موسی، حاصل دارد و سخن و شعرش همخوانان عرضه میعزایم

بلعد. خیل انبوه عاشقان پروین که سال به سال ی جادوگران را میکوشش چهل ساله
اند که این دخترک معصوم با شعر یو روز به روز در تزایدند، گواهان این پیروز

ی اصلی کند. این است معجرهها را باطل اعلام میخویش، عملًا تمام این نظریه
 ۴۶۱و  ۴۶۰پروین اعتصامی.  صص 

های شعر فارسی است که در آن خانواده یی از خانوادهپروین عضو خانواده 
ی دهد؛ خانوادهیها را تشکیل محرمت خرد و اخلاق و شرف انسانی، اساس ارزش

ی ایرانی بیمار شود از قلمرو فردوسی، ناصر خسرو، سعدی و نظامی. هر وقت جامعه
دارد و هرگاه که روی در ساختن و رشد فرهنگی نفوذ این خانواده خود را برکنار می

رساند. پدر این خانواده فردوسی ی هنری میداشته باشد، خود را به پناه این خانواده
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یمین و بهار و اند از ناصر خسرو، نظامی، سعدی، ابندان رشیدش عبارتاست و فرزن
 شان پروین اعتصامی.دختر جوان

ی بزرگ دیگر، رقابت و در عین حال ی شعری با یک خانوادهاین خانواده
ی سنایی و عطار و مولوی. فرهنگ ایران تعالی و رشد خویشاوندی دارد؛ خانواده

دست آورده است. معیار سلامت ابت این دو خانواده بهخلاقیت خویش را در پرتو رق
ی ما را در طول تاریخ، باید از دهگذر نزدیکی و دوری به این دو خانواده جامعه

جست. وقتی هنر و خلاقیت ما از این دو خانواده یا یکی از این دو خانواده دور شده 
تیموری و صفوی  باشد، آثار بیماری روحی و انحطاط در آن آشکار است.]شعر عصر

 و قاجاری.[
ی فرهنگی، نزدیکی مجدد به این دو ی بهبود جامعهدر مشروطیت نشانه

ی آشکار بیماری بخش عظیمی از ی اول است و نشانهویژه خانوادهخانواده، به
ی اول است. ما این ویژه خانوادهخلاقیت شعری عصر ما، دوری از این دو خانواده به

های نقد فرنگی داریم و تا را در اثر تقلید کورکورانه از نظریه بیماری و دورافتادگی
ی خلاقیت فرهنگی روز بدنهبه علاج فلسفی آن برنخیزیم، این بیماری مهلک، روزبه

 ۴۶۲کند.  صص ما را نزارتر می
درپیچ ناشناخته که راز موفقیت شاهکارهای ادبی در میان هزاران عامل پیچ

های تجریدی شدن و خلاقیت هنری و ادبی مسحور استعارهدهد، جهان را تشکیل می
 ی پا در هوا دانستن، اگر بیماری نیست پس چیست؟را در ایجاد مشتی استعاره
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شود و با یک ی بیمار که با یک مویز نقد مدرن، گرمش میدر یک جامعه
توان در باب پروین و کند، چگونه میاش میی رئالیسم سوسیالیستی سردیغوره

 ۴۶۳ایگاه او سخن گفت؟  ص ج
های روزنامگی و در آن سوی ها و ناقدچهدر آن سوی هیاهوی روزنامه 
های فرهنگ بالد و در شریانی نقد مدرن، شعر پروین میناشدههای هضمنظریه

کند؛ زیرا شعر او شعر خرد و آزادی و شرف ایرانی جایگاه خویش را استوار می
این سه محور برکنار بماند، هر قدر زرق و برق ایماژهایش انسانی است. ادبیاتی که از 

های هرز و پا در هوای چشم جهان را کور کند، عمری نخواهد داشت. انبوه استعاره
های هر یک از ایشان، ی دیوانشعر عصر صفوی را از یاد نبریم که در هر گوشه

ه و در حال پوسیدن ی تجریدی پا در هوا، بر روی هم خوابیدصدها و هزارها استعاره
 ۴۶۳است.  ص 

ی ظهور ناگهانی پروین اعتصامی در شعر پس از دوران مشروطیت، یک واقعه 
 ۴۶۳آمده است.  ص حساب میبزرگ ادبی به

های تجریدی و شعر پروین، شعر خرد و عاطفه است و نیازی به استعاره 
می را در نوجوانی بار که دیوان پروین اعتصاتشبیهات عجیب و غریب ندارد. اولین

دست آوردم و نخستین شعری که از او مرا مسحور خویش کرد، شعری بود که به
 شد:التحصیلی در مدرسه سروده بود و چنین آغاز میمناسبت جشن فارغبه

 ییای درخت آرزو! خوش زی که بار آورده
 ییبهار آوردهباد صبا، گل بیغنچه بی

 ستباغبانان تو را امسال سالی خرم ا
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 یی.میوه کز هر شاخسار آوردهزین همایون
 ۴۶۴وپنج سال هنوز هم مسحور این کلماتم.  ص اینک پس از قریب چهلهم

خروس »نیمایوشیج شعرهایی از نوع  ۱۳۱۶  ۱۳۰۶های در میان شعرهای سال 
همه با نگاهی به شعرهای « دود»و « پرنده منزوی»، «دوانیاسب»، «کرم ابریشم»، «ساده
 ۴۶۴اند.  ص تر مورد توجه قرار دادهن سروده شده است. ناقدان، این نکته را کمپروی

لوح با کشف جدول ضرب وزن و های سادهبردار نیست و آدمنبوغ، فرمول 
اند و عمر های بزرگ پی بردهکنند به راز خلاقیتقافیه یا استعاره و تشبیه، خیال می

 ۴۶۴دهند.  ص خود را در آن راه به هدر می
اگر بپذیریم که روح جامعه در انتخاب نهایی خویش، آن هم در چندین نسل  

سوی نهیم و بپذیریم های بازاری را به یککند، آنگاه باید چتکهدرپی، خطا نمیپی
ها تری وجود دارد که هنر از آنها، حقایق پیچیدهی چتکهکه در آن سوی محاسبه

توان ارزیابی کرد.  ص ها نمیگونه چتکهنگیرد. شعر پروین را با ایسرچشمه می
۴۶۵ 

 
 محمدعلی افراشته

 
 بشکنی ای قلم، ای دست اگر
 پیچی از خدمت محرومان سر

 ی ایرانم منشاعر توده
 محمدعلی افراشته ـست ازین بالاتر؟ چه مقامی
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 ۴۶۶ص 
ها ی تمامی آنهای رنگارنگ که وظیفهدر این روزگار و با این همه نظریه 

رگونه معنا و تأثیر عاطفی از هنرهاست، قدری جسارت لازم است تا انسان سلب ه
لحاظ عاطفی از آن متأثر برم و بهمن هنوز هم از شعر افراشته لذت می»بگوید 

 ۴۶۶ص «.  شوممی
شناسیک تولستوی این حقیقت نهفته است که وجه جامع ی جمالدر نظریه 

به دیگران است. بر این اساس محمدعلی ی هنرمند ی هنرها سرایت دادن عاطفههمه
 ۴۶۶شمار آورد.  ص افراشته را باید هنرمندی بزرگ به

هایی هستند که هنرمند ضمن تصویر هنری ی تاریخ، آنتمام طنزهای جاودانه 
موفق شود؛ تیپی « تیپ»اجتماع نقیضین، در خدمت تجاوز به تابوها، به ساختن یک 

اش طنز عبید، منجیک، بعضی طنزهای انوری و نمونهکه در تاریخ قابل تکرار باشد؛ 
آور مولانا، سنایی و عطار و در متأخرین ایرج. راز موفقیت اغلب طنزهای شگفت

 ۴۷۰و  ۴۶۹است. صص « تیپ»شاهکارهای شعری افراشته، نوعی آفریدن 
زاده بود و محصول فضای فرهنگی ی ایرج است. ایرج اشرافافراشته ادامه 

ی جنگ جهانی دوم و کشی در دورهافراشته کارگر و زحمت مشروطیت اما
چه بر آن افزوده، چه افراشته از ایرج گرفته، زبان شعر است و آنهای آن بود. آندنباله

ی زبان، چیزی بر میراث نگاه بیشتر به اعماق زندگی محرومان است. افراشته در حوزه
چیز ی کاسبان بیأمور مالیات و ردهی ظریف میان مایرج افزوده است. به این مکالمه

« زهره و منوچهر»ی نظام سنتی زندگی شهری توجه کنید که با بیتی از آغاز منظومه
 شود: ایرج شروع می
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 صبح نتابیده هنوز آفتاب»
 «ی نرگس ز خوابوانشده دیده

 مشتی حسن، کاسب زیر گذر
 کش هشت ـ ده نفرخرج و مخارج

 درب دکان را به دعا باز کرد
 باز کردلعن به شیطان دغل

 گفت خدایا تو خودت جور کن
 از خطر نسیه مرا دور کن

 جا که:و...ادامه شعر با بگومگوی مشتی حسن و مأمور مالیات تا آن
 مشتی حسن واله و مبهوت ماند

 «کجا لات و کجا مالیات؟»گفت: 
 خمره شکم کرده ز خون فقیر

 خون زن بیوه و طفل صغیر.
 نگو شر و ورنزن نقه، »گفت: 

 «شعر نباف! ای عنق منکسر!
 «نداریم و ندارم بدم.»گفت: 
 «دولت چه؟ بمیر و بدم!به»گفت: 

  ۴۶۷و  ۴۶۶صص 
گاه فراموش نخواهد شد. آن افراشته در تاریخ طنز، در قلمرو ادب فارسی هیچ 

های افراشته لای حرفجان نجیبی که هنرمندان بزرگ از آن برخورددارند، در لابه
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زند و همان جان نجیب، شخصیت او را در تاریخ حفظ خواهد کرد؛ گیرم ج میمو
« جیغ بنفش»بدانند و « نظم»ی نخوانده ملا، شعر او را پردازان تازه از راه رسیدهنظریه

 «.شعر ناب»را 
سرای انجمن باره و فراوان ناظمان صدها شاعر نوپرداز، هزاران غزل

و هستند که با یک چشم فروبستن، از موجودیت اند گوی در این عصر بودهنصیحت
جای شعرهای شان گرفت و بهنظر کرد و نادیدهراحتی صرفتوان بهها میتمامی آن

هاشان شعرهای صائب جای غزلهای شعرهای فرنگی را خواند و بهنو آنان، ترجمه
دیوان  یمین را، اما هیچشان پند و اندرزهای سعدی و ابنجای نصایحو کلیم و به

توان جانشین دیوان افراشته کرد. زبان پارسی همیشه به شاعری مانند دیگری را نمی
یی که به دیوان حافظ و خیام دارد افراشته نیازمند است. گیرم این نیاز، نیاز هر روزه

 ۴۷۰نباشد.  ص 
 

 محمدحسین شهریار
 

 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 نیدرد من مسکیآخر ای ماه تو هم

 دانمکاهش جان تو من دارم و من می
 شهریار ـبینی ها میکه تو از دوری خورشید چه

 ۴۷۱ص 
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ی شهریار، انشا و خطابه و رپورتاژهای روزنامگی در این شصت سال درباره 
اخیر کم نبوده است، اما حرف سنجیده و مبتنی بر اصول نقد شعر، بسیار کم بوده 

 است.
دیگری، شیفتگان بسیار و دشمنان فراوان داشت. او در ی شهریار مانند هر نابغه

یی از افتخار و قبول خاطر. راست گفت نیچه که آن پایگاهی بلند ایستاده بود، بر قله
 ۴۷۱کند.  صص نشینان، خندستانی مینگرد به شادی درهکس که از چکاد کوه می

 ۴۷۲و 
 ارسی است.ترین شاعر رمانتیک زبان فهیچ تردیدی بزرگشهریار بی 
ی سواد حاکم بر مطبوعات ایران در چهل سال اخیر، کلمهژورنالیسم بی 

کار برده است که اگر بگویند فلان شاعر رمانتیک رمانتیک را چندان با استهزا به
بودن را « ارزشسوزناک و بی»بودن و « سطحی»بودن و « آبکی»است، مردم از آن 

نبش فرهنگی و ادبی و هنری تاریخ بشری در ترین جدانند که بزرگفهمند و نمیمی
ترین نوابغ هنری و ادبی تاریخ بشر، اروپا و آمریکا، جنبش رمانتیسم است؛ بزرگ

دانیم، کدام شاهکار امثال گوته و شیلر و ...همه رمانتیک هستند. ما از رمانتیسم چه می
 ایم؟ئه دادهی آن را به زبان فارسی اراایم یا ترجمهرمانتیک جهان را خوانده

یی طولانی در حدود دو این جنبش عظیم هنری و فرهنگی که در اروپا، دوره
قرن را زیر چتر خویش دارد، در ادبیات فارسی عمرش مثل بهار بندرعباس کوتاه 

آورد را عرضه ترین دستتر از سی سال و در این سی سال هم کمبوده است؛ کم
 ۴۷۳و  ۴۷۲کرده است.  صص 
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ی مکتب مادر، رمانتیک زاده شده بود. او نیازی به خواندن بیانیهشهریار از  
ی خویش ما را شاعرانه« تخیل»زیست و با « خیال»عمر در رمانتیسم نداشت. او همه

 عصر او، با آن فضاها غالباً بیگانه بودند.به فضاهایی برد که دیگر شاعران هم
ها چیزی جز صور تعریفاست و شعر بنا بر بعضی « خیال»ی هنرها جوهر همه

خیال نیست؛ اما خیال رمانتیک چیزی است که با خیال دیگر شاعران قدری متفاوت 
« صدق عاطفی»ترین امتیاز شهریار در شعر عصر ما دو چیز است: یکی است. بزرگ

اند.  و ظاهراً این دو موضوع، در اصل دو روی یک سکه» خیال رمانتیک»و دیگر 
 ۴۷۴و  ۴۷۳صص 
با حفظ استقلال روحی خویش و با پاسداری از حال و هوای روحی  شهریار 

که شناسی شعر حافظ نزدیک شود. راز توفیق او همین بود. اینخود توانست به جمال
 ناظر به این امر است.« هرچه دارم همه از دولت حافظ دارم»گوید می

.  کندحافظ در اوج هنر شاعری خویش از موسیقی به طرف معنی حرکت می
 ۴۷۵ص

سال زندگی کرد. نیمی از عمرش  ۶۴های درشت شعر قرن ما، بهار در میان دانه 
 در سیاست، استادی دانشگاه و تحقیق گذشت.

 سال زیست و بیشترین بخش عمرش به کارهای جنبی سپری شد. ۵۱ایرج میرزا 
هایی از نوع معلمی و کار در رادیو و تلویزیون بخشی از اخوان ثالث با مشغله

 اش را پر کرد.ساله ۶۲عمر 
 سپهری میان نقاشی و شعر در نوسان بود.
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ی نگارش نیمایوشیج مقداری از عمر خود را به معلمی و عضویت در اداره
 وزارت فرهنگ گذرانید.

جز بخشی از سالیان مدرسه  اش  بهساله ۸۲ی عمر تنها شهریار بود که همه
ب شد که او زلال خلوت رمانتیک وقت در خدمت شعر زیست. همین امر سبتمام

خویش به « خیالیِ»های بیرونی نیالاید و در جهان گاه به واقعیتخویش را هیچ
های درخشانی از هنرش، او را خلاقیت هنری بپردازد. به همین دلیل و به دلیل نمونه

 ۴۷۸و  ۴۷۷حساب آورد.  صص ترین مظهر رمانتیسم در شعر فارسی بهباید بزرگ
 
 

 ی شعر رهیدرباره
 

نقد راستین و درست »گاه سخن الیوت را نباید فراموش کرد که گفت پاورقی: هیچ توضیح
 ۴۷۹ص «.  آن است که بر محور شعر باشد نه شاعر

 
 اماشکم ولی به پای عزیزان چکیده

 امی گل آرمیدهخارم ولی به سایه
 ی شباب ندیدم به عمر خویشمن جلوه

 رهی معیری ـام دهاز دیگران حدیث جوانی شنی
 ۴۷۹ص 

گیرترین شاعران این روزگار است. همین رهی در کار شعرش از سخت 
گیری و تردید او در کار انتشار شعر، یکی از علل شستگی و انسجام شعر سخت
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ی شاعران کلاسیک معاصر اوست. هماهنگی عناصر غزل در شعر او، بیش از همه
 ۴۷۹خورد.  ص چشم میبه

های لطیف رهی، شعر صائب و کلیم و حزین و دیگر و اندیشه تخیلات دقیق 
دست آورد و در همان لحظه، زبان شسته و یکیاد ما میی هندی را بهشاعران شیوه

ی عزل رهی با این زبان گوید. رنگ عاشقانهی عراقی سخن میاو از شاعری به شیوه
ا جمع میان این سه عنصر شسته و مضامین، تقریباً عامل اصلی اهمیت کار اوست؛ زیر
 ۴۸۰اصلی شعر، آن هم در غزل، از کارهای دشوار است.  ص 

نیاز نخواهد بود و غزل، خود یکی از بهترین گاه از زمزمه و تغنی بیبشر هیچ 
 ۴۸۱های بشری است.  ص انواع زمزمه

شود و این خصوصیت های ضد و نقیض بسیار گفته میی رهی حرفدرباره 
طور که بعضی، از جمله خودم، ر شاعران خوب وجود دارد. همانی اکثدرباره

شمارند، سرایان خوب قرن اخیر میشهریار را سلطان شوریدگان و یکی از غزل
ی دیگران دانند. دربارهگروهی نیز او را شاعری در مراحل فرودین عالم سخنوری می

 ۴۸۱وبیش هست.  ص ها کمگونه سخننیز این
ی سرقات شعری در عرب کار انتقاد ادبی مهم است و در مسألهیی که در نکته 

کنند، یادآور شوم و آن این است که اگر شاعری مضمونی را از و عجم مطرح می
قدما گرفت، اگر بهتر از ایشان بیان کند، مضمون از آن او خواهد شد و تنها فضل 

 تقدمی برای قدما باقی است. از جمله امیر معزی گفته است:
 ان که به آینه همی درنگریچند

 تریی خویشتن ز من فتنهبر چهره
 و رهی گفته است:

 های تو با آیینه دانستممن از دلبستگی
 تر از ماییسوز خود، عاشقکه بر دیدار طافت
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 ۴۸۲و  ۴۸۱صص 
رود و شعرش شمار میسرایان معاصر بهامروز رهی یکی از بهترین غزل 

که مندان غزل رهی هستم؛ با ایند یکی از علاقهداران بسیار دارد. من خودوست
 ۴۸۲ام و در مسیر دیگری قرار دارم.  ص سرایی کناره گرفتهچندی است از غزل

برای کتاب رهی، بسیار مناسب و زیباست و از این قطعه که از « سایه عمر»نام  
 آخرین شعرهای رهی است گرفته شده:

 تر شود فروغ حیاتهرچه کم
 گدازتر بینیرنج را جان

 سوی مغرب چو رو کند خورشید
 ها را درازتر بینیسایه
 ۴۸۴ص  

 
 

 گلچین گیلانی
 

 گناه شود زخمدار و لنگآهوی بی
 با خون خود نویسد در برف سیمرنگ:

 گلچین گیلانی ـ« ـ بدرود جنگل من! خوش باش با بهار!» 
 ۴۸۵ص 

وحید « ارمغان»ه در مجل ۱۳۱۲گلچین گیلانی)مجدالدین میرفخرایی( در سال  
ترین بهره از ذهن و زبان عصر و درخور جلسات انجمن کمدستگردی، شعری بی
جا به تحصیل در رشته نوشت، اما وقتی به بیروت رفت و در آنادبی حکیم نظامی می
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عمر در پزشکی پرداخت و بعد سر از لندن درآورد و دیگر به ایران برنگشت و همه
بت پرداخت، ناگهان شعرش دگرگونی عجیبی یافت؛ جا به کار شاعری و طباآن

نمای طبیعت شمال ایران و شعری که ی تمامشعری تروتازه، با طراوت، شعری آینه
ی شعر معاصر ایران، جای آن خالی بود. اگر امروز آن شعرها را ی کتابخانهدر قفسه

تراف کنیم صورت مفروض از تاریخ شعر معاصر حذف کنیم، حقاً باید اعبخواهیم به
 که چیزی مهم سر جای خودش نیست. 

های شعر فارسی ترین و سرشارترین نمونهشعر گلچین گیلانی یکی از طبیعی
پروایی بیان و لحاظ زلالی عاطفه و بیدر قرن اخیر است. شاید بتوان گفت که به

توان در ترازوی تر شعری را میسادگی تصویرها و در عین حال عمق احساس، کم
  ۴۸۵هاد.  ص آن ن

اش در تهران گلچین در جوانی گیلان را برای همیشه ترک کرد، بیشتر جوانی 
های جا درگذشت، اما بیشترین جلوهو بعد بیروت و بعد انگلستان سپری شد و همان

 شعر او در همان حالت نوستالژیایی است که نسبت به گیلان دارد:
 دانم چرامن نمی

 در این شب سرد زمستان
 دارم که روزی آرزو

 سوی آن گلشن که نامش هست گیلان، پر بگیرم
 بار دیگر

 آن همه زیباییِ جانبخش را در بر بگیرم
 چو مستیهم
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 در میان تار و پود پوک هستی
 کودکی را

 یی از سر بگیرم.گشتهچون نخ گم
 ۴۸۷و  ۴۸۶صص 

یچ هشعر گلچین، زبانی دارد مثل زبان کوچه و بازار، طبیعی و ساده و بی 
ی کارهای های زبان کهن. اگر بخواهیم به مقایسههیچ تأثری از سرمشقیی و بیپیرایه

توانیم بگوییم شعرهای گلچین، در کلاسیک گلچین و نیما بپردازیم با اطمینان می
ی این است که او درین قلمرو دهندهاسلوب قدما، ورزیدگی بیشتری دارد و نشان

الًا شعرش در جوانی، از صافی تصحیح و نقد هایی داشته است و احتمممارست
گذشته و بسیاری از معیارهای شعر کهن را استادانی از نوع وحید دستگردی می

 ۴۸۷آموخته بوده است.  ص 
های روشن زندگی و طبیعت است و شعر نیما نگران شعر گلچین ناظر بر جنبه 

خود، مکمل جای آلود و تاریک طبیعت و زندگی است و هر دو بهآفاق مه
شخصی است و شعر نیما « من»یکدیگرند. از سوی دیگر شعر گلچین محصول یک 

ی شعر این دو شاعر نیاز اجتماعی و انسانی. ما به هر دو گونه« من»محصول یک 
راحتی جا ها را در خود به«ما»شخصیِ گلچین چندان گسترده است که « من»داریم. 

همین دلیل تأثیر عاطفی شعر ی نیست؛ بههای کوچک غیر هنر«من»دهد و از آن می
 ۴۸۸و  ۴۸۷هایی، از شعر نیما بیشتر است.  صص او در لحظه

شمسی سروده شده است و در  ۱۳۱۹گلچین را که در مرداد « باران»وقتی شعر  
خواندم، احساس شگفتی به مجله سخن چاپ شد، برای نخستین بار در نوجوانی می
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هایی از وپنج سال، هر وقت تمام یا پارهیز پس از چهلاکنون نمن دست داده بود؛ هم
تر شعری برای من شود که از خواندن کمخوانم حالتی در من ایجاد میآن را می

لحاظ تناسب موسیقی با موضوع، یکی از شعرهای به« باران»شود. شعر حاصل می
 ۴۸۸و  ۴۸۶و  ۴۸۵صص «.  جنگل»چنین شعر موفق عصر ماست و هم

توان یافت های بازمانده از او چندین رباعی دلپذیر مین مجموعه رباعیدر میا 
 ۴۸۸ی شاعری اوست.  ص ی اوراق زرین دورهکنندهکه تکمیل

 
 

 پرویز خانلری
 

 سوی بالا شد و بالاتر شد
 راست با مهر فلک همسر شد

 یی چند برین لوح کبودلحظه
 پرویز ناتل خانلرییی بود و سپس هیچ نبود!  نقطه

 ۴۸۹ص 
شعر برجسته از عصر ما انتخاب شود، احتمال انتخاب کدام  ۱۰اگر قرار شود  

 شعرها بیشتر خواهد بود؟
خانلری یکی از آن « عقاب»چه من در آن تردیدی ندارم این است که شعر آن

تر شعر دیگر اختلاف نظرها بیشتر خواهد بود. شاید کم ۹ی آن ده شعر است. درباره
عرهای معاصر بتوان یافت که در چنین موقعیت و مناسبتی، بیشترین شعری از میان ش

 ۴۸۹همراه داشته باشد.  ص تأیید را به
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ترین حجم شعر، بیشترین خانلری در میان شاعران صد سال اخیر ایران، با کم 
ی میراث شعری او به صد صفحه هم دست آورده است. مجموعهپایگاه شعری را به

تعریف علمی و دقیقی ندارد باید بگویم به ششصد « صفحه»که  رسد. از آننمی
رسد. از قدما فقط باباطاهر و خیام را داریم که بیت]= هزار و دویست سطر[ هم نمی

اند و در ی ما شدهدر چنین حجم کمی صدرنشین تاریخ شعر هزارودویست ساله
یار محدودی ویژه در صد سال اخیر، خانلری است که با چنین حجم بسمتأخران، به

  ۴۹۰و  ۴۸۹از شعر، تا بدین حد مورد توجه و بحث قرار گرفته است.  صص 
 ۱۳۳۰بوده است. از  ۱۳۲۵تا  ۱۳۱۰های بیشترین فعالیت شعری خانلری بین سال 

جد گرفته و بیشتر سرگرم کارهای تحقیقی شده است؛ تر کار شعر را بهبه بعد کم
زمین  که خانلری عاشق شیدای آن نگ ایرانگونه کارها را برای بقای فرهزیرا آن

  ۴۹۰دانسته است.  ص بود  ضرورتی می
زمین هرگز هشدارهای دقیق او را در پاسداری از زبان تاریخ فرهنگ ایران 

الحال هر روز های معلومها و مجلهفارسی در برابر حضرات الارضی که در روزنامه
ی عمر همان اندازهنهادند  که عمرش بهیکردند و مکتبی بنیاد میی صادر میبیانیه

ی بعدیِ همان مجله، مکتب و موج دیگری سر ی آن مجله بود و با شمارهشماره
سپرد  از یاد نخواهد برد و همواره سپاسدار کرد و مکتب قبلی را به فراموشی میبرمی

 ۴۹۰ها خواهد بود.  ص ها و نگرانیآن هوشیاری
ها از طریق خانلری به ضرورت تجدد در شعر آن سالور جمعی از جوانان مایه 

فارسی پی بردند. حق این است که آثار آن روز توللی، نادرپور، سایه، مشیری و جمع 
ها، بیش از آن که متأثر از نیمایوشیج باشد متأثر از کثیری از جوانان نوجوی آن سال
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روی از مقام ا به هیچههای شعری خانلری و آراء انتقادی او بوده است. ایننمونه
 ۴۹۱کاهد.  ص شامخ نیما در پیشاهنگی تجدد شعری زبان فارسی نمی

شماره « سخن»را پس از خواندن شعر خانلری در « با غروبش»نیمایوشیج شعر  
زیر   ۱۳۲۳تری  فروردین سروده است و تاریخ قدیمی ۱۳۲۳به تاریخ مرداد  ۱۲و  ۱۱

جا که ها ندارم ولی تا آنمطبوعات آن سالوجویی در شعر گذاشته است. من جست
 ۴۹۲ها بعد از نشر شعر خانلری بوده است.  ص دانم تاریخ نشر آن شعر نیما سالمی

که من گفتم، کسی نگفته  ظاهراً در تاریخ ادب فارسی، کفری صریح چنین 
کس مرتکب نشده است که دست است و چنین خرق اجماعی در حد جنون، هیچ

قدر دو شعر، نیما را متأثر از خانلری بداند...واقعاً در این مملکت چهکم، در یکی 
 ۴۹۲و  ۴۹۱رواج دارد!  صص « پرستیبت»و « تراشیبت»

از معاصران انتخاب کنیم، « سراچهل غزل»از مشروطیت تا سقوط سلطنت اگر  
تاریخ نخواهد بود، ولی اگر بخواهیم به « سراچهل تن غزل»مسلماً خانلری یکی از آن 

است؛ زیرا او « نیمای غزل»نوآوری در غزل بپردازیم، بدون هیچ تردیدی خانلری 
عالماً در مبانی غزل فارسی  ۱۳۲۰های قبل از شهریور تنها کسی است که در سال

 ۴۹۴تجدید نظر کرده است.  ص 
به این غزل فقط از دیدگاه موضوع و زبان دقت کنید و توجه کنید که خانلری  

 سروده است: ۱۳۱۸آن را در 
 گشتماه، غمناک در این گلشن خضرا می

 گشتخویشتن افسرده و شیدا میباد بی
 پیچیدزار به خود می ،گلبن از درد نهان

 گشتی فردا میشب فرومانده در اندیشه
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 آمد همه رنج و همه دردبانگی از دور می
 گشتمانده بود از ره و نالان پی مأوا می

 که ناگاه اگر رازی اندر دل شب بود
 گشتشد رسوا میبرگی از شاخه جدا می

 آویخت به شاخی بیدبن از بیم میسایه
 گشتشد ازو دور هویدا میباد چون می

 یاد آن یار سفر کرده پریشان و غمین
 ۱۳۱۸دی  ۱۰گشت  شد و تنها میزیر هر سایه نهان می

 ۴۹۵و  ۴۹۴صص 
آوردن، کار او بوده است و  فضای رمانتیک و وصف طبیعت را در قالب غزل 

اندک غزل معاصر از دیگران آن را گسترش دادند و اندک ۱۳۲۰بعد از شهریور 
ها و موتیوهای غزل یک از تمها شکل گرفت؛ غزلی که هیچگونه تجربهدرون این

حساب به« شعر نو»سنتی فارسی را ندارد و اگر از قالب آن صرف نظر شود، یک قطعه 
 ۴۹۵سروده است.  ص  ۱۳۲۸که در سال « تولدی دیگر»فروغ در « زلغ»آید، مثل می

 
 مهدی حمیدی

 
 شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

 مهدی حمیدی  .فریبنده زاد و فریبا بمیرد
« نرگسانگی»شناسی و عقاید روانکاوان در باب ماهیت هنر، شاید از لحاظ روان 

(Narcisism.در کمون ذات هر هنرمندی نهفته باشد )  شاید انسانی که فاقد حس
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ران چه در حمیدی، در تمام دونرگسانگی باشد، اصولًا نتوان تصور کرد، اما آن
که شاعری او باشد، نرگسانگیِ گیر بود بیش از آناش چشمزندگی نسبتاً طولانی

که پایگاه شعری والایی داشت و در عصر ما در نسل خویش، بیش از حد او بود. با آن
شناسند و پارسی»ها که آمد، از آنشمار میی زبان فارسی بهان برجستهیکی از شاعر

ها ها و بحثزد و باعث جدال، اما همیشه نرگسانگی او بود که توی ذوق می«بهای او
که شعرش حقاً جای بحث و ارزیابی داشت.  شد و نه شعرش. با ایندر باب او می

 ۴۹۷ص 
هشت سو میها را به یکهمه دعوینتصور من بر این است که اگر حمیدی آ 

گفت، نوجویانی مثل نیما، شاملو و اخوان با او تا بدین حد از در انکار و تنها شعر می
 ۴۹۷نهادند.  ص آمدند و او را حرمت میو نفی بیرون نمی

یی فراهم آوریم، بعد از اگر بخواهیم از شعر سنتی صد سال اخیر ایران، سفینه 
وین و شهریار، بیشترین حجم انتخاب از شعر حمیدی خواهد بود. بهار و ایرج و پر

های گوناگون سخن پارسی شاعری ورزیده و توانا بود که در حمیدی در عرصه
چندین قالب از قوالب شعر سنتی پارسی، شاهکارهای ارجمندی به یادگار گذاشت.  

 ۵۰۰ص 
رهای دلپذیری چندان رایج عصر از قبیل مسمط، شعحمیدی حتی در قوالب نه 

 ی عصر ما شده است، از قبیل:ها جزء امثال سائرهسرود که بعضی از ابیات آن
 جای تو گل نهند و جای تو نیست

 جای تو جز هجای تو نیست.گل به
 ۵۰۰ص 
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امتیاز بزرگ حمیدی بر اعم اغلب کسانی که در این عصر شعر کلاسیک  
گفت. اکثر شد، شعر نمیمیسرایند این بود که تا از حالتی روحی سرشار نمی

شعرهای او نوعی بیان حالت عاطفی اوست، از خشم و کینه تا مهر و مرثیه و نوعی 
 ۵۰۰تأملات وجودی.  ص 

کند.  ص این ستارالعیوب وزن و قافیه است که عیب دستوری شعر را پنهان می 
۵۰۱  

یدی ی فارسی حفظ شود، شعر حمهای آینده با شعر گذشتهاگر ارتباط نسل 
ند یکی از مظاهر جمال هنریِ زبان فارسی در عصر ما باشد و اگر توادر آینده می

های آینده از این نوع فرهنگ قطع شود  که متأسفانه بر اثر مساعی تعمدی ارتباط نسل
دهد  ها، قراین روز به روز از این انقطاع خبر میوزارت آموزش و پرورش و دانشگاه

ی بزرگان کهن، این  فردوسی و مولوی و سنایی و همهشعر حمیدی و بهار و طبعاً
یی را که امروز برای بعضی از ماها دارد، دیگر برای آیندگان نخواهد جمال و جلوه

 ۵۰۲داشت و چنان روزی مباد!  ص 
 

 فریدون توللی
 

 ناشناس از همه بگذشتی و در مْلک وجود
 کس زبان تو ندانست و روانت نشناخت

 نفرت خلقت نگرفتسنگ ره بودی و جز 
 فریدون توللی  .ی مرگت ننواختچنگ غم بودی و جز پنجه
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 503ص 
مان همین بس که مطبوعات، ی معاصرانهای ما دربارهاعتباری داوریدر بی 

اش نسبت به جرم ناسپاسیچون فریدون توللی را بهی درخشانی هممرگ چهره
رار تاریخی شعر نو، با چنان اش نسبت به استماعتقادیخاطر بینیمایوشیج و به

 503ی سکوتی پذیرا شدند که گویی فریدون خود از مادر نزاده است.  ص توطئه
عملاً خط « بازگشت»شگرف و »، «پویه»توللی با نشر مجموعه شعرهایی از نوع  

 ۱۳۲۰های بعد از شهریور ی آن جوان پیشاهنگ طراز اول سالترقینی کشید بر چهره
در بالاترین پایگاه ادبی نسل خویش قرار « التفاصیل»و « رها»اب که با نشر دو کت

چون توللی چنین رفتاری نکنند یی همجای دیگر دنیا با چهرهداشت؛ اما شاید در هیچ
 ۵۰۴که ما کردیم.  ص 

 ]ترقین: باطل کردن عبارتی از حساب و دفتر دیوان.[
ی استعدادهای ، همهجز خانلری و گلچین گیلانی و نیماتوان گفت که بهمی 

اند  به جریان تحول فارسی دل سپرده ۱۳۲۰های بعد از شهریور یی که در سالبرجسته
فروغ، سپهری، اخوان، نادرپور، مشیری، سایه، کسرایی و دیگر استعدادهای جوان 

  ۵۰۴اند.  ص ها  بیش و کم، مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر توللی بودهآن سال
های پس از ی طنز پارسی، دوران مشروطیت و سالو صد ساله در تاریخ هزار 

یی زرین و درخشان است و توللی در این میان پایگاهی بسیار سقوط رضاشاه، دوره
ی بلند و والا دارد. اگر روزی موانع سیاسی موجود رفع شود و تاریخ طنز در سده

فی شوند، صاحب های برجسته و سرآمد آن معردرستی بررسی شود و چهراخیر به
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ی صدرنشینان این محفل است. ]در کنار ایرج و دهخدا و بهروز ار جمله« التفاصیل»
 ۵۰۳و افراشته و هدایت[   ص 

ترین دیوان شعر هیچ شبهه، برجستهدر روزگار انتشارش بی« رها»ی مجموعه 
 ها را درترین شعرهای غنایی آن سالمتجدد فارسی است که چندین قطعه از لطیف

با تاریخ « کارون»و  ۱۳۲۴با تاریخ « مریم»خود به ودیعت دارد. شعرهایی از نوع 
ی شعر عصر ما که در شمار زیباترین شعرهای غنایی عصر ماست. هر سفینه ۱۳۲۷

   ۵۰۵اعتبار.   ص یی است ابتر و بیگونه شعرهای توللی نباشد، مجموعهآراسته به این
ماند، های آفرینش باقی میاء شعری و نمونهای کاش توللی در همین حد از آر 

« ملعون»ی دلپذیر از نوع که خود محتوی چندین قطعه«  نافه»اما چندی پس از انتشار 
ی دوستداران ی حیرت همهباره مایهنشر داد که یک« پویه»نام بود  دیوان دیگری به

 ۵۰۵او شد.  ص 
شبی چندین شعر  قصیده  نشست و هرهای پس از نافه، توللی میدر مجموعه 

 مثل خشت. « زدقالب می»یا بهتر بگویم « ساخت»یا غزل  می
« مفردات»یی خاص داشت؛ سخت شیفته ی زبان شعر عقیدهاصولاً توللی درباره

زیبا بود. کلمه برای او، مجرد از بافت نحوی و بلاغی آن، ارزش داشت.  « ترکیبات»و 
 ۵۰۶ص 

 رها، نافه، پویه، شگرف و بازگشتا که عبارت از های شعر او راگر ما دیوان 
ایم. نام ی زبان شعر دست یافتهشناسیِ او در حوزهدر نظر بگیریم، به مبانی جمال

های او عبارت است از کلماتی مفرد و مجرد از هر نوع ارتباط نحوی با دیگر دیوان
 ققنوس در باران،هوای تازه، باغ آینه، های احمد شاملو مثل ها. نام دیوانواژه
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وجود های خاص و با بلاغتی ویژه بهیی از کلمات در بافتمجموعه های خاکمرثیه
 اند.آورده

توان استنباط کرد که توللی بیشتر اهل ها میی نام این کتاباز مقایسه
 ۵۰۶ص «.  بلاغت»است تا اهل « فصاحت»

ه است، نه به اعتبار جه در اروپا رمانتیسم خوانده شدام که آنگاه اندیشیده 
اش و نه حتی به اعتبار های ادبیاش و نه به اعتبار نظریهمبانی اجتماعی و فلسفی

ام اش، در تاریخ فرهنگ ما تحقق نیافته است. گاهی مجبور شدههای هنرینمونه
و در « سه تابلو مریم»های میرزاده عشقی در چه در بعضی از گرایشبپذیرم آن

هایش  به های او و نه غزلشیج و بعضی از کارهای شهریار  منظومهی نیمایو«افسانه»
اندازی باید بپذیریم که توللی ظهور رسیده رمانتیسم ادب فارسی است. در چنین چشم

 ۵۰۶ی حرکت رمانتیسم در شعر فارسی است.  ص های برجستهیکی از چهره
زیبایی خاص  که توللی عرضه داشته است، هنوز هم لطافت و« مریم»ی قطعه 

او امروز دیگر برای ما لذت شعری و هنری « شیپور انقلاب»خود را داراست. شعر 
وجود او را نشان « صناعی»و « طبیعی»همراه ندارد. همین دو شعر توللی، دو ساحت به

 ۵۰۷دهد: توللی غنا و غزل و توللی سیاست و حزب.  ص می
ای لطیف غنایی اوست از چه از میراث شعری توللی خواهد ماند، شعرهآن 

ها بس است همین«. نافه»ی در مجموعه« ملعون»و « رها»ی در مجموعه« کارون»قبیل 
ی صدرنشینان برای آن که او را در میان انبوه شاعران پنجاه سال اخیر ایران در رده

 ۵۰۸قرار دهد.  ص 
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 احمد شاملو
 نازلی سخن نگفت

 نازلی بنفشه بود
 گل داد و
 احمد شاملوو رفت...  « زمستان شکست»مژده داد: 

دلیل شاملو، هم به دلیل جایگاه بلندی که در شعر معاصر فارسی دارد و هم به 
های کهنه از خود نشان داده است، بهترین شجاعتی که در شکستن عرف و عادت

تر از دیگران آینگی کسی است که هنرش تأثیرپذیری از شعر فرنگی را روشن
 ۵۱۰کند.  ص می

تواند در کنار شعرهای رایج در ادبیات معاصر جهان اگر شعر امروز فارسی می 
های خلاق نسل شاملو و شخص از حضور خود شرمگین نباشد، به برکت تأثیرپذیری

 ۵۱۰شاملو از شعر فرنگی است.  ص 
که تحت تأثیر مایاکوفسکی باشد تحت شاملو بیش از آن« حرف آخر»شعر  

ی شعر مایاکوفسکی از زبان فرانسه است. ان طبری در ترجمهی احستأثیر لحن ویژه
کرد اسلوب شعر شاملو گمان اگر همان شعر را دیگری و از زبان روسی ترجمه میبی
را هرگز  اونامونوگرفت. این سخن شد و فضایی دیگر به خود میکلی دگرگون میبه

«.  پذیر نیستبانی دیگر انتقالهیچ فکری بدون تغییر از زبانی به ز»نباید از یاد برد که 
 ۵۱۲ص 
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دار، های معنیترین مولکولتواند تا کوچکشناسی میهر متن از منظر سبک 
ها و اشارات ها و ترکیبمعنیِ خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: از واژهو حتی بی

 ۵۱۳ها و موتیوها.  ص اساطیری تا تصاویر و تم
هدیه کرده، نه نیما بخشیده نه اخوان، نه فروغ، نه چه شاملو به شعر فارسی آن 

بلاغت( شعر فارسی را دگرگون کند.  ص «)رتوریک»سپهری. شاملو توانسته است 
۵۱۷ 

طور محسوسی فضای شعرهای شاملو از فضای آن دیگران متفاوت است. به 
این امر کاملًا محسوس است: معماری دیگری است در زبان، در تمام اجزای 

گویند، در تمام زدایی میگرایان روسی آشناییها. آن چیزی را که صورتساختار
ها ها و خطابها و التفاتتوان دید: از شروع شعر تا ختم شعر، از حذفاجزا می

و...همه و همه با شعر آن گروه دیگر شاعران تفاوت دارد.  این فضا و این معماری و 
مستمر شاملو به شعر فرنگی است و ها حاصل توجه زداییی آشناییاین مجموعه

  ۵۱۸برداشت خلاقی است که او از شعرهای فرنگی داشته است. ص 
گرایان روسی، جهان شعری هر شاعری عبارت است از نظام از نظر صورت 

 ۵۱۸ی اجزای متن.  ص ها در شاکلهی رئالیزه شدن آنها و شیوهتغییرناپذیر مایگان
ی ارزیابی هنرها است، یعنی آثار هنری ر عرصهبدترین کار، چتکه برداشتن د 

هایی از قبیل وزن، تصویر، مضمون، قدیم و مدرن و امثال آن را به مفاهیم و پاره
ی تجزیه کردن و بعد به این اجزا، جداجدا نمره دادن و بعد به کمک همان چتکه

 ۵۱۸کذایی شاعران را ارزیابی کردن.  ص 
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های بل اثبات باشند، احکام صادره از گزارهوقتی معیارها احساسی و غیر قا 
 ۵۱۹های عاطفی، اصولًا صدق و کذبی وجود ندارد.  ص عاطفی است و در گزاره

نویس معاصر، ابوالقاسم پاینده ترین داستانبزرگ»هایی از این نوع که گزاره 
گونه احکام از لوازم ، این«حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نبوده است»و « است

های مطبوعاتی کارایی تمام دارد.  ورهای جهان سوم است و برای کسب شهرتکش
 ۵۲۳ص 

بینند ها میشعری او را جوان« ضلع»است که فقط « الاضلاعیمختلف»شاملو  
امری »وزنی را و این ضلع، چون بی« ضلع»شعر او هم فقط « الاضلاعمختلف»و باز از 

است. به همین دلیل هر جوانی با است دسترسی به آن برای همه آسان « عدمی
خواهد ا. بامداد شود چون شاملو وزن را کنار برگ و با مداد، دلش مییی چلدفترچه

توان شاملو شد. سی سال است که او، گذاشته است پس با کنار گذاشتن وزن، می
که قصد سوئی داشته باشد، دو سه نسل از جوانان این مملکت را سترون بدون این
ی درخشان، حتی یک شعر درخشان، حتی یک ت که حتی یک مجموعهکرده اس

 ۵۲۴اند بسرایند.  ص بند درخشان که خوانندگان جدی شعر بپسندند نتوانسته
 
  :۱۹۹۹ی شفیعی کدکنی در توکیو، اوت نامه یگزیده

ام. آقای شاملو اعتقاد نشدهباید بگویم که بنده هرگز به آقای شاملو بی 
وپنج ترین استعدادهای عصر و نسل خویش است که پنجاهیکی از برجسته

روزی در قلمرو فرهنگ مملکت ما داشته است. تا شصت سال فعالیت شبانه
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تواند منکر چنین استعداد و پشتکاری شود و کدام آدم با شرف و عاقلی می
 ۵۲۴ص  اگر بشود آیا آبروی خودش را بر باد نداده است.  

و « تجزیه»برای نسل جوان امروز باید  حق این است که شاملو را 
کرد. ممکن است در این تجزیه خیلی از محسنات او تبدیل به نقاط « تحلیل»

ضعف شود ولی به هر حال، از این کار گزیری نیست. این کار را آیندگان 
 ۵۲۶ص   رحمی خواهند کرد. با بی

قسیم شود، سازد اگر به صد جزء تچه ا. بامداد یا احمد شاملو را میآن 
ی پنجاه تا شصت درصدش ربطی به شعر ندارد. این شهرت و اعتبار نتیجه

ها است. مدتی حزب توده او را پنجاه شصت سال حضور مستمر در روزنامه
ی نارضیان ها، حالا هم همهها، بعد چریکطلبکرد، بعد سلطنتبزرگ می

ه شعر او وجه صددرصد بها به هیچاز اوضاع کنونی. این بزرگ کردن
شناسی اوست و به قول خودش  با الهام از مربوط نیست، مربوط به موقع

را پذیرفتن. نه اخوان، نه فروغ، نه « سفارش زمانه»تعبیری از مایاکوفسکی  
طوری سفارش زمانه را نتوانستند بپذیرند.  ص کدام ایننیما، نه سپهری، هیچ

۵۲۶ 
های سیاسی و فرهنگی، هترین نشریپنجاه سال شب و روز در وسیع  
ی نوبل را به ی شاطر عباس صبوحی اگر تبلیغ شده بود حالا جایزهدرباره

بینی که دادند. شاملو که جای خود دارد. میاولاد و احفاد شاطر عباس می
ی شخصیت او، چهل پنجاه درصدش که مربوط به شعر از صد جزء سازنده

این حد رسیده. آن شصت اوست با چه ضمایمی همراه شده است تا به 
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ی داخل و ها نشریهدرصد یا پنجاه درصد دیگر عبارت است از سردبیر ده
و « خوشه»و « آشنا»پنجاه سال پیش تا « سخن نو»خارج مملکت بودن از 

« کتاب کوچه»ی و از نویسنده« ایرانشهر»و « کتاب جمعه»و « کتاب هفته»
بود تا...و از « آراگون»و « لورکا» و شعرهای« هاپابرهنه»بود تا...و از مترجم 

یی که شعرهای خودش را و نیما و مولوی داشتن آن صدای گرم و سوخته
ی روشنفکری نواری از او موجود و خیام و حافظ را بخواند و در هر خانه

های ادبی او با خانلری و نادرپور و...تا درگیری با سعدی باشد و از درگیری
کند ولی مشهورتر ها آدم را شاعرتر نمیآنان. اینو فردوسی و انکار شاعری 

 کند.می
 بگذار هنرش را نیز بگویم.

کرد، لابد دیگرانی ما را  با شعر فرنگی آشنا اگر شاملو ظهور نمی
افتاد. چه در شعر شاملو اتفاق افتاده در شعر دیگران اتفاق میکردند و آنمی

نیما تا حدی این کار  شاملو رتوریک)بلاغت( شعر فارسی را عوض کرد.
]از « ی شعرنوزاد زنازاده»را آهسته و با ترس و لرز انجام داده بود ولی این 

یی با رتوریک شعر گسیختهطور لجامبه [۲۰۵خود شاملو در هوای تازه، ص 
یی وارد شعر فارسی کرد. «هوای تازه»فارسی سنتی و شعر توللی درافتاد و 

کلاسیک او را به نوآوری در شرایط  گونه که ضعف نیما در شعرهمان
گونه هم ضعف در زبان فرانسه، شاملو را به این خودش واداشت، همان

هایی که زبان فرنگی را خوب بلدند وقتی رتوریک مدرن راهنمون شد. آن
کنند حال و هوای شعر فرنگی را به خواهند ترجمه کنند، سعی میمی
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هایی که خانلری از شعر ل ترجمهاسلوب سنتی زبان فارسی نزدیک کنند، مث
ها استادانی بودند که هم فرنگی کرده یا نصرالله فلسفی یا مسعود فرزاد. آن

فارسی بلد بودند هم زبان فرنگی؛ اما شاملو زبان فرنگی اصلًا بلد نبود، 
کرد و لطف کار او اللفظی چیزهایی را به کمک دیکسیونر ترجمه میتحت

شد که رتوریک شعر فارسی از بنیاد ب میجا بود و این سبدر همین
 دگرگون شود.

یی از نوع نصرالله فلسفی و خانلری ها زبان فرانسهاگر شاملو در آن سال
شبه افتاد که یکدانست، این اتفاق در شعر فارسی به این سرعت نمیمی

النعل بالنعل وارد شعر فارسی شود. ، طابقالوارو آراگون  و لورکارتوریک 
او بود. البته شاملو بعدها فرانسه را « ندانیفرانسه»ه همت شاملو و بر اثر این ب

ی نوجوی و شجاعت و جسارت این کار را داشته تا حدی یاد گرفت. سلیقه
  ۵۲۸و  ۵۲۷و  ۵۲۶و همین افتخار او را بس. صص 

ی ارسطو آشنا «رتوریقا»است و قدمای ما وقتی با « بلاغت»رتوریک،  
تعبیر کردند و این انتخاب بسیار عالی بود. مقصود « البلاغه»شدند از آن به 

جا چیزی است در همان حدود مورد نظر قدما. با من از رتوریک در این
 چند مثال این نکته روشن خواهد شد که به کدام جانب بلاغت نظر دارم:

کس از بزرگان و حتی خُردان نیامده است که در شعر فارسی هیچ
 شروع کند، مثلًا سطر آغازین شعرش چنین باشد: « و»شعرش را با 

 ی شگفت / از آن سوی دریچه به من گفت )فروغ(ـ و چهره ۱
 یا سطر آغازین شعرش چنین باشد:
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 هایی سحر کردم؟ )اخوان(دانی چه شبـ اما نمی ۲
« بلاغت مدرن در زبان فارسی معاصر»خواهم کتاب جا نمیدر این

گویند، می« زداییآشنایی»ان روس بدان چه صورتگرایتألیف کنم. آن
ی ساختارهای نحوی زبان، خود را آشکار کند، همه ویژه وقتی در حوزهبه

جدید است؛ هر نوع گریز از « رتوریک»انداز، مصادیق و همه در این چشم
که  communication« رسانگی»که شرط اینهای نحوی. البته بهکلیشه

اثر،  aestheticشناسیک ساحت جمال هدف اصلی است محفوظ بماند و
توان با کامپیوتر ساختارهای تر حضور داشته باشد وگرنه میهرچه متعالی
رتوریک »های غلط ساخت و مدعی آوردن هم زد و جملهنحوی را به

 ۵۲۸ی شعر فارسی شد.  ص به عرصه« جدید
ی فکر است: فکر آزادی زن، فکر ی ترجمه، ترجمهاولین مرحله 

ها بر محور اد کردن عموم، فکر استقلال. به همین دلیل اولین ترجمهباسو
کند که هر کدام فکری را به خواننده های لافونتن و امثال او سیر میفابل

ی ایماژها است. تشبیهات و ی ترجمهی دوم مرحلهکنند. مرحلهمنتقل می
ا روی در ی شعر فارسی، از رهگذر این ایماژهشدهاستعارات کهنه و کلیشه

ها ترجمه و گذارد و بخشی عظیم از تجدد شعری ما در آن سالتازگی می
ی سوم موسیقی و عروض است و فرم تقلید این توع تشبیهات است. مرحله

رود و ی آن میشعرها که بحث از قافیه و حذف آن یا محدود کردن سلطه
ی بعد هها. مرحلهای دیگر و کوتاه و بلند کردن مصراعوجوی وزنجست
 ۵۲۹شود.  ص تر میها دقیقی زبان و لحن است که ترجمهمسأله
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تأثیر واقعی و خلاق این تحول در رتوریک را ما مدیون شاملوییم.  
ی لحاظ دگرگون کردن رتوریک شعر فارسی، به تقلید از ترجمهشاملو به

ال شناسی شعر امثخام شعر فرنگی، کاری عظیم انجام داده است: اولًا جمال
نادرپور و توللی را  که گنجایش آن در همان چند سال اول تمام شده بود  

ی که با ارائهاز صحنه بیرون رانده و این، کار کوچکی نبود. دیگر این
یی را وارد هایی از شعر خود، نگاه تازههای درخشانی از شعر یا تکهنمونه

ی قابل ارائه نبود. صبغهشعر معاصر کرد. این فضا با امکانات نادرپور و توللی 
جا پیش رفت که شعرهای کلی از شعر فارسی گرفت و تا آنایرانی را هم به

کرده است تفاوت  لورکاو  الوارو  آراگونهایی که از شعر خودش با ترجمه
چندانی ندارد. به همین دلیل هم در خارج از ایران شاملو نیمی از حرمت و 

 ۵۲۹ قبول فروغ و سپهری را ندارد.  ص
است]مثل افکار خیام[ یا ایماژ « فکر»چه کمند خواننده است یا آن 

است ]مثل ایماژهای نظامی و منوچهری[ یا رتوریک است]مثل رتوریک 
لحاظ فکری چیزی که برای فردوسی، ناصر خسرو و سعدی[. شاملو به

 ۵۳۰و  ۵۲۹غربیان تازگی داشته باشد حتی یک سطر هم ندارد.  صص 
واند رتوریک شعر کلاسیک فارسی را عیناً به فرنگی اگر کسی بت 

ی فرنگی اگر اهل فن باشد و صاحب خلاقیت، برایش منتقل کند خواننده
بسیار جالب خواهد بود. مثلًا رتوریک سعدی یا رتوریک حافظ را، چون 

سابقه. البته این کار بسیار دشوار است و مقدمات ها بیبلاغتی است برای آن
 ۵۳۰زم دارد.  ص بسیاری را لا
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نهایت چه شاملو معنا به شعر فارسی داده است، گسترش بیآن 
ی اومانیستی است که از مشروطیت آغاز شده و در شعر او به اوج اندیشه

کدام از شاگردان نیما و خود نیما تا این حد بر مبانی اومانیسم  رسد. هیچمی
 ۵۳۰ص  اند. ایسم  پافشاری نکردهتا سرحد اصرار بر اته

ها هستم، چیزی «باید و نباید»از لحاظ خود من که فارغ از تمام این  
دهد، رها کردن شعر ی مرکزی شخصیت شاملو را تشکیل میکه نقطه

 فارسی از قید هر نوع نظام موسیقایی قابل بررسی و شناختی است. 
ی او همین هوای تازه و فضای فرنگی برای شعر فارسی است و «عطا»

و هم سترون کردن یک نسل از راه حذف موسیقی از شعر و بدتر ی ا«لقا»
کردن فرهنگ شعری جوانان. بدترین بدبختی برای « الگویهتک»از آن 

الگویه بودن است. حتی اگر آن الگو حافظ باشد یا شکسپیر. هنرمند یک
ی شعری خود را به عنوان تنها اش سلیقهشاملو با مهارت و استعداد برجسته

شعری قابل قبول عصر بر جوانان تحمیل کرد. در نظرش سعدی  یسلیقه
شاعر نبود، فردوسی شاعر نبود، بهار شاعر نبود و این نسل چندان مسحور 

شعر « شین»و « خا»بی « خش»ی معنوی شاملو شدند که برای این سیطره
یک از متون عرفانی دنیا ها و تفاسیری نوشتند که بر هیچشاملو حکمت

رود  در این است. جوانان خیال کردند هرچه بر قلم شاملو می نوشته نشده
گذرد  شعری است که همتای هفتصد سالی که از مرگ خواجه حافظ می

 ۵۳۰توان یافت.  ص آن نمی
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سال دیگر که در  ۱۲۰چه مسلم است این است که شاملو  بعد از آن 
یوسته در حال میان ما نباشد  شخصیتش از نوع فروغ و سپهری و اخوان  که پ

رود و تنها شعر از میان می« ضمایم»اند  نخواهد بود، چون تمام آن گسترش
معلوم نیست که چه سرنوشتی « ضمایم»ماند. شعر او بدون آن او باقی می

خاطر شعرش نیست ولی تمام شهرت فروغ داشته باشد. تمام شهرت شاملو به
ن نکته را گذشت زمان خاطر هنر و شعرشان است. ایو اخوان و سپهری به

 ۵۳۱ثابت خواهد کرد.  ص 
ترین شاعر عصر ماست. نیما، اخوان، فروغ، سپهری شاملو ضد ابتذال 

و... همه مقداری شعر مبتذل و سطرهای مبتذل دارند. شاملو مثل خاقانی 
« شدههای فراموشآهنگ»است؛ با ابتذال دشمن است. اگر از کتاب 

توان یافت. ممکن دشواری میر بساط او بهبگذریم، تقریباً شعر مبتذل د
است صرف گریز از ابتذال هم هنر نباشد ولی مهم است که مردی، قریب 

همه شعر بگوید و حتی یک شعر مبتذل نداشته باشد.  قرن و بیشتر، ایننیم
 ۵۳۱ص 

داند که اگر بخواهد مثل سایه غزل شاملو زیرک و هوشیار است و می 
تواند؛ اگر گر بخواهد مثل فروغ مثنوی بگوید نمیتواند؛ ابگوید، نمی

های تواند؛ اصلًا فهمیده که روی ریلبخواهد مثل اخوان قصیده بگوید نمی
تواند راه عروض  چه عروض کلاسیک و چه عروض نیمایی  راحت نمی

 برود. این بود که به نثر پناه برد.
 لنگد:حتی در مشهورترین آن شعرها، وقتی دقت کنی، زبانش می
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 ور مؤمنید و پاک و مسلمان
 نماز را

 از چاوشان نیامده بانگی.
چه ربطی به نماز دارد؟ آن روانی و شادابی زبان فروغ یا « چاووش«

آن فخامت اخوان را ندارد. روی همین ضعف بود که حسابش را از عروض 
ی سگ جوشد بگذار توش کلهدیگی که برای ما نمی»جدا کرد و گفت: 

 ۵۳۲ ص«.  بجوشد
الگویه مریض است و در تمام دنیا ثابت شده است که فرهنگ یک 

های بزرگ محال است روی دهد: عصر ژدانف در روسیه. در آن خلاقیت
شان مثل کشی همههای ماشین جوجهاین است که اتباع شاملو مثل جوجه

زنند چون یک الگو بیشتر ندارند. تمام بدبختی سان حرف میاند و یکهم
یی الگویهالگویه بودن است و هیچ فرهنگ یکشده یکسل تباهاین ن
 ۵۳۲تواند خلاقیت عظیم داشته باشد.  ص نمی

 

 فریدون مشیری
 
شد، ی هفتاد سالگی نزدیک میاصل تجلیل از مشیری را که ایشان به آستانه 

شنبه که سالیانی های پنجنوردیبا جمعی از دوستان، در یکی از کوه ۱۳۷۴در سال 
های اعضای ثابت آن، هم ها و ویژگیشنبهادامه داشت، در میان گذاشتم. آن پنج
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هایی از حیات جمعی از ی آقای مشیری است و هم ثبت لحظهنامهبخشی از زندگی
 ۵۳۴و  ۵۳۳اصحاب فکر و فرهنگ عصر ما.  صص

 گیرند:کنم، شعرا در برابرم در چند صف قرار میوقتی به شعر معاصر نگاه می 
ام؛ مثل گلچین گیلانی، حمیدی ک صف، شاعرانی که من با آنها گریستهی

 شیرازی، شهریار، لاهوتی، عارف قزوینی و چند تن دیگر.
ام مثل ام و خندیدهها شادمانی داشتهیک صف، گویندگانی که با آن

 سیداشرف، ایرج، عشقی، روحانی، افراشته و بهروز و چند تن دیگر.
ه شعرشان مثل چتری است که روی سرت یک صف، شاعرانی است ک

کند، خود گیری تا از رگبار لجنی که روزگار بر سر و روی آدمیزادان پشنگ میمی
را محافظت کنی مثل شعرهای بهار، پروین، عقاب خانلری و شعر چند تن دیگر.  ص 

۵۳۴ 
یکی از از نخستین شعرهایی که از فریدون در نوجوانی خواندم و مرا به گریه  

 شد:گونه آغاز میداشت، شعری بود که بدینوا
 های از سرما کبودای همه گل

 ها ربود؟هاتان را که از لبخنده
اش در همین ی ادوار عمر شاعریشعر یعنی همین و لاغیر. فریدون در همه

خوانند ها هزار نفر او را میپیرایه و مهربان. دهصف ایستاده است؛ عاطفی و ساده، بی
 و همدلی دارند.و با شعر ا

 «.از باغ امیر، گو خلالی کم گیر!»القضات همدانی: به قول عین
 ۵۳۵ص 
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نسلان او، یکی این است از امتیازات فریدون بر بسیاری از شاعران عصر و هم 
ی تنوع و جلوه ۱۳۵۷ی پس از که شعرش با گذشت زمان افت نکرده، بلکه در دوره

 ۵۳۶بهتری یافته است.  ص 
کند، اما ی دشواری را تجربه میر فارسی، در ربع قرن اخیر، لحظهشعر معاص 

زبانان بیرون از مرزهای ایران، نزدیک به نیم قرن است که شعردوستان ایرانی و فارسی
اند و هنر او را  که در گفتار و رفتار، اند، شاد شدهاند، گریستهبا شعر مشیری زیسته

اند. های ملی ماست  تحسین کردهارزش یکی از نگاهبانان حرمت زبان پارسی و
 (۷۷)توکیو، آذر 

 ۵۳۶ص 
ها و رازهای خود را به خواننده بار خواندن، تمام زیباییشعر فریدون با یک 

ی بخشد. این طرز بیان سخاوتمند مشیری که در یک برخورد مجموعهمی
سعدی هم کند، هم حسن کار اوست و هم عیب کار او. های شاعر را القا میاحساس

دارد؛ اما حافظ ها و هنرهای شعرش را گاه در یک لحظه به خواننده عرضه میزیبایی
نماید. در نظر من ی خویش میتر به خوانندهیی تازهتا پایان عمر، هر روز چهره

 ۶۳۷مشیری به سعدی نزدیک است و این قلمرو پسند خواننده است.  ص 
د، هم شعر اجتماعی ساده، هم شعر گونه شعر نیاز دارزبان فارسی به همه 

 ۵۳۷های نرم عاشقانه و لطیف.  ص اجتماعی رمزوار و نهفته، هم زمزمه
چه امروز جریان دارد این است که شعر مشیری در میان معاصران، جای آن 

بسیاری باز کرده و خوانندگان شعر او بسیارند. حتی بسیاری از مخالفان شعر نو، شعر 
 «:کوچه»کنند و شعری مانند می او را با لذت تلقی
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 شبی باز از آن کوچه گذشتمتو مهتاببی
 همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
 شدم آن عاشق دیوانه که بودم...

برند و این دلیلی است بر توفیق او. ترها به سرقت نیز میبینیم که جوانرا می
 ۵۳۸ص 

دیگر در شعر مشیری که مرز اختلاف او با شاعران قطب مخالف است،  ینکته 
حکومت نوعی منطق و سنجیدگی بر شعر است که با نخستین تأمل در شعر مشیری 

اندیشی همواره محسوس است، یعنی تفکر توان بدان رسید. در شعر او، نوعی پیشمی
ی شعر و به گونهسنجد بر هیجان و عاطفه غالب است. او مسائل را بیشتر می

هایی که کارشان اصالت ی دیگر ]البته آنآورد، در صورتی که در آن دستهدرمی
اند[ بیشتر هنری خویش کردهپوش بیها که ابهام دروغین را ردای عیبدارد، نه آن

جا است که در شعر او ایماژها، محدود یا کند و از همینخود حکومت میضمیر نابه
 ۵۳۸ نماید.  صمکرر می

مکن است روی دهد کس ممضامین شعر مشیری حوادثی است که برای همه 
کس نتواند آن را شاعرانه بیان کند و این توفیقی است بزرگ برای او، آن هم اما همه

شود، اصلًا مطرح می« شعر امروز»نام در روزگاری که هشتاد درصد چیزهایی که به
توان نده هم به اختلاف چیزهایی میمامعنایی ندارد و از آن بیست درصد باقی

 ۵۴۰دریافت.  ص 
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 ]سهراب سپهری[ی حجم سبزدرباره
 

 آییدبه سراغ من اگر می
 نرم و آهسته بیایید

 مبادا که ترک بردارد
 سهراب سپهریچینیِ نازک تنهاییِ من.  

رو هستیم، آن هم در روزگاری که جز دو سه با شاعری صاحب سبک روبه 
یا سبک مشخصی ندارند یا اگر کوششی در راه ایجاد سبک  تن، دیگر شاعران

شوند.  ص یابند از زیبایی و قلمرو شعر دور میکنند به همان میزان که استقلال میمی
۵۴۱ 

یی است که های لطیف آن درخت گشن و بالندهشعر سپهری یکی از شاخه 
 ۵۴۱رست.  ص یی است سایهدر این باغ دیرسال کشت، و این شاخه، شاخه« نیما»

های مرفه و خاطرهای آسوده از غم نان و آب و شعر سپهری، شعر خانواده 
ترین که در تاریکهوای تازه برای تنفس است و جای هیچ غمی نیست. با این

فضاهای انسانی این قرن سروده شده، شعر سپهری شعری است زلال و روشن، دور 
های عر محسوس است، حتی در لحظهجای، نقاش بودن شااز اندوه و تاریکی. جای

 ۵۴۲های فطری بودن شناور است.  ص فلسفی که دست او در رنگ
های روشن و پنجره تشکیل ی شعر او را آب، صبح، رنگعناصر عمده 

 نماید:شود که پیش پا افتاده میحدی ساده میدهد. گاهی بهمی
 یک نفر دلتنگ است
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 بافدیک نفر می
 شمردیک نفر می

 خواند.ر مییک نف
وزنش، این حرف را بزند، خواست با همان زبان بیحرفی که اگر شاملو می

برد که برای کار میالنظیر و طباق و تضاد و جناس بهقدر حذف و مراعاتآن
 ۵۴۲یی دیگر داشته باشد.  ص خواننده، جلوه

ی شعر سپهری، دوری هرچه بیشتر از منطق عادی شعر قدیم خصوصیت عمده 
، یعنی گریز به دنیایی که مرزهایش مشخص نیست، هیچ خط فاصل و حد معینی است

های ذهنی تطبیق داد. گمشدگی مرزها، توان با واقعیتزحمت میندارد، معانی را به
 ی هنر اوست:شکل عمده

 هاو شبی از شب
 مردی از من پرسید

 تا طلوع انگور، چند ساعت راه است.
که  ی ودائیدورهت در نوسان است. مانند انسان او میان طبیعت و ماورای طبیع

بیند و نه حد فاصلی بین آن دو قائل بین این عالم و عالم بالا نه شکاف مطلقی می
 است. 

های مختلف یک قطعه شعر دفتر ی ثابت و استواری میان پارهگونه رشتههیچ
نیما و اخوان  ی مقابلوجود ندارد. از این جهت من او را درست در نقطه« حجم سبز»

دانم که کارشان از یک هارمونی مخصوص و نیرومند برخوردار است.  صص می
 ۵۴۳و  ۵۴۲
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نگرد و صمیمانه حرف سپهری به طبیعت و به هستی مانند یک روستایی می 
یی برد و نه نشانهکار مییی در حدود مفاهیم بهزند اما در سراپای شعرش نه کلمهمی

هایی مانند صمیمی، که بعضی با آوردن و تکرار کلمها ایناز چنین تظاهری هست. ب
خواهند خودشان را چنین بنمایانند ولی از دور پیداست نجیب، روستایی، دهاتی می

گاه شاعرانه نخواهد بود.  ها و کارآگاهانه انجام شده و هیچکه این کار با آگاهی آن
 ۵۴۳ص 

ها تر در آنپست و بلند کم اند،دستشعرهای این دیوان]حجم سبز[ همه یک 
 ۵۴۴شود و این نشان کمال هنری شاعر است.  ص دیده می

توان سراغ کرد. اما گاهی نوع در شعر سپهری رد پای هیچ شاعری را نمی 
 نماید:اشتراکی دارد یا در نظر من چنین می« فروغ»بینش او با 

 برف بر دوش سکوت
 )سپهری(و زمان روی ستون فقرات گل یاس. 

 گل باقالا اعصاب کبودش را
 )فروغ(سپارد به...می

 ۵۴۴ص 
شباهت به بعضی کتب مقدس نیست. از تورات و انجیل و طرز بیان سپهری بی 

قرآن تا ودا و گاتاها. این لطافت و تأثیر گفتار او از همین آشنایی وی با زبان کتب 
 ها سرچشمه گرفته:مقدس و احتمالًا مداومت در خواندن آن

 خوانما میمن ود
 گاهی نیز 
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 ریزم سنگی، مرغی، ابری.طرح می
و بخش آخر آن با صراحت و روشنی به نوع بیان و طرز القاء معانی در قرآن 

 نزدیک است:
 سر هر کوه رسولی دیدند

 دوش آوردند.ابر انکار به
 باد را نازل کردیم

 تا کلاه از سرشان بردارد.
 هاشان پْر داودی بودخانه

 ستیمچشمشان را ب
 ی هوششان را نرسانیدم به سرشاختهدست

 جیبشان را پر عادت کردیم
 ها آشفتیم.شان را به صدای سفر آینهخواب

 (۱۱۰و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا. )سوره انعام، آیه 
های قرن پنجم و ششم قرآن باید استفاده کرد نه ]برای دقت بیشتر، از ترجمه

 رآن که در این اواخر شده.[  های آخوندی قترجمه
ی های قرآن را در مسألههای سپهری گاهی سادگی استدلالنوع استدلال

 آورد از قبیل:یاد میتوحید به
 دانندچرا مردم نمی

 که لادن اتفاقی نیست.
 (۶السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها.)سوره ق، آیه افلم ینظروا الی
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بیند و خود را سان میچیز را یکاست. همه های سپهری مراقبهی لحظههمه»
 (:۵۷گیتا، ص «)در همه و همه را در خود.

 من پر از نورم و شن
 و پر از دار و درخت

 و پرم از راه، از پل، از رود، از موج
 ی برگی در آب.پرم از سایه

هایش ی او که عفت اشراق روی شانههای پرجذبهدانم چرا در لحظهمن نمی
های عارفان پیشین ما با انسان، نشانی نیست. حتی در همان دردیز همریزد، امی

ی زندانی در ی یک دانههایی که به طبیعت محض گرایش داشتند و در جذبهلحظه
 زیر خاک بودند:

 های نازنیناین دانه
 محبوس مانده در زمین

 در گوش یک باران خوش
 موقوف یک باد صبا. 

 (۲۲۱، ص ۲ستاد فروزانفر، ج )مولوی، عزلیات شمس، تصحیح ا
  ۵۴۸ص 
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 ی معطوف به آزادیاخوان؛ اراده

 
هر هنرمند بزرگی در مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر دارد؛ تناقضی  

که اگر روزی به ارتفاع یکی از نقیضین منجر شود، کار هنرمند نیز تمام است و دیگر 
واهد ماند. خاستگاه این تناقض، های آن برایش باقی نخاز هنر، چیزی جز مهارت

است که در کمون ذات انسان به ودیعت نهاده شده « ی معطوف به آزادیاراده»همان 
 است. 

گاه این تناقض نیست. خیام، مولوی، حافظ خلاقیت هنری، چیزی جز ظهور گاه
اند. ناصر خسرو کوشیده است این تناقض را و حتی فردوسی گرفتار این تناقض بوده

انه حل کند ولی ناخودآگاه از گوشه و کنار هنرش این تناقض خود را نشان آگاه
تواند از امور فردی و شخصی دهد.  محور این تناقض وجودی هنرمندان میمی

ی امور تاریخی و اجتماعی و ملی و حتی در تواند در حوزهسرچشمه بگیرد، می
 ۵۵۰ی الاهیات خود را نشان دهد. ص حوزه

اند با رفع یکی از دو سوی تناقض، شعر تفسیر شعر حافظ کوشیدهها که در آن 
او را تفسیر کنند]الحادی محض یا مذهبی خالص[ دورترین درک را از شعر او 

اند. شاید یکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان، همین نوع تناقضی باشد که داشته
 ۵۵۱و  ۵۵۰کند.  صص در وجود ایشان خود را آشکار می
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یی بود از یک هنرمند بزرگ که الث از این لحاظ هم، نمودار برجستهاخوان ث 
گاه نتوانست کرد و خوشبختانه هیچچندین تناقض را تا آخر عمر در خود حمل می

 ۵۵۱ها نجات بخشد.  ص خود را از شر آن
های ی زیباترین خلاقیتکه رمزی است از ایران معاصر، انگیزه« برگیباغ بی» 

 ت:شعری اخوان اس
 نجابت باغ!عزای عاجلت، ای بیبه

 که رفته باشی جاودان بر بادبعد از آن
 هرچه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن

 )از: پیوندها و باغ(چو ابر حسرت خاموشبار من. هم
 و از سوی دیگر:
 گوید که زیبا نیست؟برگی که میباغ بی
 آمیزست اشکاش خونیخنده

 چمد در آنافشان زردش میجاودان بر اسب یال
 )از: باغ من(ها پاییز.  پادشاه فصل
ی الاهیات هم به زیباترین وجهی در شعر او خود را نشان این تناقض، در حوزه

 مانند نماز:دهد. در شعر بیمی
 مستم و دانم که هستم من

 این همه هستی ز تو آیا تو هم هستی؟
  ۵۵۱ردازد.  ص پچیز میکه در یک آن، به نفی و اثبات یک
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ی و هم در مقدمهاز این اوستا هم در مؤخره کرد]ستایشی که از زندیق و مزدشت می 
[، نمودار دیگری بود از ظهورات این تناقض در اعماق بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن

هستی او. مزدشت، شکل اساطیری این تناقض بود و زندیق، شکل تاریخی و حتی 
ی اسلامی ی تاریخ ایران در دورههمین دلیل، عزیزترین چهرهبهفردی این تناقض. 

ی دانم، خیام بود؛ خیامی که از خلال آن مجموعهجا که من میبرای او، تا آن
یی باشد برای توانست آیینه، تناقض وجودی انسان را شکل بخشیده و می«رباعیات»

 ۵۵۲هایی از هستی اخوان ثالث.  ص لحظه
ی ژدانف، ادبیات و فرهنگ شوروی ی سلطهکه چرا در دوره فهمماکنون می 

خواستند به انحطاط گرایید؛ زیرا در آن ایام به این تناقض که محور هنرهاست، نمی
گفتند: باید یکی از دو سوی این تناقض به نفع ایدئولوژی حزب میدان بدهند و می
معنی پایان یافتن ناقض بهدانستند که ارتفاع یکی از دو سوی این تمرتفع شود و نمی

 ۵۵۳خلاقیت هنری است.  ص 
توانم بگویم که هیچ شعر حزبی یا مذهبی خالص تاکنون زبان ساده میبه 
یی که ارزش هنری گمان اگر شعر مذهبیام که ارزش هنری هم داشته باشد. بیندیده

وجود دارد و  یی از عرفان و گاه زندقه در آنناگزیر صبغهداشته باشد، یافت شود، به
 ۵۵۳ی خلاقیت هنری است. من این نکته را از زندگی اخوان آموختم.  ص این لازمه

دو خصوصیت برجسته، شعر اخوان ثالث را از دیگر شاعران معاصر جدا  
ی اجتماعی شعرش که کند: نخست زبان غنی و پرطنین او و دیگر جنبهمی

سبک خراسانی »او را پیشوای  تصویرهایی از زندگی و تاریخ معاصر دارد. باید
های زندگی اجتماعی ما در این چند سال روشندر شعر معاصر نامید. سایه« جدید
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اخیر در شعر او بیش از هر شاعر دیگری انعکاس داشته است . این بازتابی طبیعی و 
  ۵۵۳صمیمانه است.  ص 

رد، با راز توفیق اخوان ثالث در این است که گذشته از صداقت ذاتی که دا 
ی ادبی ما پیوندی استوار دارد. از میراث فرهنگی این سرزمین آشناست و با گذشته

کند. همین رهگذر است که واماندگی و درماندگی این نسل را خوب احساس می
 در اجتماعی:

 چراغ روزگاران بودکه روزی روزگاری شب
 نشید همگنانش آفرین را و نیایش را

 بود سرود آتش و خورشید و باران
 و امروز:

 زی آفاق بگشودهچنان چون آبخوستی روسپی آغوش
 ی شهر سنگستان()از: قصهآلوده...در او جاری هزاران جوی پرآب گل

 ۵۵۴و  ۵۵۳صص 
ی تکامل زبان دری زبان او زبان شاعران خراسان، یعنی زادگاه و گاهواره 

کهن فارسی و زبان  هایجا که با متناست: زبان فرخی و فردوسی و خیام. و از آن
کنند. خوبی ادا میشاعران گذشته آشناست کلمات در شعر او، رسالت مفاهیم را به

یی آمده است. یی برای القای مفهوم ویژهدهد که هر کلمهدقت در شعر او نشان می
نماید، آهنگ یا ناآشنا در حریم شعر او چهره میچندان خوشیی نهاگر گاهی کلمه

خواهد ی مفهومی کلمات دارد و نمیوجهی است که به دایرهخاطر همین تبه
 ۵۵۵کند.  ص « بلاغت راستین»را جایگزین « فصاحت ظاهر»
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مسائل فنی در شعر او بیش از دیگر شاعران نوپرداز رعایت شده است. این  
ی لغت اوست نسبت به شاعرانی که مسائل فنی خصوصیت، باعث محدودیت دایره

 ۵۵۶.  ص گیرندرا نادیده می
ی گرایش به اساطیر و صیات شعر اخوان مسألهترین خصویکی از برجسته 

های زندگی ایرانی و رنگ ایرانیِ شعر است. این خصوصیت از دو سوی قابل ویژگی
نفسه شعر بررسی است: نخست اصل اطلاع از میتولوژی غنی و سرشار ایرانی ]که به

همه ستایشی که نثار مزدک و مانی آنی دیرسال آن. محض است[ و تأثر از گذشته
 رفته:ی همین پیوند روحی است با آن جهان از دستکند، نتیجهو زرتشت می

 گفت  سر در غارکرده  شهریار شهر سنگستانسخن می
 گفت با تاریکیِ خلوتسخن می

 مرده در آتشگهی خاموشتو پنداری مغی دل
 کردها میداد انیران، شکوهز بی
 گ و ترک و تازی راهای فرنستم

 کردبازوان میترا میشکایت با شکسته
 نالیدها را زار میغمان قرن

ی شهر )از: قصهکرد...گشت و صدا میآواری او در غار میحزین
 سنگستان(

 ۵۵۸و  ۵۵۷صص 
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نظیر ، کم«از این اوستا»در میان شعرهای مفصل کتاب « آنگاه پس از تندر»شعر  
غنی و موفقی که به تناسب هر قسمت دارد، باید آن را است و به علت تصویرهای 

  ۵۶۱ترین برگ تاریخ معاصر.  ص ترین شعر کتاب بشماریم و حساسموفق
نیمایوشیج است[ « داروگ»دانم چرا در نظر من یادآور ]که نمی« پیوندها و باغ» 

د از ی امید است از این محیط اجتماعی عقیم و بیهوده که باینامهنفرت و نفرین
 شمار آید:به« از این اوستا»شعرهای خوب کتاب 

 نجابت باغبه عزای عاجلت ای بی
 که رفته باشی جاودان بر بادبعد از آن

 هرچه هرجا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن
 بار منچو ابر حسرت خاموشهم

 های هرزگی مستورتان در خاکای درختان عقیم ریشه
 جاتان رست نتواندی ارجمند از هیچ یک جوانه

 پودتار چرکینای گروهی برگ چرکین
 های گردآلودسالییادگار خشک

 هیچ بارانی شما را شست نتواند.
 ۵۶۱ص   

بار از صافی احساس باید هر چیز را شاعرانه دید تا موضوع شعر شود؛ یعنی یک 
اگر در  و ضمیر باید بگذرد تا جزو وجود شاعر شود و دیگربار در شعر او جلوه کند.

 خوانیم:زاد میشعر فروغ فرخ
 های خوشبختیهای پرآتش، این نعلمرا پناه دهید ای اجاق
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 های مسین در سیاهکاری مطبخو ای سرود ظرف
 و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی )از: وهم سبز(

ی ژرفی مطرح نباید فراموش کنیم که در پشت این بیان ساده و کودکانه، مسأله
اعتقادی ایمانی و بیزن روشنفکر را از زندگی ماشینی و بیاست که خستگی یک 

  ۵۶۲دهد.  ص این قرن با سادگی و بیان شاعرانه نشان می
 
 

 زادفروغ فرخ
 
تولدی »کرد، پس از می« عصیان»های بندگی، «دیوار»ی که در برابر «اسیر» 
ی ثهودو سالگی در یک حادرفت، در سییی که هیچ گمانش نمیدر لحظه« دیگر

زاد در پیوست. مرگ فروغ فرخ« هاملکوت آسمان»به  ۱۳۴۵بهمن  ۲۴ناگوار، در 
ترین و ناگوارترین حادثه بود.  ص قلمرو شعر مدرن ایران، پس از مرگ نیما، بزرگ

۵۶۳ 
آشکار « تولدی دیگر»شخصیت اصیل و ممتاز و مستقل فروغ با آخرین کتابش  

هیچ گمان، تاریخ ادبیات شویم که بیرو میشد. در این کتاب با شاعری بزرگ روبه
ی خویش خواهد ترین زن شاعر در طول تاریخ هزار سالهعنوان بزرگایران او را به

ی شعر امروز خواهد بود.  ص ی برجستهپذیرفت و در قرن ما یکی از دو سه چهره
۵۶۴ 
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 زادخصایص شعری فروغ فرخ
ی قبلیِ مشخصی مسیر خیال اندیشهکه آنـ گرایش به نوعی شعر محض، بی ۱

هایی ارجمند به شعر فارسی بخشیده و احساس او را رهنمونی کند. در این شیوه، نمونه
 است.

ی نسل روشنفکر این مرز و بوم و گزارشگر راستین ی برجستهـ فروغ نماینده ۲
 های زندگی این گروه بود: تنهایی، آوارگی، تسلیم، سکوت:و صمیمی لحظه

 ی خالیخانه
 ی دلگیرخانه
 ی دربسته بر هجوم جوانیخانه
 ی تاریکی و تصور خورشیدخانه
 ی تنهایی و تفأل و تردیدخانه
 )از شعر جمعه(ی پرده، کتاب، گنجه، تصاویر. خانه

ی اجتماعی شعرش خود جای های فردی، جنبههمه گرایش به لحظهـ با این ۳
ای زمینی، ای مرز پرگهر، دیدار در هوگوی بسیار است ]عروسک کوکی، آیهگفت

های اجتماعی، شعر او با شعر تواناترین گویندگان شب[ که چگونه در مرز دریافت
 کند.معاصر]اخوان ثالث، شاملو[ برابری می

ی فروغ ی شعری که محصول کوشش چندین جانبهـ زبان مشخص و ویژه ۴
ها به تناسب انتخاب واژهاست: سادگی زبان و نزدیکی به حدود گفتار؛ آزادی در 

های شخصی و کمال قدرت در احضار کلمات؛ توسعی نیازمندی در گزارش دریافت
 ی وزن قائل بود و وزن شعر را گسترش داده است.که در مقوله
 ۵۶۶، ۵۶۵، ۵۶۴صص 
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مانند فروغ بر صحایف یی بهها باید در انتظار بماند تا چهرهادبیات فارسی سال 
های متشاعرچگان پیر کاریجا و آشفتهی آن  که میدان ادعاهای بیپریشان و آشفته

یی چون او در شعر ما روی نماید!  و جوان است  بتابد و چه دیر خواهد بود تا چهره
 ۵۶۶ص 

 
 «تولدی دیگر»زاد در مجموعه های فروغ فرخوصف
وم ی دی روشنفکری ایران در نیمهترین چهرهترین و برجستهفروغ اگر خالص 

هایی است که عنوان روشنفکر، گمان یکی از دو سه تن چهرهقرن بیستم نباشد، بی
گونه نقابی به کمال، بر آنان صادق است. صورت و معنی در شعر او مدرن است. هیچ

از صنعت و ریای روشنفکرانه  که اغلب متظاهرین به روشنفکری در کشور ما گرفتار 
از ریای دینی « ریای روشنفکرمآبانه»شود. نمیی شخصیت او دیده اند  بر چهرهآن

چه تر است. بسیاری از مدعیان روشنفکری در کشور ما به آنبسی خطرناک
های درشت عالم توان گفت که دانهگویند، عقیده ندارند؛ حتی با اطمینان میمی

دانند، مترجم ناقص می« فیلسوف»روشنفکری ما، در کمال شهرت، که گاه خود را 
های خودشان عرضه عنوان حرفها را بهاند و غالباً آن حرفهای دیگرانحرف

توانند ها نمیترین وابستگی و پیوندی با آن اندیشهدارند ولی در ته دل کوچکمی
ها اگر تحلیل معناشناسیک شود، پر است از های بسیاری از آنداشته باشند. حرف

جه تغییر مواضع دادن از رئالیسم های آشکار منطقی و گاه یکصدوهشتاد درتناقض
 ۵۶۷ص  سوسیالیستی به سوی پست مدرنیسم. 
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کند و فروغ در هنر خویش زلال است و خالص. همان است که احساس می 
شناسی خبر از ها از لحاظ معنی«وصف»گوید. در نگاه او همان است که می

 ۵۶۷دهند.  ص ها میناپایداری، شتاب، ابهام و دوردست
خوبی مشاهده ها به«وصف»یزی فروغ را و مدرنیت او را در این گرسنت 

توانستیم افتاد ما در اصالت روشنفکری او میدرمی« سنت»کنیم. اگر او آشکارا با می
 صراحت سخنی در این باب نگفته است.گاه بهتردید کنیم، ولی او هیچ

اما نگاه فروغ ، «مطمئن»و نگاه سنتی نگاهی است « ایستا»است  ییسنت پدیده
و « مشوش»، «سرگردان»چیز در آن هایش نگاهی است که همه«وصف»ی از دریچه

، «فرار»، «اعتباربی»، «نامعلوم»، «رنگپریده»، «درهم»گذران، »، «مضطرب»
، «لرزان»، «بیهوده»، «منقلب»، «تفاوتبی»، «سامانبی»، «پریشان»، «دوردست»
، «نامسکون»، «عاصی»، «بی قرار»، «زمرمو»، «نشناخته»، «گمشده»، «گنگ»
، «ترسناک»، «پرتشنج»، «نامفهوم»، «مشکوک»، «رخوتناک»، «تاریک»، «بارغربت»
است.  « پیچاپیچ»و « مخدوش»، «آلودخسته و خواب»، «سست»، «آلودمه»، «ولگرد»

 ۵۶۸ص
ته ها کمر بس«سنت»ایم که به ویرانی ما در قرن بیستم روشنفکران بسیاری داشته 

صورت ها بوده است؛ چه بهاند و تمام کوشش آنان تخریب اساس سنتو برخاسته
ی اول قرن بیستم[ و چه در شکل مقالات و آثار داستانی بزرگ]بوف کور در نیمه

یک از آنان های بسیار وسیع و استدلالی]آثار کسروی و ارانی[، اما هیچکتاب
اند تصویر کنند.  ی از سنت را نتوانستهگمان در درون خویش تا بدین پایه گسیختگبی

 ۵۶۸ص 
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ی دوم قرن ترین تصویر عبور از سنت، در ادبیات نیمهباید بپذیریم که عالی 
 ۵۶۸کند.  ص بیستم ما، در شعر فروغ است که زیباترین تجلی خود را آشکار می

ی مجهز به بمب اتمی و ئیدروژنی هم اگر از دیدگاه هنری که هیچ زرادخانه 
تواند به جنگش بیاید، بنگریم، هیچ روشنفکری بهتر از فروغ به ستیزه با سنت مین

 ۵۶۹اند و دشنام.  ص برنخاسته است. دیگران شعار داده
 «:تولدی دیگر»ی ها با ارجاع به هر کدام از شعرهای مجموعه«وصف»تفصیل  

های های گیج / خرگوش ناآرام / دشتهای بازیگوش / کوچهبادبادک
ی مغشوش او / طرح سرگردان / خیابان وجو / حجم سفید لیز / سایهناس جستناش

برگشت / های بیهای دزدانه / خیابانهای سبز / حس مغشوش / تبسمدراز لکه
 مطالعه شود. ۵۷۲و  ۵۷۱، ۵۷۰، ۵۶۹اعتبار عشق / و... صفحات ی بیسایه

ناسیِ شاعر، شها در کتاب تولدی دیگر از منظر روان«وصف»های ویژگی 
تواند الگویی خوب باشد کند. ضمناً میی شخصیت او را آینگی میخطوط برجسته

شان سرچشمه در مورد شاعرانی که شخصیت مستقل دارند و شعرشان از درون
 ۵۷۲گیرد.  ص می

ها را به من قصد توهین به هیچ روشنفکر راستینی را ندارم ولی در مجموع آن 
 کنم:دو گروه تقسیم می

 «خواهمنمی»الف. روشنفکرِ 
 «.خواهمچه می»ب. روشنفکرِ 
بها داده است « خواهمروشنفکران نمی»گریز ما همیشه به عقل یمتأسفانه جامعه

ها اعتنایی و گاه نفرت یاد کرده است. ولی آنبا بی« خواهمروشنفکر چه می»و از 
اند. در ایران «خواهممی روشنفکرانٍ چه»اند، بیشتر همان که سازندگان این سرزمین
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شوید کافی است که از مادرتان قهر « خواهمروشنفکر نمی»که شما مصداق برای این
مدرن و یک عدد رمان پست« خورشت بادمجان را دوست ندارم»کنید و بگویید 

مدرن( هم در « احمدای»معنی)قافیه و بیوزن و بییا چند شعر جیغ بنفش بی کذایی
کجی کنید. شوید و به تمام کاینات هم بد و بیراه بگویید و دهناین عوالم مرتکب 

است که « خربزه خوردنی»شدن، بسیار دشوار است. « خواهمروشنفکر چه می»ولی 
آموز یکی هم این آن بنشینید. از نکات عبرت« پای لرز»حتی پس از مرگ هم باید 

اند.  یشه کف زدهخواهم ما هماست که فرنگی جماعت نیز، برای روشنفکران نمی
 ۵۷۳و  ۵۷۲صص 

 
*** 

ی زبان است. مهم این نیست که نرم شناسنانهی کاربرد جمالشعر، حوزه
قدمایی شکسته شود، بلکه مهم این است که ببینیم پس از این شکستن نرم، حاصل 

تواند ارزش داشته باشد.  ی زبان میشناسنانهی جمالکار تجدد چه مقدار در حوزه
 ۵۸۹ص 
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 فصل ششم

 شعر جدولی 

 شناسی نسل خردگریز[]آسیب
 

ی کلمات و هم ریختن خانوادهنویسنده از به شعر جدولی شعری است که 
شماری استعاره و مجاز و حتی تمثیل دست ی بیها به مجموعهترکیب تصادفی آن

لتی و تأملی ها از قبل اندیشه و حس و حاکدام آنی هیچکه دربارهآنیابد؛ بیمی
« ایماژهای جدولی»یی از این که بخش قابل ملاحظهداشته باشد. از نوادر اتفاقات این

 ۵۹۳آورند.  ص زیبا و شاعرانه و گاه حیرت
بخشی عظیم از تولیدات ادبی سی ـ چهل سال اخیر شعر فارسی از همین مفوله  

 سی است.ریختگیِ نظام خانوادگی کلمات زبان فاراست؛ یعنی حاصل درهم
گاه و از سر نوعی نیازمندی روحی و فرورفتن گونه تغییرات، گاهدر قدیم این

و تعبیر « عشق باریده بود»در اعماق وجود حاصل شده است. تعبیر بایزید بسطامی که 
کشیده و هر آدم « جدول»از آن نوع بود. حالا کار به « دو رکعت نماز عشق»حلاج: 
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تواند هزاران نمونه از ین جدول را داشته باشد، میی کار با اکاری که حوصلهبی
 ۵۹۸ص «.  قالب بزند»کند یا بهتر است بگوییم « خلق!»ها را در هر شبی این

اگر بخواهیم به زبان متفکران بزرگ تاریخ اندیشه در سرزمین خودمان این  
موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم بایزید و حلاج در آن شطحیات خویش قبلًا 

و آن کلام نفسیِ خود را به کلام صوتی و اند داشته« کلام نفسی»یی در قلمرو تجربه
که آناند. اما پدیدآورندگان این ایماژهای جدولی  بیکلام منقوش بدل کرده

های دور از ی نفسی داشته باشند  از طریق بازی با کلمات و آمیزش خانوادهتجربه
 پردازند.و تصویرها میها گونه حرفزدن اینهم، به قالب

ی یکی از مسائل بنیادی الاهیات أشعری است که أشعره در مسأله« کلام نفسی»
العقاید السقیه، ص کنند.]ر. ک به شرححدوث و قٍدم کلام الاهی از آن استفاده می

ی ذهن و زبان که از عصر افلاطون تا همین [ که تقریباً بیان دیگری است از رابطه۸۸
ی کسانی از پیشگامان رفتارگرایی همواره طرفدارانی داشته و در اندیشه قرن بیستم،

است.  ص « سخن گفتن خاموش»اند که اندیشیدن نوعی اینان بدون استثا عقید داشته
۵۹۸  

گوید که صراحت به ما میی ادب فارسی بهتاریخ هزار و دویست ساله 
گونه که در شعرهای شاعران نریختگیِ افراطیِ نظام خانوادگی کلمات  از ایدرهم

شود  اگر خوب و اگر بد، های عصر ما دیده میسبک هندی یا محصولات روزنامه
لحاظ فرهنگی فاقد ی این است که جامعه بهدلیل انحطاط روح جامعه است و نشانه

روح خلاقیت واقعی است؛ خلاقیتی که در آن سوی آن، نشانی از نگاه تازه به حیات 
 ۶۰۱ی عقل.  ص لطهباشد و زیر س
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کند[ حرفی یی که هنرمند در آن زندگی میوقتی هنرمندی ]و در اصل جامعه 
کند ریختن نظام خانوادگی کلمات، سر خود را گرم میبرای گفتن ندارد، با درهم

توان تر مییی دارم! این خطا را از نزدیک کمزند که من حرف تازهو خود را گول می
توان به حقیقت این امر پی برد. ما فاصله گرفتن و دور شدن می مشاهده کرد؛ تنها با

ی صفوی راحتی در باب خردگرا بودن مشروطیت و خردگریز بودن جامعهاکنون به
 ۶۰۳توانیم داوری کنیم.  صو قاجاری، می

در عصر خود ما نیز نسلی که به سپهری چنان هجوم برده که گویی از نظر  
همین دلیل است. تر از سعدی و حافظ و مولوی است، بهایشان سپهری شاعری بزرگ

کوشد خرد یی بیزار است و میاین نسل، نسلی است که از هرگونه نظام خردگرایانه
یی که در دسترس دارد، زیر پا بگذارد. اگر سپهری کم آمد، خویش را با هر وسیله

ن دارد که جوانی کند وگرنه چگونه امکارا هم ضمیمه می کاستانداو  کریشنا مورتی
یک مصراع از سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی و از معاصران امثال اخوان و فروغ 

 ۶۰۴یاد نداشته باشد و مسحور هشت کتاب سپهری باشد.  ص و نیما به
دانم؛ بلکه او را یکی از ی عصر صفوی نمیمن سپهری را صددرصد از مقوله 

شمارم در کنار فروغ و اخوان. یوشیج میشاعران بزرگ شعر مدرن فارسی پس از نیما
ی این هجوم کورکورانه است که نسل جوان ما به او دارد؛ ولی حرف من درباره

ویژه نسلی که بعد از جنگ ایران و عراق و عوارض اجتماعی و فرهنگی آن، به به
ام که از شود. بسیاری از اینان را دیدهی زندگی اجتماعی ما دارد وارد میصحنه

ترین اطلاعی ائل شعر معاصر یعنی شعر امثال فروغ و اخوان و نیما، کوچکمس
تر کسی از اند که کمبوده هشت کتاب سپهریی همه چنان شیفتهاند؛ با ایننداشته
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ی دهد. این نشانهماها چنین عشقی را به حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی نشان می
 بیماری است.

توان اثبات کرد. حجم مقالات و اسی سپهری نیز میشناین نکته را از راه کتاب
ی سپهری نوشته شده است، بیشتر از انشاهایی که در این بیست سال تنها درباره

ی سعدی، فردوسی، مولوی و از معاصران ها و مقالاتی است که جمعاً دربارهکتاب
ی ه شود همهها نیز توجنیما، اخوان و فروغ نوشته شده است. اگر به عمق این نوشته

شان دعوت به خردگریزی و پناه «انشانویسی»ی شان و خلاصهها جان کلاماین نوشته
است؛ « مرزهای سحر و افسون»بردن به عالم اساطیر و مقولات بیرون از تجربه و 

و  ۶۰۴برند.  صص پناه می کاستانداو  کریشنا مورتیهایی که به احضار جن و همان
۶۰۵ 

ی عظیمی از عمر خود را صرف تغییر ملایم خانوادهگمان حافظ بخش بی 
بعضی کلمات کرده است. اگر در شعر موزون  خواه به وزن آزاد و خواه به وزن 

های کلمات محدود ها و خانوادهی انتخاب و اختیار این جانشینعروضی کهن  دایره
نهایت تا بی« شعر منثور»بود، اینک با برداشته شدن قید وزن و قافیه، دست شاعران 

شناسان اندک کامپیوترهای زباندر این میدان باز است. ولی باید بدانند که اندک
گونه خواهند گرفت که کامپبوترهای پیشرفته جای گونه شاعران را همانجای این

های آینده هم از آفریدن ترین کامپیوترهای قرنهای بازار قدیم را. ولی پیچیدهچتکه
 که:سخنانی از این دست 

 اگر غم را چو آتش دود بودی 
 جهان تاریک بودی جاودانه

 بیابید تا ایرج که گفت:
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 پا برددستم بگرفت و پابه
 ی راه رفتن آموختتا شیوه

که مانند سخن غیرجدولیِ همان سپهریِ عاجزند و نیز عاجزند از این
 وجود آورند:گرای، بهجدول

 کسی نیست
 بیا زندگی را بدزدیم

 آن وقت
 دو دیدار قسمت کنیم. میان

 ۶۰۶و  ۶۰۵صص 
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 فصل هفتم
 نقش تاریخی و خلاقیت فردی

 
بکوشند و  ور و با ذوق امروز، اگربسیاری از شاعران جوان ورزیده و مایه 

اخوان بگویند؛ یعنی شعری که « زمستان»تمرین کنند، شاید بتوانند شعری مانند 
و تمثیلات و کنایات با آن شعر برابری کند. اما اگر لحاظ وزن و قافیه و تشبیهات به

تمام استعدادهای درجه اول این نسل، تمام عمرشان را صرف کنند که شعری بگویند 
که در ی آن برآیند. با ایناخوان را بگیرد، محال است از عهده« زمستان»که جای 

تشبیه و استعاره تحلیل ساختاری یا صورتگرایانه، این شعر ترکیبی است از مقداری 
ها به ذهن بسیاری از اهل ذوق و شعر ممکن است ها و بهتر از آنکه شبیه اغلب آن

 ۶۰۸و  ۶۰۷خطور کند.  صص 
سوی هنرمند در یک« خلاقیت فردی»ی هنری، ترکیبی است از هر اثر برجسته 

لتجلی الاتکرار فی« نقش تاریخی»لحاظ اثر او از سوی دیگر؛ زیرا به« نقش تاریخی»و 
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توان شنا بار نمیمندی از نقش تاریخی است  بیش از یکو در این رودخانه  که بهره
 ۶۰۸کرد.  ص 

های شاهنامه یا دیوان حافظ و دیوان شمس تبریزی، همه ترین بخشپیچیده 
دارای دو بخش اساسی است؛ یکی خلاقیت هنرمند و دیگری نقش تاریخی اثر که 

ت. ما وقتی به ساخت و صورت یک شعر موفق نگاه عملًا همان حیات ارگانیک اس
کنیم، غالباً از نقش تاریخی آن و انسجام برخاسته از حیات ارگانیک آن غافل می
توانیم بگوییم، شویم و پیش خودمان ممکن است تصور کنیم ما که بهتر از این میمی

توانیم ایجاد توانیم بیاوریم، ما که ترکیبات جدیدتری میما که تشبیهات بهتری می
 ۶۰۸آن شعر را نیز در نظر بگیریم.  صص « نقش تاریخی»که کنیم؛ ولی غافلیم از این

 ۶۰۹و 
خلاقیت »گیری شعر موفق و گاه جاودانه، چند درصدش دانم در شکلنمی 
دانم که جاودانگی قدر می، ولی همین«نقش تاریخی»است و چند درصدش « فردی

آن برای اکنون و آینده در گرو دو چیز است:  یک اثر یا دست کم مطرح بودن
 ۶۰۹ص «.  خلاقیت فردی»و « نقش تاریخی»

خلاقیت فردی امری است در اختیار ما، اما نقش تاریخی، چیزی است بیرون  
 بینی نیست. وجه قابل پیشی اراده و خواست ما و به هیچاز حوزه

ری توفیق و ماندگاری به همین دلیل است که بسیاری از شعرها تمام دلایل صو
شان وجود ندارد و مانند و بسیاری از شعرها دلیل خاصی برای ماندنرا دارند و نمی

 چنان جریان دارند. ی تاریخ همبر زبان مردم و در زنجیره
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طور داند هر کدام چندین قرن عمر دارند و همینهای عامیانه خدا میدو بیتی
کنیم: ای بابا! که ما پیش خود فکر میند؛ با اینرساز نسلی به نسلی دیگر به ارث می

توانیم بزنیم. این تصورات تری میهای مهمما که حرف ما که تشبیهات بهتری داریم،
غلط ما، غفلت از نقش تاریخی است و بیش از حد بها دادن به خلاقیت فردی.   ص 

۶۱۰ 
فردی جدا هیچ اثری در تاریخ، حاصل خلاقیت فردی محض نیست. خلاقیت   

خوانیم تواند انجام دهد. تمام شعرهایی که این روزها میاز نقش تاریخی، کاری نمی
های بدیع و هیچ چنگی سازیو سرشار است از ایماژهای نو، ترکیبات جدید، سمبل

 ۶۱۱اند.  ص زند، فاقد نقش تاریخیبه دل ما نمی
تواند کشف یا نمیطور نظری نقش تاریخی را هیچ ناقدی، گیرم افلاطون، به 

کنند و بس. اگر به بینی کند. این را مردم زمانه و ادوار تاریخ عملًا کشف میپیش
 گوید:که می« بد»و « مشهور»قول اخوان این شعرِ به

 سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی
 ترسانیما را ز سر بریده می

 ترسیدیمگر ما ز سر بریده می
 گردیدیمی عاشقان نمیدر کوچه

هاست که در میان مردم شهرت دارد. کدام صاحب بینید قرنجه کنید، میتو
بهتر از این « ترانه»طبع نظمی است که پیش خود یقین نداشته باشد که شبی صدها 

تواند شعری بگوید که جای همین شعر تواند بگوید، اما کدام شاعر بزرگی میمی
 ۶۱۲و  ۶۱۱را بگیرد؟  صص « مشهور و بد»
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یخ ادبی یک ملت نیز ممکن است به اعتبار نقش تاریخی، دارای ادوار تار 
طور که درجات باشند؛ مثلًا عصر غزنوی قیاس شود با عصر تیموریان. بنابراین همان

توان مورد ارزیابی قرار داد، یک شاعر را نیز یک شعر را به اعتبار نقش تاریخی می
 ی تاریخی را نیز.توان بررسی کرد و یک دورهمی

ش تاریخی در مجموع، چیزی نیست جز معنا و رنگ و بویی که هر شعر از نق
ی تاریخ، پس و پیش گیرد. اگر جای شعر را در زنجیرهبافت تاریخی خویش می

کنیم  که البته این فقط در ذهن و در عالم خیال قابل تصور است و در عالم خارج 
 ۶۱۲پیدا کند.  ص تواند ارزش متفاوتی پذیر نیست  آن شعر میهرگز تحقق

قالب قصیده از عصر سلجوقی به بعد، نقش تاریخی خود را از دست داده بود  
ویژه در آثار بهار، نقش تاریخی خود را بازیافت، یا قالب  قطعه در و با مشروطیت، به

 ۶۱۴آثار پروین اعتصامی.  ص 
آغاز  گونهکه بدین« افق روشن»شعری دارد با عنوان « هوای تازه»شاملو در  

 شود:می
 روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

وزن اوست که از است و از اولین شعرهای بی ۱۳۳۴گویا تاریخ شعر، سال 
 یی برخوردار شده است.توفیق قابل ملاحظه

ی بهترین شعرهای دارد و در ردهچنان زنده نگاه میرا هم« افق روشن»چه آن
ی خت و صورت و اجزا و تراکیب آن نیست، بلکه ورای همهمنثور عصر ما، تنها سا

دهد.  صص ها، نقش تاریخی این شعر است که به آن حیات و تداوم تدریجی میآن
 ۶۱۶و  ۶۱۵
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از گلچین گلیلانی تا همین « باران»از توللی یا « کارون»اگر شعرهایی مانند  
ها انتشار د از تاریخ سرایش آنالآن انتشار نیافته بود و حالا این روزها چندین دهه بع

یافت، باز هم آن شعرها از همان میزان توفیق برخوردار بودند که اکنون می
برخوردارند. هر شعری که دارای نقش تاریخی باشد در هر شرایطی که عرضه شود، 

 ۶۱۶از اصالت برخوردار خواهد بود. نقش تاریخی، همان اصالت است.  ص 
یک اثر و جانب حیات ارگانیک آن و خیره شدن در « نقش تاریخی»غفلت از  

هایی است ی نسلزنندهترین عامل گولی ساخت و صورت آن، مهماجزای سازنده
ما یا « الفاظ»ما یا « تشبیهات»که اند. به تصور اینکه در هر عصری خود را تباه کرده

است، « شعر نو»یا  «قصیده»یا « غزل»ی موفق و معروف ما بهتر از فلان نمونه« افکار»
گرایی و اصالت دادن به ساخت و صورت واداشته آنان را به مجرداندیشی و انتزاع

 ۶۱۷است.  ص 
بر دو گونه است: مقتضای حال فردی و مقتضای حال « مقتضای حال» 

یی است که هر شناسانهاجتماعی. مقتضای حال فردی، آن نیاز روحی و فضای روان
طاب]خواه هنری و خواه غیرهنری[ داراست. مقتضای عنوان مخاطب یک خکس به

حال اجتماعی، آن حال و هوای حاکم بر نیازهای روحی کل جامعه است که وقتی 
شود.  ص می« نقش تاریخی»یک شعر با آن مقتضای حال هماهنگی داشت، دارای 

۶۱۸ 
ی هاند. خلاقیت فردی مجموعنام نهاده بوده« کلام زنده»بعضی از قدما شعر را  

بهره است ها است که از آن حیات ارگانیک بیها و فناوریها و استعارهمتراکم تشبیه
شود و ولی وقتی با آن مقتضای حال اجتماعی هماهنگ شد، تبدیل به کلام زنده می

 ۶۱۸شود.  ص آن حیات در او دمیده می
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 چند پیوست
 

 ها در راه تحول شعر معاصرنخستین گام
 
سخنانی است به روزگار دانشجویی، حدود نیم قرن پیش، در تالار دانشکده  از پاورقی:]

 انتشار یافت.[ ۱۳۴۴به تاریخ بهار  هیرمندمجله  ۴که در شماره  ۱۳۴۲ادبیات مشهد در پاییز 
  

بررسی شعر فارسی پس از مشروطیت کاری بس دشوار و گسترده است. تحقیق 
نبش عظیم سیاسی و اجتماعی آغاز شده ی تحولات ادبی ایران که با این جدرباره

ناپذیر است. در این گفتار تنها دورنمایی از وار امکانی فهرستگونهاست، حتی به
وجو تنها متوجه کنیم. این جستهای این تحول را بررسی میترین پدیدهمهم
 های درخشان این تحول است.های اصلی و چهرهجنبه

 ۱۸۸۴هجری) ۱۲۶۵یران را به سال خواهی اهای آزادینخستین جنبش 
میلادی( در پایان سلطنت محمدشاه و آغاز حکومت فرزندش ناصرالدین شاه 

ها از دیرباز در ایران وجود داشته تا در این روزگار به ثمر رسیده اند. این اندیشهدانسته
در هایی آزاد وجود داشته که تر از انقلاب کبیر فرانسه، در ایران اندیشهاست. پیش
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ها، نخستین بذرهای فکر آزادی ها و اطلاع از طرز حکومت آناثر برخورد با انگلیسی
های مختلف های خرد بود که سرانجام در اثر وزشاند. همین شعلهرا در ایران افشانده

تمدن و سیاست و فرهنگ غرب، آتش انقلاب مشروطیت را  که آغاز زندگی 
 ۶۲۱و  ۶۲۰. صص دیگری برای ملت ایران بود  برافروخت

یکی از رهگذرهایی که مردم را به چنین زندگی و آزادی و فرهنگی راهنمون  
ی انحطاط را شد، ادبیات و شعر بود. در آن روزگار ادب فارسی، دورهمی
های ناخوشی ادب ماست؛ زیرا کار تقلید قدما به گذراند. این دوره یکی از دورهمی

نام ی این دوره سایه گسترده است. پیشتر از سبکی بهوضع بسیار زشتی بر تمام آثار ادب
رفت، ولی در این شمار میهندی شروع شده بود و تحولی عمیق در شعر فارسی به

های شکسته بود و از سیر معتدل خویش دور افتاده بود و بیشتر، تلاشروزگار درهم
هایی ت و اندیشههایی نادرسیی بود در دنیایی پیچیده و نامفهوم و استعارهبیهوده

آور و ناباندام که اگر گاهی خواننده از آن لذتی ببرد همان لذتی است سخت شگفت
ی ریاضی یا پی بردن به رموز یک معمای پیچیده به آدمی که از حل یک معادله

بینیم. دهد. در آثار بیدل دهلوی نمودار این انحراف را از قرن دوازدهم میدست می
های شاعران سبک هندی، نهضتی رویه خواستند در برابر کجشاعران این روزگار ک

های تازه و سیر در آفاق جای اندیشهپا کنند، از عهده برنیامدند و رجعت کردند. بهبه
های پنجم و ششم پرداختند. تقلید هرچه استادانه باشد، زندگی، به تقلید شاعران قرن

رزش داشته باشد. البته تقلید را از ی یک آفرینش کوچک و خام ااندازهتواند بهنمی
حساب تقلید بخشیدن به یک راه و رسم باید جدا کرد؛ مثلًا کار فردوسی را بهتکامل

 ۶۲۲و  ۶۲۱دقیقی نباید گذاشت.  صص 
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چیزی که در شعر این دوره وجود ندارد انعکاس تمایلات اجتماعی و  
ی ادبیات هر خصهکه نخستین مشهاست، با آنهای مردم و زندگی آنخواسته

 های آن دوره در آن باشد.روزگاری باید تأثیر زندگی و خواست
تنیدند و های ادبی آن روزگاران ایران مثل کرم ابریشم در خود میانجمن

 ۶۲۲خوش بودند.  ص 
نخستینی شاعری که به وضع زندگی مردم و فشار و اختناق محیط توجهی کرد  

بود. در  شیبانیو پریشانی احوال مردم پرداخت،  و در شعر خود به انتقاد از اوضاع
 خوانیم؛ مانند:شعر این شاعر بزرگ، قطعات جاندار می

 یار پریشان و زلف یار پریشان
 شهر پریشان و شهریار پریشان

 یا:
 این راعیان شاه چرا بر رعیتش

 چون گرگ بر گله همه خشم آورند و کین؟
امل اجتماعی، نبودن انتقاد ادبی علت این رکود در شعر فارسی، گذشته از عو

معنی درست کلمه وجود نداشته در این دوره است. اصولًا در ادب فارسی نقد به
 ۶۲۳های لفظی بیرون نیست.  ص ایم از حدود مشاجرهچه داشتهاست. آن

های مردم کند فرقش شاعر یا هنرمند اگر بخواهد خود را تسلیم ذوق و سلیقه
توانست خود را همرنگ جماعت کند تا صر خسرو نمیها چیست؟ آیا نابا آن
ی یمگان نشود و در زندگی، چاپلوسی را پیشه کند تا از زرآلات خوان بسازد آواره

 و از نقره دیگدان بزند؟ 



 با چراغ و آینه    269
 

یی را در برابر چشم نظرهای میرزا آقاخان و دیگر همفکران او بود که افق تازه
 ۶۲۵یی وادار کرد.  ص تازهها را به دم زدن در هوای مردم گشود و آن

های سیاسی های آزادی فکری در جنبهبا انتشار مطبوعات بود که نخستین گام
های قاآنی را بخوانند، که مردم چاپلوسیجای آنو ادبی برداشته شد. در شعر نیز به

الممالک و آثار سرشار از روح انتقاد و آزادیخواهی از سیداشرف حسینی و ادیب
اند. خواندند. این نشان داد که مردم خواهان شعری دیگر بودهر را میدهخدا و بها

 ۶۲۵ص 
های زبان فارسی است. سرشار است از ترین تصنیفهای عارف شناختهتصنیف

 روح ملیت و عشق به ایران؛ عشقی تا مرز جنون.
از نظر روانی و »های عارف از نظر فنی دارای اهمیت بسیار است و تصنیف

ها ارتباط و پیوستگی آهنگ و شعر، ابتکار عارف از لحاظ وارد کردن هزیبایی نغم
در درجه اول اهمیت قرار دارد. عارف گذشته از « مضامین اجتماعی در تصنیف

 های آمیخته از سیاست و عشق دارد:سازی، غزلتصنیف
 ای دیده خون ببار! که یک ملتی به خواب

 ی بیدارم آرزوستست و من دو دیدهرفته
 «دار»دار هر که گشت در ایران رود به بی

 م آرزوست. «دار»بیدار و زندگی بی
 ۶۳۱ص   

اگر بخواهیم برای هر یک از انواع شعر در این دوره مظهری و نمودار روشنی 
نشان دهیم، فرخی را باید در اوج غزل سیاسی بدانیم. در شعر فرخی موجی از خون 
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تر جوشد. این خصوصیت را در کمجا میی روح اوست همهانقلاب که سیلابه
 ۶۳۲ایم.  ص شاعری در ایران سراغ داشته

تنها کسی که معنی درست تحول را درک کرد نیمایوشیج بود؛ زیرا او در تمام 
مواد شعر فارسی تجدید نظر کرد؛ هم از نظر معنی و هم از نظر فرم. نیمایوشیج با 

خارج از ایران اعم از کشورهای  ها و تحولات شعرمطالعه و بررسی در تاریخ نهضت
 ۶۳۹شرقی و غربی، کار خود را آغاز کرد.  ص 

 
 تلقی قدما از وطن

 
یی از تأملات انسان را در ی گستردهترین مسائل عاطفی که حوزهیکی از عمده

یی با شیدایی تمام از است. دسته« ی وطنمسأله»دوران ما به خود مشغول داشته، 
د و جمعی نیز برآنند که وطن حقیقتی ندارد؛ زمین است گوینمفهوم وطن سخن می

  ۶۴۱و آدمیان.  ص 
ی وطن و ملیت که امروز در سراسر جهان مورد توجه وجو در مسألهجست

سال ندارد. بیش و کم از قرن هجدهم و با مقداری یی چندان کهنهاست، سابقهملت
ی قومیت، ذاران اندیشهشود. یکی از نخستین بنیادگگذشت از قرن هفدهم آغاز می

 شهریاری کتاب مدار و فیلسوف معروف و نویسنده[ سیاست۱۵۲۷  ۱۴۶۹ماکیاول ]
وجو ی وطن را در اروپای قرن نوزدهم باید جستاست. اوج فکر قومیت و مسأله

 ۶۲۲و  ۶۲۱کرد و در دنبال آن بعضی مسائل نژادی.  صص 
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متأثر از طرز برداشت ملل ی قومیت ایرانی به شکل خاص امروزی که اندیشه
ی ملیت است با مقدمات انقلاب مشروطیت از نظر زمانی همراه اروپایی از مسأله

 ۶۲۳و  ۶۲۲است.  صص 
گیری اقوام در برابر ناسیونالیسم معاصر در جهان چیزی نیست مگر حاصل جبهه

 ۶۲۳نیروهای غارتگر بر اساس پیوستگی منافع مشترک.  ص 
ی عواطف مردم ایرانی را در یی که بازتاب همهآیینهشکل ادبیات فارسی به

های طول تاریخ در خود نشان داده است، از مفهوم وطن و حس قومیت، جلوه
 گوناگونی را در خود ثبت کرده است. 

ی قومیت و یاد وطن در شعر پارسی، تصویری است که از ایران نخستین جلوه
 خورد:چشم میو وطن ایرانی در شاهنامه به

 ز بهر بر و بوم و پیوند خویش
 زن و کودک خرد و فرزند خویش

 سر تن به کشتن دهیمهمه سربه
 از آن به که کشور به دشمن دهیم

  ۶۴۵ص 
در عصر شعوبیه]که فردوسی بر اساس بعضی دلایل خود از وابستگان به این 
نهضت سیاسی و ملی عصر خود بوده است[ این عواطف در شکل قومی آن، 

وشنی در تاریخ اجتماعی ما داشته که نه تنها در شعر پارسی ایرانیان، بلکه تظاهرات ر
 ۶۴۵گر است.  ص اند جلوهدر شعرهایی که به زبان عربی نیز سروده



 272 ۵ وک با کتاب ــسل    

 

ویژه متفکران پرستی بارزی که شعوبیه و بهی قومیت و وطندر برابر اندیشه
وجود آمد که وطن بهاند، تصویر دیگری از مفهوم ایرانی قرن سوم و چهارم داشته

 ی برخورد با فرهنگ و تعالیم اسلامی بود. نتیجه
هایی در شعر شاعران قرن پنجم این برداشت از مفهوم وطن در شعر فارسی جلوه

ی تاتار و اقوام مهاجم ترک داشته است.  ص خصوص در گیرودار حملهبه بعد، به
۶۴۶ 

مت خود را استوار کنند، های حکوکه بتوانند پایهترکان سلجوقی برای این
وقی ی اسلامیِ مخالف قومیت را تقویت کردند و اگر در شعر عصر سلجاندیشه

بینیم که اینان تا طور محسوس میهای وطن و قومیت ایرانی باشیم، بهدنبال جلوهبه
 ۶۴۷اند.  ص های قومی و میهنی را زبون کردهچه حد ارزش

تدریج هم از میزان نوی و سلجوقی بهدر دوره و عصر فرمانروایی ترکان غز 
شود و هم از میزان احترام و بزرگداشت عناصر ها کاسته میایرانی بودن اسطوره

احترامی و خوار شمردن عناصر اساطیر ایرانی در اواخر این ی ایرانی. اوج بیاسطوره
 دوره در شعر امیر معزی محسوس است:

 من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ
 از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر
 در قیامت روستم گوید که من خصم توام
 تا چرا بر من دروغ محض بستی سر به سر

 ست بسیاری دروغگرچه او از روستم گفته
 ی ما راست است از پادشاه نامورگفته
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گمان نفوذ سیاسی نژاد ترک، عامل اصلی بود و از سوی دیگر گسترش بی
همراه داشت؛ های ایرانی بهحرمتی نسبت به اسطورهاعتقادی و بیی بییافتن دین، نوع

 ۶۴۷داشت.  ص « اساطیرالاولین»ها یادگارهای گبرکان بود و عنوان چرا که این
ی مغول و تیموریان، خصایص قومی و وطنی هرچه بیشتر کمرنگ در دوره

الدین فرغانی سیفمعنی اقلیمی و نژادی مطرح نیست. حتی شود و وطن در آن بهمی
ست ناپاک و نانمازی فرمانروایان ساسانی« یکردهنجس»را که « آب و خاک»این 
 داند:می

 نزد عاشق گل این خاک نمازی نبود
 ی پرویز و قباد و کسری استکردهکه نجس

 ۶۴۸و  ۶۴۷صص 
بهترین مفسر وطن اسلامی یا اسلامستان در قرن اخیر، شاعر بزرگ شبه قاره 

[ است. او معتقد است مسلمانان باید ترک ۱۹۳۷  ۱۸۷۳اقبال لاهوری] هند محمد
 نسب کنند و از رنگ و پوست و خون و نژاد چشم بپوشند:

 نه افغانیم و نه ترک و تتاریم
 چمن زادیم و از یک شاخساریم
 تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

 ی یک نوبهاریمکه ما پرورده
عنوان یک آبادی اصل این اندیشه را بهالدین اسدپیش از اقبال، سید جمال

متفکر و مصلح اجتماعی مطرح کرده بود و موجی از تأثیرات عقاید اوست که محمد 
 ۶۴۸اقبال و دیگران را به این وادی کشانیده است.  ص 
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الوطن حب»صوفیه که بیشتر متأثر از تعالیم اسلام بودند، حتی روایت معروف 
ها بسیار عالی ی تفکرات آنکردند که در حوزهرا تفسیری خاص می« الایمانمن

اند از دانستند که چند روزی قفسی ساختهها انسان را از جهانی دیگر میاست. آن
بال و پر بگشاید. مولانا « وطن مألوف»بدنش و باید این قفس تن را بشکند و در هوای 

ث است و گوید: درست است که این حدیمی« الایمانالوطن منحب»در تفسیر 
ست که با این وطن محسوس و خاکی ارتباط گفتار پیامبر، ولی منظور از وطن، عالمی

 ندارد:
 ایست الوطن بگذر مهاز دم حب

 که وطن آن سوست جان این سوی نیست
 گر وطن خواهی گذر زآن سوی شط
 این حدیث راست را کم خوان غلط

 ۶۴۹ص 
ی شهرتی که با همه« لوطناحب»سندیت روایت  ی قابل یادآوری:]یک نکته

شود. از شیعه، مجلسی در دشواری دیده میدارد، در متون روایی اهل سنت به
اند. بر طبق آن را نقل کرده البحارسفینهو حاج شیخ عباس قمی در  بحارالانوار

در باب آن گفته است  اللؤللؤالمرصوعالزمان فروزانفر، مؤلف یادداشت استاد بدیع
هیچ «. لم اقف علیه بدین روایت  یعنی به سندش  دست نیافتم» که سخاوی گفته:

ی کنم از اقوال مأثورههای ایرانیان باشد. تصور میبعید نیست که روایت از برساخته
معنی آب و ی نخستین اسلامی باشد؛ زیرا وطن بهایرانیان قدیم یا اندیشمندان دوره

ها بیشتر گیر نبوده؛ آنها چشمای عربها جلوه داشته برقدر که برای ایرانیخاک، آن
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اند. ناقدان کردهاند و به نژاد و خون، بیشتر از زادبوم توجه مییی داشتهعصبیت قبیله
امروز از همین نکته استفاده کرده و عدم وجود حماسه را در ادبیات عرب توجیه و 

 [۶۵۵و  ۶۵۴کنند. صص تفسیر می
طن ما عالم جان است. سنت اوگوستین در مسیحیت این تفکر وجود دارد که و

 ۶۴۹ص «.  آسمان وطن مشترک تمام مسیحیان بوده است»گفته: 
های عواطف انسانی در عنوان وطن از زیباترین جلوهتلقی از زادگاه و زادبوم به

دوستی و شیفتگی به سرزمین، بیش از هر جای شعر پارسی است و عواطف وطن
 ۶۴۴است.  ص  گر شدهدیگر در شعر فارسی جلوه

زبان در تصویر ترین شاعران فارسیدستمسعود سعد سلمان یکی از چیره 
یاد زادبوم خویش، رود. در شعری بهشمار میاحوال درونی و عواطف شخصی به

است و آزادی خود را از دست « در بند»کند این شهر شهر لاهور، که احساس می
 مانند است:ادب پارسی بیکند که در یی دردناک سرمیداده، سوگنامه

 یی؟من چگونهویحک بی«! لاوهور»ای 
 یی؟آفتاب روشن، روشن چگونهبی

 ستناگه عزیز فرزند از تو جدا شده
 یی؟با درد او به نوحه و شیون چگونه

 یی سپردر هیچ حمله هرگز نفکنده
 یی؟ی توسن چگونهی زمانهبا حمله

 ای بوده بام و روزن تو چرخ و آفتاب
 یی؟در و روزن چگونهسمج تنگ بی در



 276 ۵ وک با کتاب ــسل    

 

گردد و مانند ناصر شخصی و فردی او می« من»عواطف مسعود همیشه بر محور 
چون شاعران است فردی و هم« منی»اجتماعی نیست، بلکه « من»او یک « من»خسرو 
همه، انسانی ندارد. با این« من»مشرب ما از قبیل مولانا و حافظ و سنایی صوفی

کند، بسیار شخصی عرضه می« من»عواطف خویش بر محور همین  تصویری که از
 ۶۵۷و  ۶۵۶دلکش و پرتأثیر است.  صص 

گر شده  ی دید جلوههای انسانی از دو زاویهاصولًا در تصور قدما همبستگی
 ی قومی.ی اقلیمی و یکی با صبغهاست: یکی با صبغه
جه قومی و نژادی ی وطن دارای صور گوناگون است. یکی با وتوجه به مسأله

آن سروکار دارد]فردوسی[، دیگری با وجه اقلیمی آن]مسعود سعد، ناصر خسرو، 
سعدی، حافظ[، دیگری با وجه عرفانی]مولوی و صوفیه[ و دیگر در وجه اسلامی 

شود ی تاتار دیده میآن، چنان که در آثار قدما و در شعر اغلب شاعران مقارن جمله
از شاعران مشروطه و از همه بارزتر در شعر محمد اقبال  و در قرن اخیر در شعر بعضی

 لاهوری.
 

 شمایل غزل فارسی در فرنگ
 

های تازه دارد وارد فرم Ghazalیعنی « غزل»فرم غزل با همین املای فارسی 
ها ردیف و خصوص شعر مدرن آمریکا...در آن غزلشود؛ بهمدرن شعر فرنگی می

ها حال و هوای عمومی غزل فارسی را و طول شکل شعر فارسی نیست. آنقافیه به
 ۶۷۵و  ۶۷۲اند. صص ها و تعداد ابیات را مورد نظر داشتهمصرع
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زمین، دو فرم خاص دارد جهانی های ادبیات مشرقها غافلیم که از فرمما ایرانی
( Haikuکند: یکی فرم هایکوی )شود؛ یعنی از مرزهای طبیعی خودش تجاوز میمی

های بومی هر کدام.  فرم غزل فارسی. البته با حذف بعضی ویژگیژاپنی و دیگری 
 ۶۷۲ص 

شود که خودش نه تنها فرمی  جا شروع میبیماری اصلی شعر روزگار ما از این
آوری را که محصول نبوغ های شگفتوجود نیاورده است، بلکه فرمجز کار نیما  به

فرمی، وی نهاده و فرم بیسخیام و فردوسی و حافظ و مولوی و سعدی است، به یک
 زند.ربع قرن است درجا می

دست کسانی خواهد شکست که یا فرم بست شعر معاصر بهی من بنبه عقیده
های یی ابداع کنند  مثل نیما و شاگردانش که آن را کمال بخشیدند  یا یکی از فرمتازه

الفت دهد و ی قدیم یا جدید را با حال و هوای انسان عصر ما انس و تجربه شده
 ۶۷۴و  ۶۷۳های انسان عصر ما را شکل دهد.  صص تجربه

ها اند و تحولات هر یک از این فرمهای خاصیی از فرمادبیات و هنر، مجموعه
ها نیست. ما در شعر سنتی خویش قوالبی معنی نفی و انکار یا به کنار نهادن دیگر فرمبه

های ضعیف، نیرومند، راحت و فرمهای بسیاری؛ داریم و در داخل این قوالب فرم
روی نفی مطلق آن قوالب دشوار. پیدایش قالب شعر آزاد، یا عروض نیمایی به هیچ

های خلاق برای بعضی از حال و توانند آبستن فرمچنان مینیست. آن قوالب هم
های ی اوزان آزاد هم فرمکه در دایرههواهای عصر ما و عصرهای آینده باشند. چنان

ی خلاق نیما و نهایت مورد استفادهایت وجود دارد که هنوز اندکی از آن بینهبی
 ۶۷۶و  ۶۷۵اخوان و فروغ و دیگران قرار گرفته است.  صص 
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میزان تازگی فرم به میزان تازگی حال و هوا و جاافتادگی آن حال و هوا در  
قالب  کند این فرم تازه، همانحدی که گاه آدمی فراموش میآن قالب است؛ به

گونه سرشار از تازگی جلوه دست مولوی اینمکرر شعر انوری یا فرخی است که به
 ۶۷۶کند.  ص می

را روشن « فرم»و « قالب»تواند این موضوع ی پیش پا افتاده مییک مثال ساده 
ی فرخی سیستانی را زبان در طول هزار سال، این قصیدهها شاعر فارسیکند. شاید ده
 ند که:ااستقبال کرده

 برآمد قیرگون ابری ز روی نیلگون دریا
 دلان شیداچو رای عاشقان گردان، چو طبع بی

اند. یک نفر توانست اند و مزخرف گفتهاو را تکرار کرده« قالب»و « فرم»همه 
« سنایی»حال و هوای روحی خودش را در این قالب بریزد و فرم آن را تازه کند و آن 

 است:
 زل، که این دون است و آن والامکن در جسم و جان من

 جاجا باش و نه آنقدم زین هر دو بیرون نه، نه این
و در همین قصیده  که فرم مناسب حال و هوای روحی او را یافته و از ابتذال 
وصف ابر در این قالب، انحراف و رهایی یافته است  سنایی بیتی دارد که به یک 

 ارزد:دیوان خوب می
 وردم مگیر از من که بد کردمبه حرص ار شربتی خ

 بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا
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ی جیغ که تمام زیبایی و اعجاز آن در فرم است. نه تشبیه مهمی دارد، نه استعاره
بنفشی دارد، نه هیچ کشف و کرامتی، فقط یک لحظه، حال و هوای پشیمانی عمیق 

، کسی نتوانسته است عمل کند.  خودش را در فرمی ذوب کرده که تاکنون بهتر از آن
 ۶۷۷و  ۶۷۶صص 

ی شاهکارهای آور. همهقالب، سابقه دارد ولی فرم تازه است و بدیع و حیرت
ها حال و هوایی خاص در فرم مناسب و هایی هستند که در آنادبیات بشری، آن

 ۶۷۷نهایی خود جای گرفته است.  ص 
وزن منثور  صیده تا شعر بیهر جا که شعری خوب از آب درآمده  از غزل و ق 

خود جای « مناسب»جایی بوده که یک حال و هوای روحی، توانسته در فرم آن
بگیرد. من در شگفتم که جوانان ما، ربع قرنی است در هوا، در فضای خالی دارند 

کنند. در هوا فقط نوعی از قارچ شاید قابل کشت باشد، آن هم به کشت و زرع می
 ۶۷۸ز.  ص عمر دو روز و سه رو

قالبی، ما در قالب بی ی تاریخی، قسمت اعظم استعدادهای جواندر این لحظه
موسیقی یی از سطرهای پریشان بیشکلی و در مجموعهفرمی، در شکل بیدر فرم بی

اند این است که مدار ترین کشفی که کردهکنند و بزرگنظام، مشق بطالت میو بی
بینی، به خلق و در یک جدول قابل پیشخانوادگی کلمات را دگرگون کنند 

ها و مجازهای تصادفی بپردازند. این بیماری در غزل جوانان هم شیوعی استعاره
 آشکار دارد.

کنند بازگشتی است به سبک هندی افراطی ها و آقایان میکاری که این خانم
از قرن دوازدهم و کارهای امثال ظهوری ترشیزی، با این تفاوت که مواد بسیاری 
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های خود را از شعر نو و مجازهای آزموده شده توسط شعرای نوپردازی از استعاره
گیرند، یا از واژگان مربوط به تحولات زندگی در نوع فروغ و سپهری و شاملو می

کنند. به همین دلیل از  میان این همه غزل عصر ما کلماتی را از مدار خود خارج می
یی عاطفی و تجربی داشته توان یافت که زمینهمی تر غزلی با رمق و استوارنو، کم

شناسانه و تاریخی داشته باشد. باشد. شاید هم این مشابهت و بازگشت، دلایل جامعه
 ۶۸۰ص 

جاست که گویندگانش از گونه شعرها در همینی ضعف اینترین نقطهبزرگ
ی است  های روحی انسان و تصویر عواطف بشری اصلی شعر  که ثبت تجربهوظیفه
خاطر به دیوان حافظیا  دیوان شمس تبریزیکنند اهمیت اند و خیال میغافل

توانست شاعر بیافریند، هاست. اگر استعاره میها و مجازهای موجود در آناستعاره
 ۶۸۱شدند.  ص ترین شعرا میشناسان، بزرگکامپیوترهای زبان

چنین عملی اگر بگویم بخش عظیمی از شعرهای سهراب سپهری محصول 
رحمی و حسادت و هر عیب دیگری متهم خواهند کرد، ولی است، همگان مرا به بی

را فقط از این دیدگاه بررسی « ما هیچ ما نگاه»بار شعرهای کنم یکخواهش می
ی کلمات. گاهی هم خیلی کنید، خواهید دید که چیزی نیست جز تغییر مدار خانواده

 زیباست، اگر گفته بود:
 و از اهالی تجریش بودبزرگ بود 

 شعر نبود ولی وقتی گفته است:
 بزرگ بود و از اهالی امروز بود
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شعر شده است و شعری زیبا. یکی از بهترین شعرهای سپهری است ولی مدار 
]زمان[ عوض کرده است. حالا شما این « اهالی»]مکان[ را به « اهالی»خانوادگی 

از اهالی نوروز بود / از اهالی بهار بود »توانید گسترش دهید و بگویید: جدول را می
 «.از اهالی صبح بود /

است و محصول « شناسیشعر زبان»لحاظ تکنیک، هرچه هست، شعر او به
 ۶۸۳تغییرات در مدار خانوادگی کلمات.  ص 
شناسی، مدار خانوادگی کلمات را قبلًا کافی است بر اساس موازین زبان

ی ی ]لحظه، دقیقه، ثانیه و ساعت[ را با خانوادههبشناسید و هی ترکیب کنید: خانواد
ها استعاره و مجاز از این دست بیافریند ]میخ، چکش، زنجیر و...[ قاطی کنید و ملیون

ها ی بدیع و نوآیین که ساختید، ارزش همگی آنولی سرانجام یک میلیارد استعاره
 نخواهد بود که: مجاز حافظاستعاره و بیی این شعر بیاندازهبر روی هم به

 بینمحالیا مصلحت وقت در آن می
 که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم.

 ۶۸۴و  ۶۸۳بینی نیست.  صص نبوغ چیزی است که جدول ندارد و قابل پیش
شوند و به این یی از نوع خودمان هم پیدا میهای بیمارگونهگاهی آدم

یا « شعر مدرن»تصادفی، نام های جدولی و های موزون و ناموزون استعارهکشکول
که نو بودن و نیمایی بودن، هیچ ربطی به دهند؛ حال آنمی« غزل نیمایی»یا « غزل نو»

 ۶۸۴های لوس و جدولی ندارد.  ص این استعاره
 ۱۳۶۸اردیبهشت 

 



 282 ۵ وک با کتاب ــسل    

 

 
 
 

 ذیل بر این گفتار
 

های شعر در ها که به جریانناقدان و شعرشناسان و حتی خوانندگان شعر، آن
بیستم آشنایی دارند، بر روی هم عقیده دارند که شعر در آمریکا و انگلیس،  قرن

و نسل  پاوندو  الیوتو  پیتزهای آغاز قرن بیستم، مانند یی از نوع قلهامروز روز، چهره
   ۶۸۴بودند، ندارد.  صص  دیلان تماسو  اسپندر، اودنها که بعد از آن

لحاظ وع شعر، هم به لحاظ فرم و هم بهزمین دو نهای آثار مشرقاز میان نمونه
اند: یکی هایکوی ژاپنی و یکی حال و هوای معنوی، در شعر آمریکایی اثر گذاشته

 غزل فارسی.
خصوص از این دو نوع شعر شرقی، هایکو زود وارد ادبیات غرب و به

های بسیاری هم از آن شد. دلیل آن هم آشکار است؛ نخست آمریکایی شد و ترجمه
بیش از حد و کوتاهی شعرها است و دیگر مقام صنعتی ژاپن که امروز  سادگی

رسد که کار ما را نمی«. هرچه آن خسرو کند شیرین بود»حدی رسیده است که به
خود   ghazalپاکان را قیاس از خود بگیریم. اما غزل فارسی با همین عنوان غزل

 ۶۸۶کایی.  صشود در شعر مدرن آمریاندک دارد سبک و اسلوبی میاندک
که با دوست بزرگوارم شاعر بزرگ عرب عبدالوهاب البیاتی در  ۱۹۷۶در بهار 

های غالب به ی غزلپرینستون دیداری داشتم، دیدم با اشتیاق زیادی از ترجمه
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های سبک گفت چندان تحت تأثیر حال و هوای غزلکند. او میانگلیسی یاد می
ارد کتابی در باب آن بنویسد. او بیشتر هندی فارسی قرار گرفته است که تصمیم د

و  ۶۹۲ی متنوع فکر و تخیل شاعرانه را در این نوع شعر پسندیده بود. صص زمینه
۶۹۳ 

های عروضی و هر زبانی موسیقی و عروض خاص خود را دارد. این ویژگی
فنی از اعماق نیاز فرهنگی متکلمان به آن زبان سرچشمه گرفته و در طول هزار سال 

ی های روزمرهبینیم درآمده است. موسیقی شعر، قلمرو تفننن صورت که ما میبه ای
تواند باشد؛ گیرم کسی یا کسانی چنین تفننی را پیشه کنند، جامعه و تاریخ کسی نمی

 ۶۹۴هرگز از ایشان نخواهد پذیرفت.  ص 
 

 حرف آخر
 

رسی به زبان صورتگرایان روس، هر یک از جوانب شعر فرنگی که وارد شعر فا
گردید، بخشی از هویت شعر فارسی را که  dominantشد و تبدیل به وجه غالب 

سو زد و عناصری را وارد میدان کرد که فرسوده شده بود و کارایی نداشت، به یک
تا آن زمان یا پنهان بودند یا برکنار. ما در ادبیات عصر اسلامی و حتی ادبیات ایران 

ها بود که شاعران در ادبیات جهان داشتیم ولی قرن های فابل راساسانی بهترین نمونه
ترین توجهی به ساختار فابل های اصلی شعر فارسی، دیگر کوچکبزرگ و جریان

نویسان های لافونتن و دیگر فابلی فابلو نقش فرهنگی آن نداشتند. با ترجمه
ایرج و  چند فابل تبدیل به وجه غالب شد و شاعرانی از قبیل پروین،زمین یکمغرب
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بهار از فابل بیشترین بهره را بردند، چندان که بعضی از شاهکارهای ایشان را فابل 
 داد.تشکیل می

هایی از قبیل آزادی، تربیت، احترام به بانوان، در شعر مشروطیت با اندیشه
 رو شدیم. ها روبهزدایی و امثال این حرفخرافات

سوی نهادند و شعر خود به یک شاعران متجدد ما تصاویر سنتی شعر فارسی را
را با تصاویری از نوع تصاویر شعر شاعران رمانتیک فرنگی آراستند. این خود توفیق 

رها « عقرب زلف»و « تیر مژگان»بزرگی برای شعر فارسی شد که خود را از آسیب 
 ۶۹۶ساخت. ص 

د انصد سال کمتر توانستهجا که اکثریت مترجمان شعر فرنگی در این یکاز آن
ی خویش ارائه کنند، تصوری که ی فرنگی را در ترجمهظرایف اصلی شعر برجسته

ی خشک و عصر ما از شعر فرنگی دارند چیزی است در حد یک ترجمه« شاعران»
 ۶۹۷پرداخته شده است.  ص « فرهنگ حیم»خالی که غالباً به یاری یک 

حد خود تجاوز کند، هر چیزی که از »اند که از قدیم استادان ما به ما آموخته
های ناقص و ]الشئ إذا جاوز حده إنقلب ضده.[ ترجمه«. شودتبدیل به ضدش می

گونه معرفتی نسبت به معنی شعر فرنگی حاصل کار مترجمانی است که غالباً هیچبی
 قلمرو فرهنگی آن شعرها  که اصل کار است  ندارند.

ها لاق بومی خود، همانهای خ«فرم»ی اگر شعر فارسی برداشتی پویا از حوزه
چه در این های شعر جهان است  و نیز آنترین فرمکه در قدیم داشته  و از برجسته

ان او بر آن افزوده شده است نداشته باشد، هزار سال دصد سال توسط نیما و شاگر
دیگر هم که بگذرد محال است یک شعر مثل شعرهای خوب اخوان، فروغ، سپهری 
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های ی ترجمهی صورت مقلدانهجود آید. ما همواره خوانندههو شاملو و دیگران ب
 ضعیف و بد شعر فرنگی خواهیم ماند.

ها، موسیقایی شدن عواطف است در زبان تصویر. تمام ی زبانشعر در همه
ها ترجمهگیرد. هنر چیزی جز فرم نیست. یکی از این شبهجا نشأت میها از همینفرم

« نشانی»فروغ یا « تولدی دیگر»نیما یا « داروگ»اخوان یا  «آنگاه پس از تندر»را با 
شاملو مقایسه کنید تا معنی فرم را دریابید.  « سببی نیستیمرا تو بی»و « ماهی»سپهری یا 

 ۶۹۸ص 
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